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 فصلنامبی خط مش       

-چیآن جامعه، بر هی ن حامل سنت فرهنگیتریبه عنوان اصل اتِ هر جامعه،یت زبان و ادبینقش و اهم
 یاصلی هااز سرچشمهی کیهمواره ی، محلی هاات و فرهنگیسان، ادبنیهم از است. یده نیکس پوش

ز ای انهین بخش از فرهنگ و هنر، نه تنها گنجیاست. اساختهیرا برمی فرهنگ و هنر هر کشور و ملت
رۀ ال و خاطیخ، اسطوره، خیشدۀ تارکمتر شناختهی هاشود و گوشهیهر جامعه را شامل می خیراث تاریم

ته بلاغت و لغات دانس ن، هنر،ییآاز ی غنی علاوه، چونان منبعکشد، که بهیش برمیار را با خویمردم آن د
 شود. یم

گاه و پناهگاه مردم، اقوام و یخود، در گوشه و کنار، پای خیران با سابقۀ بلند تاریکشور پهناور ا
مان، ن مردیاند. اخ پرافتخار آن نقش داشتهیک به سهم خود در برساختن تاریاست که هری یهاتیقوم
ی اهباشند که از ابعاد گوناگون و با جنبهیمی و ادبی و هنری فرهنگی راثیاز می ارهیذخی ک دارایهر

نرایمردم ای هاها و لهجهشیها، گواند. تنوع زبانان موثر بودهیرانیای ات فرهنگیمکمل در ساختن ح
 ها وشیها، گون زبانیه دارد. ایر و شبیاز جهان پهناور ما نظی ااست که در کمتر نقطهی ن به حدیزم

ی هم از جهت حفظ و نگاهداری، رانیخ ادب و هنر ایی مهم از تاریهاهم از جهت حفظ بخش ها،لهجه
ی تیاهمی دارای، شناسو مردمی شناسز از جهات فرهنگیشده، و ننۀ لغات و واژگانِ کمتر شناختهیگنج

جامعهی، پژوهمختلف ادبی هاق و مطالعۀ گروهیتحقی برای ن عرصه، بستریباشند و ایمی یغا
 د.یآیبه شمار می شناسو زبانی شناسفرهنگی، شناس

روری و م ی رفتار مقالات پژوهشین راستا پذیدر هم« نیزمرانیای محلی هاات و زبانیادب»فصلنامۀ 
 نهند. یپردازند و بدان ارج میبه کاوش می گونِ ادب محلگونهی هااست که در جنبهی محققان

شکلی  و به وقفهد، بتواند بیشومنتشر می میعل یۀنشرا اعتبار فصلنامه که ب دورۀ جدیدامید است 
 های محلی این کشور پهناور قرار بگیرد. مندان ادبیات و زبانمنظم در دسترس پژوهندگان و علاقه

  



 

 

 آیین پژوهشی مقالات
 

 ارسالی باید: مقالۀ
ژوهشها و پجه کاوشید نتیالات بامق)یا نویسندگان( باشد.  ار پژوهشی نویسندهکحقیقی و حاصل ت -

 شوند.ی منتهی اج تازهیسنده بوده؛ ضمن داشتن اصالت به نتاینومیعلی ها
 نویسنده پسباشد.  زمان برای دیگر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشدهدر نشریۀ دیگری چاپ و یا هم -

ارسال  یگریۀ دیمقاله را به نشری، جۀ داورینت ن مجله لازم است تعهد دهد که تا حصولیاز ارسال مقاله به دفتر ا
 نکند.
 

 نامۀ نگارش مقالاتوهیش
 های مقالبب بخشیترت 
 ده بب فارسی یچک .1
 باشد. جۀ مقاله را در بر داشتهی، روش و نتمسئلهان یای از بده خلاصهیسعی شود چک -
واژه  5تا  3تواند از میها  دواژهیکلمه بیشتر باشد. کل 250کلمه کمتر و از  150ده نباید از یچک -

 باشد. 
 شود. ده آوردهیفراز چک عنوان مقاله بر -
 ده آورده شود.ینویسنده در چکمینام و مرتبۀ عل -
 مقدمب  .2

رورت، نه، روش، ضیشیه، پیا فرضی، هدف، پرسش مسئلهان یدست باشد: بمقدمه دربردارندۀ عناصری از این
 و جز این.

 پردازش موضوع مقالب  .3
 رییگجبینت  .4
 نامب )فهرست منابع و مآخذ(کتاب  .5
 سییدۀ انگلیچک  .6
 
 دیینکات مهم و کل 
 ت شود.  یسی فارسی رعاینوالخط، اصل گسسته.  در رسم1
 . ابیات در متن از نظر چینش تنظیم گردند.2



 

الخط فارسی نوشته شوند و  سپس به  ق و با رسمیات محلی به صورت دقی. لازم است که عبارات و اب3
ی  برای هر صدا  نماد خاصی در نظر گرفته ین نظام آوایگردند. در ا آوانگاریبا علائم کوچک میعل صورت

و ...   xبا « خ»، γبه صورت « غ»، ăبه صورت « آ»، čبا  « چ»،  šبا علامت « ش»است؛ برای مثال شده
 شوند.نشان داده می

و بین اجزای کلمات و   فاصله کیمستقل  ن هر دو کلمۀیت شوند. بیها رعافاصلهها و نیم. فاصله4
 شود. داده فاصلهنیم مرکّبتعبیرهای 

د به کلمۀ قبل متصل و از کلمۀ بعد با یک فاصله جدا ی. علایم نگارشی همچون نقطه، ویرگول و ... با5
 های گیومه و پرانتز باید به ابتدا و انتهای عبارت متصل باشند.شود. علامت

 ن باشد.ین و پسیشیمتن فارسی به صورت جدا از کلمۀ پ.  حرف واو عطف در 6
ها، نآی ر بلافاصله پس از فارسین تعابیلازم است ا نیخاص لاتی هادر صورت وجود اصطلاحات و نام. 7

 درون پرانتز نوشته شوند.
 
 هامحیط نگارش و قلم 
 شوند. ی نگارحروفی سطر 23صفحۀ  20، حداکثر در WORD XP 2010د تحت برنامۀ  یمقالات با. 1
 نگاری شود. حروف Times New Roman،  و بخش آوانگاری با قلم IRBadrمتن فارسی با قلم  . 2
 ها به شرح زیر باشد: . اندازۀ قلم3
 شود.نوشته تیره 15با عنوان مقالب         -

 شود.نوشتهتیره  14در متن با قلم عناوین اصلی         -

 شود.نوشتهتیره  13در متن با قلم ی فرععناوین        -
 شود.نوشته کناز 13متن مقاله با قلم         -
 باشد. 10ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز )هلال( با قلم         -
 شود.نوشته 10لمات وحروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم ک        -
 

 هابندیفاصلب 
 .شود صفحه نوشتهاصله از سر. عنوان مقاله بدون ف1
 .. نام نویسنده یا نویسندگان بدون فاصله با عنوان باشد. در پانوشت مشخصات آنان نوشته شود2
ضافه زده ا اینتر. فاصلۀ متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصلۀ سطرها باهم باشد )یک 3
 شود(.
شود، اما سایر بندها با نیم سانت متن و بدون تورفتگی نوشته میطراز . اولین بند بعد از هر عنوان هم4

 .تورفتگی نوشته شود
 .شوندطراز متن نوشته میهم، عناوین اصلی و فرعی کلمات کلیدیکلمۀ چکیده، .5



 

 

 .شود. متن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی نوشته می6
 
 نویسیوشیوۀ منبع نامبکتاب 
متنی به این صورت است: شوند. نحوۀ ارجاع دروننوشته میایرانیک ام ارجاعات داخل متن،  غیر تم  .1

نده، سینوی باشد، به این صورت: )نام خانوادگی تاب چند جلدکنویسنده، سال: صفحه(. اگر ی )نام خانوادگ
ان به این تومختلفند، می(. دربارۀ برخی کتب کلاسیک مانند شاهنامۀ فردوسی که دارای دفاتر فحهسال، ج: ص

 شکل ارجاع داد: )فردوسی، سال، شماره دفتر: شماره بیت(.
 باشد. APAشیوۀ . بخش منابع و مآخذ بر اساس حروف الفبا و به 2
 .ل پرانتز()سال انتشار داخ خانوادگی نویسنده، نام نویسنده ها بدین شکل باشد: نامنویسی کتابمنبع   .3  
 ناشر. :ان انتشارکم ،نوبت چاپ، ا مصحح کتابنام مترجم ی .کایتالی تابکعنوان 
 .رانتز()سال انتشار داخل پخانوادگی نویسنده، نام نویسنده نویسی مجلات بدین شکل باشد: ناممنبع    .4
 doiکد ،(عدد-عددشماره صفحات )فقط دوره )شماره(،  ،ایتالیک نام مجله .مقاله عنوان
ریخ و زمان درج ا)تخانوادگی نویسنده، نام نویسنده نام  نویسی مقالات اینترنتی بدین شکل باشد:. منبع5  

 نام و نشانی اینترنتی. ،عنوان موضوع .مقاله در وبگاه(
 

 .دی( ارسال کن( www. adabemahali. yasuj.iau.irمجلب   ۀسامان یمقالب را بب نشان
  



 

 ملاحظات 
 یراستاریز در ویمجله و ن میات داوران و مشاوران علین فصلنامه در رد و پذیرش مقالات، بر اساس نظریا -

 ها آزاد است.آن

 سندگان است.یبر عهدۀ نوی، و حقوق میت مقالات، از نظر علیولئمس -

ق ها و رعایت اخلامبنی بر صحت داده اپضمانت چنویسنده مسئول مقاله، موظف به تکمیل و امضای فرم  -
 علمی است.

 سندگان برگشت داده نخواهند شد.یشده، به نوافتیمقالات در -
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ی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان ّ        های محل   زمین      
 )نشریۀ علمی(

 44شمارۀ پیوستب  -1403 تابستان -دومشمارۀ  -چهاردهمسال 

 (23 -1)ص «سرود مردگان»عناصر اقلیمی در رمان  یبررس

 1محبوبب بسمل

یافت:           پژوهشینوع مقالب:  یخ در یخ پذیرش:                   27/4/1403 تار  5/6/1403تار

 یدهچک
ی هاها، شیوهفرهنگهای متعدد ادبیات اقلیمی، ادبیات اقلیمی جنوب به دلیل تنوع در میان گونه

ص بیشتری دارد. رمان  اثر « سرود مردگان»                                             ّ                    مختلف زندگی، جغرافیای خاص و صنعت عظیم نفت تشخ 
با  بندی کرد. در این پژوهشطبقه« نویسی خوزستانمکتب داستان»توان در قلمرو فرهاد کشوری را می

واکاوی شده است. نتایج های اقلیمی و بومی تحلیلی، رمان مذکور از منظر شاخص -توصیفیروش 
 است. ویآشنایی عمیقی با فرهنگ و تاریخ جنوب داشتهپژوهش حاکی از آن است که کشوری 

ها، نوع پوشش و وقایع سیاسی است با انعکاس عناصری از زبان و لهجه، آداب و رسوم، مکانتوانسته
ه، فضایی محلی و اقلیمی به رمان خود بدهد. در این م یان، چیرگی عناصر مرتبط با                ّ                                                 و تاریخی این خط 

اس صنعتی و مسائل مرتبط با آن و انعک-صنعت نفت بر دیگر عناصر اقلیمی، ترسیم محیط کارگری
ان عنواش با اکتشاف نفت معاصر نیست، گویای آن است که وقایع مذکور بهها در اثری که راویآن

 ست.  اهای پنهان ذهن مردم جنوب ماندهوقایعی مهم، همچنان در لایه

ــرود مردگان، ادبیات اقلیمی، اقلیم کارگری جنوب، مکتب  :یدیکل کلمات  ــوری، س فرهاد کش
خوزستان.

                                                 
    دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران.                 وادکوه،استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد س .1

mh.besmel@gmail.com: E-mail 
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 ب. مقدم1

ادبیات اقلیمی ادبیاتی است که با حال و هوای بومی و محیط خاصی هماهنگی و ارتباط دارد. در واقع، 
ن نوعی ادبیات است که شاخصه»این نوع ادبیات  ّ                           مبی  های جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی   

ای که این شاخصه، وجوه ممیزۀ این منطقه با سایر مناطق دهد؛ به گونهمیمنطقه معینی را نشان 
تانی داس»است: گونه تعریف شده(. در تعریفی دیگر، ادبیات اقلیمی این140 :1381جعفری قنواتی، «)باشد

است که به سبب بازتاب گسترده عناصر اقلیمی و محیطی در آن _ به دو شکل تزیینی و پویا_ رنگی 
ای خاص و متمایز از دیگر مناطق است و این عناصر بومی و بومی  دارد و متعلق به ناحیه محلی و

ها، شکل معماری محیطی عبارتند از فرهنگ مردم؛ شامل معتقدات و آداب و رسوم، مشاغل و حرفه
ها ها و اصطلاحات محلی، ترانهها و زبان محلی )لهجه و ساختار زبانی، واژهها، پوششمنطقه، خوراک

ها و مناطق بومی، توصیف محیط و طبیعت بومی، و سرودها( شیوۀ معیشتی، اقتصادی و تولیدی، مکان
  (.37: 1389صادقی شهپر، «)های سیاسی و اجتماعی منطقهصور خیال اقلیمی، تحولات و جنبش

)نک. بردینام م« ایرمان ناحیه»میرصادقی با تعریفی نظیر تعاریف فوق، از این نوع ادبی با عنوان 

توسط میرعابدینی  دیگر اصطلاحات « ادبیات اقلیمی»( اما پس از رواج اصطلاح 445: 1366 میرصادقی،
 (.505 :1383)نک. میرعابدینی،کمتر به کار برده شد

ز آثار این های متفاوتی ابندیبا درنظر گرفتن معیارهای یاد شده، کارشناسان ادبیات اقلیمی، تقسیم
به پنج حوزه  1357در حوزۀ زمانی انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی »اند. صادقی شهپر حوزه ارائه داده

نویسی اقلیمی شمال، جنوب، خراسان، غرب)کرمانشاه( و آذربایجان با نویسندگان و یا شاخۀ داستان
ای هیعقوب آژند با  افزودن سبک (.115: 1391صادقی شهپر، «)ها قائل استهای اقلیمی خاص آنویژگی

(. 13: 1369)نک.آژند، شماردتهرانی، اصفهانی و شیرازی، هشت سبک متفاوت را در این قلمرو برمی
شیری نیز هفت مکتب آذربایجان، خراسان، اصفهان، جنوب، شمال، غرب و مرکز را از دورۀ مصدق تا 

اوت ادبیات ( اما در میان انواع متف148: 1382شیری، کند )دو دهه پس از انقلاب اسلامی مشخص می
های ترین دستاورد ادبیات اقلیمی حاصل تلاشمهم»اقلیمی، ادبیات اقلیمی جنوب برجسته است:

اند، هایی که در زمینۀ فرهنگ و طبیعت متنوع جنوب نوشته شدهنویسندگان جنوبی است. داستان
های جغرافیایی، شیوه(. تنوع 561: 1383میرعابدینی، «)اندماجراپردازی را با مسائل اجتماعی در آمیخته

های گوناگون طبیعی در کنار صنعت عظیم نفت، سبب تنوع ادبیات اقلیمی مختلف زندگی، وجود پدیده
های نویسندگان جنوبی قابل تشخیص است که عبارتند سه گونه اقلیم در داستان»است: این منطقه شده

(. تنوع 85: 1397 صادقی شهپر،«)اقلیم روستایی-3اقلیم دریایی  -2صنعتی  -اقلیم کارگری -1از: 
محیط »ت:اسنیز نقش بسزایی داشته« نویسی خوزستانمکتب داستان»                          فرهنگی، اختصاصا  در ایجاد 

جا کنار هم دارد... خصوص بخش صنعتی آن که تضادهای جهان معاصر را یکجنوب غرب ایران، به
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نی از بدوی م های شهرنشینی و بعد عوارضی که هترین واکنششدهترین طبایع تا تربیت           ّ          مجموعه متلو 
ناشی از زندگی کپرنشین با فقر است و هم زندگی در تکنیک و سیل پول. مردمی که از چند سو با هم 

ر نویسان معاصها همه به برخی از بهترین قصهاند: عرب، عجم، اروپایی و طبایع حد وسط. اینغریبه
 (.240: 1359سپانلو، «)د آورندرا پدی« نویسی خوزستانمکتب قصه»فرصت داد تا 

شدۀ جنوب غرب است که فرهنگ بومی خوزستان، نویسان شناختهفرهاد کشوری از جمله داستان 
دهد. این نوشتار به بررسی نقش عناصر اقلیمی در رمان های محتوایی برخی آثارش را تشکیل میمایه

 است. پرداخته« سرود مردگان»وی با نام 
 

 ق . پیشینۀ تحقی1-1
های اقلیمی در آثار جنوب، تحقیقات ارزشمندی را به وجود بازتاب ویژگی توجه پژوهشگران به موضوع

 «نویسی یک ساله انقلابگزارشی از داستان»است. برخی از این تحقیقات عبارتند از: مقالۀ آورده
ال سصد»کتاب کند. یاد می« مکتب خوزستان»( که در آن سپانلو برای نخستین بار از 7-9: 1358)

( پژوهشی دیگر در این مورد است. میرعابدینی در این اثر، 1383اثر میرعابدینی)« نویسی در ایرانداستان
ضمن اختصاص فصولی از کتاب به طرح مشخصات دو شاخۀ اصلی ادبیات اقلیمی شمال و جنوب، به 

تاب دهد. شیری نیز در کمیصورت گذرا در مورد دو داستان کوتاه کشوری نیز توضیحاتی مختصر ارایه 
نویسی مکتب داستان»(، در فصل چهارم، تحت عنوان 1387« )نویسی در ایرانهای داستانمکتب»

ها و آرمان»است. وی در مقاله های این منطقه پرداختهبه بازتاب محیط بومی در داستان« جنوب
نگاهی به عناصر اقلیمی در ادبیات م( نیز نی63-52: 1384« )نویسی جنوبهای اقلیمی در داستانانگاره

« وبنویسی اقلیمی جنگونگی اقلیمی؛ طرحی نو در داستانسه»جنوب دارد. صادقی شهپر نیز در مقاله 
ادبیات »است. مقالاتی همچون های متعدد ادبیات اقلیم جنوب متمرکز شده( بر شاخه81-107:  1397)

بررسی ادبیات »و ( 50-31، 1399پرور، )رحمانیان و عدل«ورپاثر منیرو روانی« اهل غرق»اقلیمی در رمان 
هایی هستند که یکی نیز از پژوهش (371 -341: 1401)پرهیزگار، «اثر نسیم مرعشی« هرس»اقلیمی در رمان 

ه قرار داده ّ            از آثار نویسندگان جنوب را مورد مداق   اند.                                   
 
 .روش تحقیق 1-2

صیفیای این مقاله برمبنای مطالعات کتابخانه شده -و به روش تو ست. اطلاعاتتحلیلی انجام  مورد  ا
پژوهشـــی گردآوری و  -ای و مقالات علمینیاز از رمان ســـرود مردگان و دیگر منابع معتبر کتابخانه

 ه است. شدبراساس جستارهای مقاله استفاده 
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معرفی فرهاد کشوری .1-3  
نام او  .ۀ اهل خوزستان استویسندگان باسابقاز ن، آثار فراوانی از او به چاپ رسیدهکه  فرهاد کشوری

است. استفاده از فضاهای هوشنگ گلشیری شده ۀی نهایی جایزهاوارد فهرست کاندیدا ،در دو دوره
سی نویهای بارز داستانمؤلفه از بکر و بدیع هایروایت خلق چنینهم ای،حادثه موارد بعضی دررئال و 

رمان سرود مردگان، بازآفرینی وقایعی است که نویسنده در دوران . کشور ماست ۀباسابق این نویسنده
بنابراین، اثر مذکور از جهت اشتمال بر تجربیات مستقیم و صبغۀ  است.ها بودهکودکی و جوانی، شاهد آن

از آثار اوست: بوی خوش آویشن، مردگان جزیره  چنینهم.(1)اقلیمی خوزستان حائز اهمیت است
 کی ما را داد به باخت.   ب مرشد کامل،موریس، صدای سروش، ش

 

 بحث . 2
   رمان ۀخلاص. 2-1

نامۀ مردی عشایری به نام سرود مردگان روایت زندگی طبقۀ کارگر و فرودست جنوب است؛ زندگی
ماندنی احمدی. مسجد سلیمان در جوانی ماندنی، شاهد ورود کارشناسان انگلیسی، تأسیس کمپانی 

ت بود. ماندنی که همانند بسیاری از عشایر بختیاری از جوانی به کارگری نفتی و کشف و استخراج نف
ه گردد و خاطرات تلخ گذشتهای عمرش، به عقب برمیبود، در واپسین سالدر شرکت نفت مشغول شده

ست. های اصلی رمان امایهکند. کار سخت و زیاد گارگران و استثمار کمپانی نفتی یکی از بنرا مرور می
ی متعددی از رمان، مرگ فجیع بسیاری از کارگران شرکت نفت و همکاران ماندنی را در سوانح هاصحنه

دهد اما در این میان، مرگ غلامشاه که ماندنی مجبور است جسد بویناک او را  سوار بر کاری نشان می
ار و به وقاطر برای دفن نزد خویشانش به مسجد سلیمان برساند برجسته است. حادثۀ مذکور،  ترجیع

شود تا نویسنده به این طریق، خطی از مرگ را که از نخستین روزهای طرق گوناگون در رمان تکرار می
یابد و اندوه عمیقی بر ذهن و روح شود و تا آخرین روزهای عمر ماندنی امتداد میکشف نفت  آغاز می

و  م پهلویرژین تنش سیاسی بین دهد. یادگار، تنها فرزند ماندنی نیز در جریااست نشانماندنی گذاشته
تواند که ماندنی هیچگاه نمی؛ در حالیشودهشت مرداد منجر شد کشته میوکودتای بیستکه به  مصدق

ان، همسر جشدن شیرینغرق .گیردقرار می« لیست سیاه»ی نیز در . ماندننشانی از جسد فرزندش بیابد
ست که پیامد آن تنهایی کامل ماندنی است. ماندنی که ماندنی، در چالۀ نفتی نیز از دیگر حوادث تلخی ا

در خواب و بیداری،  کند،ها  را در ذهن و روح خود حمل میدادنها و از دستباری از شکستکوله
راوی باقی مانده ۀاند، اما صدا و حضورشان در ذهن و حافظو رفته آورد که مردهکسانی را به یاد می

بینی... شب و روزت شده خاطرات ها را میها مردهآد تو سرت و شبها میهی فکر گذشته:»است
 (. 11: 1393کشوری، «)گذشته
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در رمان سرود مردگان  یمی. عناصر اقل2-2  
  یو اجتماع یفرهنگ یات. خصوص2-2-1
اجتماعی ایل بختیاری .سلسلب مراتب 2-2-1-2  
ها به س ایل، ایلخان و خانأدر ر»اند: طور گفتهبختیاری این ۀدر مورد سلسله مراتب اجتماعی جامع 

کردند. اعضای این قشر از نظر اقتصادی و سیاسی از موقعیت ممتازی حکومت می ،صورت قشر حاکم
گیری ایل به شمار دولت مرکزی بودند بالاترین مرجع تصمیمۀ برخوردار بودند... از طرفی چون نمایند

کردند و پایگاه ها بر طوایف حکومت میدادند. آنیرفتند... کلانتران، دومین قشر را تشکیل ممی
 ،عشایر ۀعام سوم قرار داشتند... پس از کدخدایان، ۀشان ارثی بود... کدخدایان در درجاجتماعی
بعدها شرکت نفت انگلیس و ایران  .(73-75: 1390پور دشتکی، قربان)«دادندقشر را تشکیل می چهارمین

های نفتی، ها و لولهسیسات و چاهأکار و حفظ ت ۀمنظور امنیت حوزنین بهچهمبرای انجام عملیات نفتی، 
اری بختی هایانسا و خؤمدی برای رآطی قراردادهای متعدد، در قبال گرفتن امتیاز از ایل بختیاری، در

مت ها در برابر حکودر برابر افراد ایل و حتی بر قدرت آن هاانله نیز بر قدرت خسئدر نظر گرفت که این م
وگوهای زیر، قدرت اجتماعی این . در گفت(139- 2/37: 1391نژاد و احمدی اختیار،هقاننک. دمرکزی افزود)

مروت آورده جلو های ما را کلانتر بی...امشب که مرده»_ ها محسوس است:قشر و حاکمیت آن
خان -ای چه؟...اسیرشون کرده بر ،خان به جای این که پشت مردهای ما را داشته باشه-چشمامون... 

گم بزرگ و کوچکی نباید از علی گفت: باشه من میروز» ،(55: 1393کشوری، ) «فرمود یکسر کار بکنین
 . (56همان: )«بین بره. خان بزرگه و ما باید دستورش را اطاعت کنیم

 
لبام و پوشش محلی . 2-2-1-3  

ا با توجه به آب و هوای مناطق از ههای محلی است. این لباسهای فرهنگی ایران، لباسیکی از نشانه
است. برخی مهم اشاره کرده ۀکشوری در رمانش بارها به این شاخص .نظر رنگ و شکل متنوع است

هایی پوش مردان و زنان بختیاری از نوع گیوهیپا»بین زن و مرد مشترک است: « گیوه»ها مثل لباس
 :(68: 1389یاوری و سرخوش، )«سفید است ۀشود. البته دارای رویاست که در استان فارس تولید می

ماندنی[ پاهایش توی گیوه»]، (126همان: «)هایش را از پا درآوردجان روی زمین نشست. گیوهشیرین»
 . (99همان: «)بودها یخ کرده

پوشاک زنان  .2-2-1-4  
 ، یکمعروف است. این نوع روسری« مینا»روسری زنان بختیاری، نوع خاصی بوده که به »مینا: 

مینا  ..نهند.متر است که روی کلاهک بر سر می سه و نیمعرض در حدود یک متر و طول روسری کم
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سازند و پس از پیچیدن آن در پشت سر  و زیر چانه باقی های بلند به کلاهک مربوط میرا با سنجاق
دختر افتاد که زیر مینا نگاهش به »: (68: 1389یاوری و سرخوش، )«سازندمانده آن را بر جلوی سینه رها می

 .(171همان: )«کردهایش را با بال مینا پاک میاشک» ،(104: 1393کشوری، «)خندیدمی
های دوخته بر دار و برخورد سکهصدای شلوار چین»یکی از بهترین توصیفات زن بختیاری عشایر: 

تراش و موهای وشمینا را از پشت سر شنید. رو برگرداند به چشمان درشت و سیاه، گردی صورت خ
نفس میهای لچک بر پیشانی خیس از عرق دختری که هراسان نفسخورده در زیر چانه و سکهگره

هایش میدار دختر نگاه کرد و مینایی که باد بر شانهزد... ماندنی به چرخش شلوار سرخ چین
 .(31همان: )«دانلغز

ی به مینا وصل مینگیرد و با سوزر میمانندی است که قسمت پشت آن در زیر مینا قراکلاه»لچک: 
ها گذشته و زیر گلو به هم گره که از کنار گوش است و دو بند دارددوزی شدهشود. روی لچک منجوق

زده از لچک و ای بیرونبه موهای نقره: »(68: 1389یاوری و سرخوش، )«خورند تا روی سر ثابت بماندمی
 . (203و  22: 1393کشوری، )«های اطراف چشمانش نگاه کردچین و چروک

 
 پوشاک مردان .2-2-1-5

کنند که از چوقا یا چوغا یا شولا استفاده می ،چادرنشینان بختیاری افزون بر پوشاک معمولی»: چوخا
(، 182: 1393کشوری، ) «سر بر چوخا گذاشت» :(70: 1389یاوری و سرخوش، ) «همان عبای دهقانی است

  .(88همان: ) «وردهای چوخایش را روی هم آلبه»
شلوار مردان بختیاری نیز همان  شلوار مردان لر است. برش ساده  دارد. عرض آن از »شلوار دبیت: 

م ساقی به همتر هریک ساق است. دو ساق شلوار را میانپایین تا به کمر، یکسره پهن و در حدود نیم
به ماندنی چوخاپوش (: »69: 1389خوش، یاوری و سر« )دار استکند. ضمن آنکه کمر شلوار، لیفهمتصل می

ای مرد جوان لاغراندامی، چوخای ژنده» ،(193: 1393کشوری، ) «و شلوار گشاد دبیت سیاه به پا نگاه کرد
  .(94و  111همان: ) «به طرفش آمد ،ای به پابه بر و شلوار دبیت کهنه

ل هم ساده و سفید و هم گلدار بندند. شامردان بختیاری چون لرها و کردها شالی به کمر می»شال:
  .(24: 1393کشوری، ) «اش را از پر شالش درآوردچپق گلی» :(70 :1389یاوری و سرخوش، ) «است

 زبان بومی . 2-2-1-6
. با این استدر این رمان بیشتر به زبان معیار گرایش داشته و کمتر از زبان اقلیمی بهره برده کشوری

انی اقلیم جنوب، ملاحت و ظرافت زبان این منطقه را به خواننده منتقل حال، همان شمار اندک عناصر زب
 است. کرده و فضایی بومی بر رمان حاکم کرده
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 محلی  ۀلهج .2-2-1-6-1
 «خواین جمعه تعطیل باشین؟کلانتر گفت: خاب، پس می»: «خوب»به جای  «خاب» ۀواژ به کاربردن

  . (76همان:)«خوام برم خونهیخاب معلومه ... م» ،(158و  44: 1393کشوری، )
)آ( پیشوندی است که » دادن اشخاص:در آغاز اسم برای صدازدن و مخاطب قرار)آ(  آوای کاربرد

رود؛ مانند آپرویز. خاص مشخصی به کار میۀ رد جلوی نام کوچک افراد بالقوه سرپرست متعلق به
فرماندهان و اعضای رده خاص را با امی اسامی مهای بومی که آثاری از خود بر جای نهادند تمحلی

گاه از این پیشوند نام نبردهها و محلیاند ولی غیرمحلیضبط کرده «آ»پیشوند  اند چون از های غیر آ
گاهی نداشتند گفت: ؟ گیریسلام آماندنی، دیگه سراغی از ما نمی» .(87 -86: 1395نژاد، صفی)«مفهوم آن آ

  .(24همان: ) «کوتاهی از خودت بود آصابر» ،(193: 1393کشوری، ) «آروزعلی  سلام
رمبه پایین ... اما نه کوهی رمبید لابد کوهی می»: «رمیدن» جای به «رمبیدن» ۀکلم به کاربردن

 .    (24همان: )«و نه سنگی غلتید
بگیر من بیام یک بره از گله تو ... ماندنی گفت: »: «فرض کن» به معنای «گیرب» ۀکلم کاربرد
  .(23 - 24همان: )«ای ندارم. صابر گفت: حالا خیال کن داریمن که گله
جوری میشریک جرم »«: کنیگیری یا جستجو میمی»به معنای « جوریمی»کلمۀ  کاربرد

 .  (162همان: ) «برای خودت؟
تاریک سقف چوبی نیمه ۀبه تیر»«: جایجای، همبببجای»به معنای « جاجا»کلمۀ  کاربرد

 ،(169همان: ) «بود خیره شدشال از زیرش بیرون زدهپو جاجاحصیری که 
 
  کنایات محلی.2-2-1-6-2

ارند. انگیزی کمتری دفهم هستند و خیال                                                            کنایات محلی که خاستگاه مردمی دارند غالبا  از نوع ایما و آسان
ان رمانش باست بر صمیمیت  و تأثیر زگیری از این ظرفیت زبانی فرهنگ عامه  توانستهاما کشوری با بهره

 بیفزاید: 
 . کنایه از: خودسر شدن. (114همان: )«سر از خود شدی؟دنبال رحمت دوید و فریاد زد : »

 . کنایه از: عصبانی شدن. (90همان: ) «بب رگ گردن برهآدم نباید هی »
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لغات محل .2-2-1-6-3  
انگار زمین پاهای » (،ذیل بوره: 1394رستمی بابادی،« )صدای گاو»بوره: (،18همان:) «کشهمیبوره  مثل گاو»

رم کرد و به »(، : ذیل پتی1375معین،« )لخت، عور، برهنه»، پتی:(31: 1393کشوری، ) «بوسهرا می پتیش

رستمی « )ای راه رفتن چهارپا، دویدن اسبگونه»  ِ      ، ت رات: (31: 1393کشوری، ) «رفت طرف آبادیات ر   ت  

رفتار به »، یورغه:(53همان:) «آمد بلند شدمی یورغببا صدای سم اسبی که »(،: ذیل ترات1394بابادی،
 (.: ذیل یورغه1375معین، « )شتاب، نوعی راه رفتن اسب

 
 ثل    م  .2-2-1-6-4
گه من هنوز زن لی داریم. اگر از مردی که هنوز زن نگرفته بپرســـن اهل کجایی می   ث        ها م  ما بختیاری»

 .(235همان:)«نگرفتم
 

شعر .2-2-1-6-5  
( 75همان: ؟ بله)جایی جوناین»   پری جون ؟ بلهگل» 
(   124همان: ) نفت ملی سی چنمه؟»   «مو که مهر علی به دلمه» 

.هر علی در دل دارم به نفت ملی نیاز ندارم         ِ : من که م  برگردان  
 

اسامی .2-2-1-6-6  
منظور به »نام شخصیت اصلی رمان؛ یعنی ماندنی نیز برگرفته از فرهنگ عشایری است. ایلات و عشایر 

پوزخند زد و گفت: چه » :(232: 1374طیبی، )«نامنداو را بمانی یا مندنی می ،جلوگیری از مرگ فرزند پسر
 (. 272 :1393کشوری، « )مانه؟ همه رفتنی هستیممگر کسی هم می !ماندنی !اسمی

 
. محل سکونت 2-2-1-7  

اوم، به مسکن سبک و متحرک جایی مدکردن و جابهها به جهت کوچبختیاری: چادرزندگی در سیاه
: 1366کریمی، ) «شده از موی سیاه بز استچادر بافتهسیاه« هون   ب  »ها آن ۀمسکن عمد»نیاز دارند.

بعد سیاه »،(23: 1393کشوری، )«تا از سیاه چادر بیرون زد سبزوار از جلو سیاه چادر گفت...(: »11/4574
  .(95همان: )«چادر و مرد را دید
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های مسکونی است که شرکت نفت پس از کشف ها، نسل اول خانهفوتیبیست: وتیفندگی در بیستز
های نفت به میزان قابل توجه، برای اسکان کارگران ساخت. از آنجا که هدف از احداث این ساختمان

اقد ایی و ف                    ها به شکل کاملا  ابتداولیه، تنها ایجاد سرپناه ثابت برای کارگران شرکت نفت بود  لذا این خانه
از  ،صدای جیغ زن قدرتبا (: »45: 1401نژاد و همکاران،نک.حبیبیهرگونه استاندارد و امکانات رفاهی بودند)

 . (همان)«شدها باز میفوتیدر بیست» ،(85:همان)«هاشان بیرون آمدندفوتیبیست
 

  دستی . صنایع2-2-1-8
یسی: نخ / 11: 1366کریمی، «)گذراندندگی میزن بختیاری اوقات فراغت خود را به ریسندگی و باف»ر

 . (34و  162: 1393کشوری، ) «ریسی به دست آمد میان درگاهجان دوک پشمشیرین(: »4574
به هلال ماه و ستاره سبزرنگ ناشیانه گلدوزی شده روی بالش کنار دست »دوزی: گلدوزی و منجق

 .          (203مان: ه) «شددوزی لچکش میمشغول منجق» ،(168همان:) «پدرش نگاه کرد
باف نامرغوب و بدنقش. های رایج صنایع دستی و نوعی قالی درشتخرسک از بافته»: الی خرسکق

یلات طور معمول در میان او بافت و کاربرد آن بهشود میپشم بافته خرسک بیشتر با مواد و مصالح تمام
پنجه بر قالی (: »54 /2: 1398، یمی ناغانیابراه). «و عشایر و حتی روستاییان سرتاسر ایران متداول است

 .(166و 23: 1393کشوری، )«خرسک گذاشت تا بلند شود

 تفریح و سرگرمی  .2-2-1-9
برپایی  ،ویژه عشایر کرد و لرعشایری بهۀ شکال تفریح و سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت در جامع      از ا  »

                  پردازند... اصولا  های حماسی و عشقی میها به خواندن شاهنامه و داستاننآمجالسی است که در 
دونم فقط می»(:258: 1374طیبی، ) «ویژه شاهنامه دلبستگی شدیدی دارندبه ،ها به آثار حماسیایلیاتی

 :1393کشوری، )«ناز و شاهنامه بزرگ شدیمها با ما یکی نیست. ما با امیرارسلان و فلکفکر شما جوان
122). 

   کوچ کردن  .2-2-1-1
کوچ ...ل بختیاری دارای دو کوچ بزرگ در دو فصل بهار و پاییز از گرمسیر به قشلاق و بالعکس استای»

های ایل نیز تا حدی ثابت و معین گروه بندی معینی دارد. راه هریک از طوایف وطوایف بختیاری زمان
 .(4574 /11 : 1366 کریمی،)«ها نیز در ییلاق و گرمسیر جای معینی دارنداست. هریک از این گروه
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تا  .برگرد پسرم»جان از تپه بالا رفت... مادرش سوار قاطر رو برگرداند و فریاد زد: پشت سر شیرین»
کشوری، )«روان محو شدقدر ایستاد تا غبار کوچماندنی پا سست کرد و آن« خوای با ما بیای؟ییلاق می

  .(195و  24همان:)«رفتن طرف ییلاقهمه می» ،(127: 1393

 خوراک. 2-2-1-11
های گوشتی ها خوراککنند... آنداری میهای سنتی تهیه و نگهها خوراک خود را به شیوهبختیاری»

گوشت مصرف  ،هایی چون عروسی و عزا و مهمانیواقع اتفاقی  یا مناسبتمخورند و فقط در کمتر می
ل خوردن حلوا، کره، ماست، آب، کردند و مشغوها را باز میبقچه: »(4574 /11 :1366، کریمی)«کنندمی

 .(55: 1393کشوری، )«شدندعدس و آب عدسی میانار، دالترشی دانه
 
. ازدواج2-2-1-12  
ها ازدواج کند کودک او بختیاری گروهی است. زنی که با غیر بختیاریها درونازدواج بختیاری»

 :کندجان ازدواج میاش شیرینماندنی هم با دخترخاله .(4574 /11 :1366 کریمی،)«شودمحسوب نمی
دست چپ و راستم را بشناسم دست  دونم عشق و عاشقی برگ کدام درخته؟ تا آمدممن چه می»

 . (232: 1393کشوری، «)ام را گذاشتن تو دستمدخترخاله
 
 باورهای خرافی  .2-2-1-13

م مار های ر با گفتن دعا یا افسونها، مار نماد خطر و بلاست. لذا بستن دم مابختیاری در میان :            بستن د 

 :خاص توسط افراد مجرب در معنایی نمادین به مهارکردن خطرات یا  از بین بردن دشمنان  دلالت دارد
مار، مار، افعیمار، ببریمار، سیاهکافر: پلنگ سیدقربان گفت: بستم دم دندان زهری هفتاد گروه مار»

ها را فوت کرد به سرتا پای ماندنی ... سید قربان دستمار بر ماندنی پسر مرداس. دارمار، شاخزنگی
کنم  بیا بشین تا کاری»، (41همان: )«پیش برد و مار را گرفت و گفت: حالا برو میون لشکر مارها و نترس

مار، مار، سیاهمار، افعیگروه مار کافر، پلنگ دکه نسل مار ازت بگریزه و گردت نگرده... بستم دم هفتا
دار مار.... بستم دم تمام مارهای کافر  عالم به یادگار پسر ماندنی. فوت کرد  به مار، شاخیمار، زنگببری

 .(189همان: ) «سرتاپای یادگار

همه مردم حتی ملاسیفور که باسواد است و مکتب دارد معتقد : (2)عتقاد بب جادوی کتاب امیرارسلانا
ها نباید رو به کتاب امیر سیفور گفت شبملا» :کندجادو می و ، طلسم دارداست کتاب امیرارسلان
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آد بیرون و هر عقلی برابر گیره از کتاب میلقا جون میارسلان بخوابی. اگر رو به کتاب  بخوابی فرخ
  .(13همان: )«شهاش تسلیم میجادوی زیبایی

 باید لقا یک دم فکرش را آزاد نگذاشتملاسیفور گفت: اگر پسری چند صفحه از کتاب خواند و فرخ»
ه و دیگه سراغی ازش نگیره. البته بهتره کتاب را جایی بگذاره که دست آدمیزاد به کتاب دکتاب را ببن

لقا را دید باید دست از خواندن کتاب برداره و نگاهش به نرسه. اگر سه شب پشت سر هم خواب فرخ
و عالم به صداش زدی، تکتاب نیفته. اگر دو شب پشت سر هم تو خواب گریه کرد اگر در یک روز سه مرت

 پیش از شروع علت خندید، باید کتاب را ببنده و تا عمر داره سراغش نره.فکر بود و جواب نداد و اگر بی
گذارم پیش پای پسرها که بدونن کتاب امیرارسلان چه چیزها با خودش ها را میامیرارسلان من این شرط

  .(275و 93و  50و 60همان: ) «داره

های منفی عشایر، اعتقاد شدید به اموری همچون یکی از زودباوری»: ودات نامرئیاعتقاد بب موج
( هرچند این باور مبنای دینی دارد اما در نگرش 31: 1377حسینی، ) «پری، آل، دیو، همزاد و جن است

 نک.ی با انجام بسیاری از کارها حق مداخله در زندگی انسان را دارند)ئه و موجودات نامر          ّ عشایر، اجن  

کنند مدفن یادگار است ه مکانی که تصور میهنگامی که ماندنی همراه با ستار و الماس ب: (32همان: 
مزاری  شمع روشن  خودی بالایآدم بی»دهند: روند شمع روشن بر مزار را به از ما بهترون نسبت میمی

کی شمع آورده برای  ماندنی با خود گفت: ...کنه... و گفت: شاید از ما بهترونی چیزی...اینجانمی
 .(221: 1393کشوری، دونه مزار یادگار کجاست؟( )یادگار؟ اصلا کی می

                        ّ             )ماندنی(گفت: کتابی که سر  این دنیا رو »اعتقاد بب کتاب اسرار و مخفی بودن آن در اتاق هفتم: 
.. کتاب  جا را ساختن ما کتاب داشتیم.ها را آوردن و ایننوشته شده. روزگاری  که این سنگ شهاورق

بینی؟ از بالای دیوار اتاقک به ها...مار آهنی  را میانگلیسی_ها دزدیدنش؟ کی_ ..را از ما دزدیدن.
لکوموتیو قطار نفت در روشنایی سه فانوس آویزان از سر در ایستگاه اشاره کرد. داوود گفت: کتاب 

دنی با حسرت گفت: تو اتاق هفتم کجاست تا ما بدزدیم و بیاریمش و مثل این دم دراز را بسازیم... مان
  .(264و  32همان: )«توی یک صندوق آهنی پنهانش کردن

مونم اگر بدنامی و باز هم به خودم گفتم منتظر می»نزول عذاب بب جهت تهمت ناروا بب شخصی: 
 .(24:همان) «هاآد سر چادر سیاهغلته از کوه و میرمبه پایین یا سنگ بزرگی میتهمت باشه لابد کوهی می

ای اسکندر آمد تو خیالش: مرده»گذاشتن روی زمین و فاتحب خواندن برای مرده مفقودالاثر: دست
که مزارش معلوم نیست کجاست همه جا مزارشه. هر کجا دست گذاشتی رو زمین خیال کن مزارش آن

  .(224همان: )«جاست
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ها عشایری که از سادگی آنیکی دیگر از اعتقادات نامیمون »تأثیر ستارگان در زندگی انسان: 
ای در جهت مسیر ای که اگر ستارهگونهگیرد اعتقاد به تأثیر ستارگان بر زندگانی است؛ بهسرچشمه می

المثلی دارند که در صورت نفرین به کسی نمایند و حتی ضربحرکت باشد دیگر مسافرت و کوچ نمی
ات بزند و تو را علی به پیشانیه تاجعلی بزند به طرز تیگت: یعنی ستارگویند: ستاره تاجمی

  .(35: 1377 حسینی،)«بکشد
النعش بنات وگو با آنهاست.و حتی گفت النعشیکی از عادات ماندنی، توجه همیشگی او به بنات

چهار برادر، تابوت پدر را بر دوش دارند و او »های فلکی است که بنا به نجوم قدیم در آن یکی ازصورت
اش سرش را روی بقچه(:»28 /3 :1398 ،باجلان فرخیو  بهرامی)«یابندبرند و جایی نمیمی گاهرا به تدفین

ها و سه برادر عزادار پشت سر کرد. چهار برادر، تابوت بر شانهبود و به هفت برادران نگاه میگذاشته
 نده با این شگرد،( نویس30 :1393کشوری، ) «تابوت. با خود گفت: امشب کدام مرده را گذاشتین  تو تابوت؟

است و هم با توجه به شکل ظاهری صورت فلکی هم اعتقاد محکم عشایر را به تأثیر ستارگان نشان داده
النعش، حس مرگ و یاس و ناامیدی را در ارتباط با موتیف غالب بر رمان در صفحات متعدد کتاب بنات

برادران نگاه کرد. چهار برادر تابوت بر بلند شد رفت کنار ستار دراز کشید و به هفت »است: یادآور شده
النعش در دیگر صفحات رمان نیز توجه به بنات .(9همان: ) «دوش و سه برادر عزادار پشت سر تابوت

 .(214 -279-278-213 -182 -170 -80-8-7همان: شود )وار تکرار میترجیع
خواهد جسد راهیم از ماندنی میشود: میرزا ابسهیل مطرح می ۀای دیگر نیز، توجه به ستاردر نمونه

میرزا ابراهیم »کند: گونه رد میشاه را به بستگانش برساند. اما ماندنی در پاسخ،  درخواست او را اینغلام
در ادامه، پاسخ میرزا که اصرار به  .(20همان: « )سهیل به آسمونه ۀیکم ماهه و ستاروتونم برم. بیستنمی

ن بر تفکر بختیاری و تقابل ایرا ، تسلط خرافات طنزی تلخ، به خوبی انجام فوری این کار دارد ضمن
شاه را ببری مسجد سلیمان. چه دهد:)ماندنی تو باید جسد غلامنشان میفرهنگ را با فرهنگ انگلیس 

چه .سهیل تو آسمون باشه چه تو زمین. به مستر رینولدز چه بگم؟...اصلا اینها ستاره سهیل ندارن..
کنه. اگر تو به سهیل آسیب نرسونی ای و اخراجت میکنه دیوونهی مستر رینولدز؟ فکر میترجمه کنم برا

 . (20همان: )«مطمئن باش سهیل با تو کاری نداره
 
 آداب و رسوم  .2-2-1-14

الماس گفت: با این ساز و دهلی که شما برای ما »ل کشیدن در مراسم شادی:                    ساز و دهل زدن و ک  
ساز و دهل زن دو روز بود پشت چادر ناتورها منتظر بودند تا » ،(55همان: ) «نهزنین عروسی مادر ممی

طرف آلود بهخواب ،چاه به نفت برسد. با فریاد مردان چاه از خواب بلند شدند و ساز و دهل به دست
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می کل هابود. زنمقام را شروع کرده، بارید رفتند. ساززنچاه و باران نفتی که حالا با شدت کمتری می
   .(15همان: ) «کشیدند

کوبیدن بر ظروف و ایجاد سروصدا برای نجات خورشید از اژدها، هنگام خورشید گرفتگی: 
جان هراسان به آفتاب گرفتار در چنگال اژدها نگاه کرد. اژدها پهلوی آفتاب را خورده بود و میشیرین»

کوبیدند تا اژدها هارا میها و دلهها و قابلمهیگها، دها و بچهنز ،رفت تا روشنایی را از دنیا ببرد. مردها
آهنی بر دیگ ۀگیر و میلرا فراری دهند... مردان چاه هر کدام با سنگ و کفگیر و چکش و آچار لوله

 .(207همان: )«زدندهای نفتی میها و لولهها، دلهقابلمه،ها

 مشاغل اقلیمی  .2-2-1-15
ساسی در وضعیت شغلی و شیوۀ معیشتی نواحی جنوب شد. کشف و استخراج  نفت، موجب تغییرات ا

تأسیس مراکز نفتی و انبوه کارگران، محیط کارگری و صنعتی  را در خوزستان به وجود آورد. رمان سرود 
شود محیط کارگری و صنعتی را ترسیم مردگان نیز که از زمان  کشف نفت در مسجد سلیمان آغاز می

های استان،کارگر شرکت نفت است. این شخصیت و دیگر شخصیتکند. ماندنی، شخصیت اصلی دمی
                                                                                         رمان، مکررا  در کسوت کارگران شرکت نفت و در حال حفاری، در کنار چاه و چشمه نفتی و دیگ بخار 

 نگاه کرد به»اند: شدههای چاه نشان دادهو فضاهایی از این دست و یا در مشاغلی مثل ناتور و نگهبان
جلو  ،ماندنی، ولی ناتور را فانوس به دست»، (157همان:)«زدت پشت چاه بالا میرودی که از سوختن نف

بریم ام. ما اسباب چاه نفت را میماندنی گفت: من فعله مرد فرنگی»،(100همان:)«چادر ناتورها دید
برگشت به طرف دیگ بخار. دریچۀ کوره را باز کرد. هیزم توی کوره »(،37همان: « )سلیمانمسجد

های دیگ ..گرمای کوره که به صورتش خورد، دوباره خواب توی چشمهاش سرید. روی پلهانداخت.
 (.14همان: «)بخار نشست

 در مورد کشف نفت و حوادث مرتبط با آن در ادامه مقاله مباحثی ذکر خواهد شد.
 

  طبیعت و محیط بومی .2-2-2
  هامکان.2-2-2-1

 پذیری داستان، صبغۀبر تقویت باورها علاوها آنهای خاص نیز عناصری هستند که نویسنده بمکان
 است:  اقلیمی به رمان خود بخشیده

ات نام برده شدهاز مکانیک:  ۀچاه شمار به نوک دکل چاه شماره یک نگاه »است:                 ّ               هایی است که به کر 

.(98و   236:همان)«کرد  
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  .(252و 147و  101:همان)«ه خرسان رسیدند     ّ به در  »ه خرسان:   ّ در  

  .(237و  158همان: ) «آمدنده جنی پایین می       ّ بلند در   هاز تپ»ی:  ّ ن  ه ج  ّ در  
.(84و 76همان: ) «آرهمیهای تمبی درمستقیم بره سر از تپه»تپب تمبی:   

  .(95و78همان: )«جلو کوه تاراز زانو زدم به زمین»کوه تاراز: 

   .(78همان: )«خواهیم بریم پایین یا زردکوه؟نو میاز کوه کی»: و زردکوه نوکوه کی

  .(104و  10، 13همان: )«سلیمان فایده ندارهحفاری در مسجد» مسجد سلیمان:

.(220همان: )«کش به انتظار ایستادندطناب به دست توی دره خرس»: کشه خرم  ّ در    

.(147و  251همان: )«بیفرمبود به محله امماندنی تازه پا گذاشته»: بیفرممحلب ام  

.(265و  123همان: )«رنگ را آوردن به گرمسیرهای کوهطور آب چشمهببین چه»: رنگهای کوهچشمب  

.(184همان: )«شکنمابراهیم اگر بلند شدم قلم پاهات را میبه سلطان»: ابراهیمسلطان  

.(191همان: )«کرد وقتی از پل گدار بگذرد...فکر می»: پل گدار  

ه بازار   . (196و  192همان: )«هابپیچد به بازار شوشتری»: هاشوشتری    ّ  و در 

.(193همان: ) «از شلال مردی همراهت آمد به اسم یادگار»: شلال  

.(24همان: )« شاید مال کوه سیاه باشه» کوه سیاه:  
یلبیبی و اندیکا، لالی،  (271همان: )وی، تلخابیان، کلگه، نمره چهل، اداره مرکزی، چهاربیشـــه، ر

  شده در رمان هستند.های نام بردهیز از دیگر مکانن (106همان: )دشتگل، دینارون و بازفت 
 
 پوشش گیاهی . 2-2-2-2
خوزستان  هایهای سپیدار، بلوط و راش،... در ترکیب پوشش گیاهدرختان گز، کنار یا سدر،بادام، گونه»

 (.23/323، 1400)جعفری دهقی و احمدوند،«نقش دارند
 . (157و  160همان: )«دادوط برایش دست تکان میمیان چاه و درخت بل ،از پایین تپه»درخت بلوط: 

نار:   .(221و  208همان: )«زیر سایه کنار ایستاد»            درخت ک 
 

یخیو شخصیتسیاسی . وقایع 2-2-3    های تار
. اما استپهلوی را محور اصلی رمان خود قرار داده قاجار و فرهاد کشوری، رویدادهای سیاسی عصر

اختصاصا در جغرافیای جنوب ایران و در مسجد سلیمان رخ دادها، از آن جهت که بخشی از این روی
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 مایه غلیظ اقلیمی و آمیخته با نفت، کارگران شرکت نفت و، سیاستی جنوبی است؛ سیاستی با رنگداد
یر به این حوادث پرداخته خواهد58: 1384نک. شیری،خارجیان )  شد: (. در ز

  حضور انگلیس و پیامدهای آن . 2-2-3-1
 شود. درها در مسجد سلیمان از دیگر عناصر اقلیمی رمان سرود مردگان محسوب میر انگلیسیحضو

یات در ادب»است: گونه گفته شدههای جنوب عمومیت دارد اینمورد این ویژگی برجسته  که در داستان
: 1384، شیری«)حد، حضور نیروهای خارجی در منطقه محسوس نیستکدام از مناطق ایران تا به اینهیچ

است. (. این حضور، پیامدهای متعددی در مسجد سلیمان داشته و وقایع مهمی را به وجود آورده58
یر است:   شرح این وقایع و پیامدهای آن به قرار ز

 
 انگلیس  –و تأسیس کمپانی نفتی ایران  کشف نفت.2-2-3-1-1

ران و أسیس کمپانی نفتی ایحضور انگلیس در جنوب، یکی از مهم ترین حوادث؛ یعنی کشف نفت و ت
تا پا روی زمین گذاشت صدای مهیبی »است:گونه طرح شدهانگلیس را رقم زد. این حادثه در رمان این

های سیاه نفت لکه ،های آویخته در اطراف دکلشنید و بارانی بر سر و رویش بارید. در روشنایی  فانوس
ر هوا بویید. دوید طرف چادر رینولدز و فریاد زد: پای ستار دید. بوی بد چشمه نفتی را د تا را بر سر

رینولدز شلوارک به پا و پابرهنه دوید از کنار ماندنی  مستر! مستر رینولدز!... مستر رینولدز! نفت...
 (14: 1393کشوری، «)oil…oilرو به دکل ایستاد و فریاد زد:  .گذشت صدای شرشر  بارش نفت را شنید

واگذاری امتیاز نفت به انگلیس انجامید. براساس این امتیاز،  کشف نفت در مسجد سلیمان به
سال به ویلیام ناکس دارسی از اتباع  60استان شمالی کشور به مدت  پنجاستخراج نفت ایران به استثنای 

ای دارسی پس از کسب امتیاز، عدهاساس منابع تاریخی، بر(. 2/525 :1390ملایی،نک. انگلیس واگذار شد)
به ایران گسیل داشت. مهندسین ابتدا  «رینولدز»ار لهستانی را زیر نظر شخصی به نام حف مهندس و
 فمتوق ،اما به دلیل کمی نفت و مقرون به صرفه نبودن آن، عملیات چاه سرخ آغاز کردند درحفاری را 

 1908نفتون مسجد سلیمان گسترش دادند. در آوریل  ۀعملیات خود را در منطق ،و کارشناسانشد 
ین بود متوقف نتیجه ماندهولدز ، تلگرافی دریافت کرد که عملیات حفاری را که پس از گذشت سه سال بیر

کتبی نهایی را در این زمینه دریافت کند اما قبل  هایرغم این دستور، منتظر ماند تا دستوراو علی .کند
دهقان نژاد روع به فوران کرد)العاده شفوق فشارد و نفت با یرس ها به نتیجهاز وصول دستور، آخرین تلاش

در هایی مثل دارسی و رینولدز با ذکر نام شخصیت حوادث مذکور .(137-136: 1390و احمدی اختیار، 
را به  ر دارسیجواب مست»شده است:  گفتگوی میرزا ابراهیم با کارگران برای تشویق به کار بیشتر مطرح

ینولدز فرصت داره این چاه را به نفت برسونه. حالا  ،جای تلگرام با نامه داده. تا نامه برسه به لندن مستر ر
طور که تا حالا کار کردیم زحمت روز همانیک طرف مستر رینولدز ایستاده و یک طرف ما که باید شبانه
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بکشیم تا این چاه پیش از رسیدن به دست مستر دارسی به نفت برسه. اگر چاه به نفت نرسه دادگاه لندن 
یان را از امروز به بعد به عهده هست و مستر دارس ی شاکی و مستر رینولدز متهم. دارسی همه ضرر و ز

 .(13: 1393کشوری، )«مستر رینولدز گذاشته

 . سلطۀ استعمار2-2-3-1-2
ناد تاریخی اساست. حضور دیرینۀ بیگانگان با خودکامگی،استعمار و ظلم نسبت به کارگران توأم بوده 

ت در مناسبات خود با کارگران، پیرو هیچ یک از قوانین کشور نبود و در که شرکت نف حاکی از آن است
مانند مرخصی، بیمه و بازنشستگی به ضوابطی  پرداخت دستمزدها، تعیین مقدار ساعت کار و حقوقی

وضعیت  .(314-313 :1379احمدی،  نک.) کردبود عمل میخود بر اساس سود هر چه بیشتر تنظیم کرده که
 کارگر، موجب شد در شهرهای مختلف و از جمله در مسجد سلیمان، جنبش ۀی طبقناگوار اقتصاد

صنایع  دربین کارگران                                                                    کارگری گسترش یابد. آبراهامیان، دلایل رشد سریع جنبش کارگری را خصوصا  
عدم  سخت بودن شرایط شغلی، افزایش ساعت کار،»کند: عنوان می گونهایننساجی و صنعت نفت 

(. کشوری 232: 1376آبراهامیان، ) «زد و قیمت کالا و عدم پرداخت دستمزد ایام تعطیلهماهنگی بین دستم
های است. او در این صحنهاین مضمون اختصاص داده طرحهای متعددی از رمان خود را به صحنه

فرسای کارگران را برای رنج طاقت فشار کاری و است سختی وپرکشش و تأثیرگذار، هنرمندانه توانسته
د از کجا بدونیم با مر. _ماندنی پسر مرداس _مرد جوان گفت: اسمت چیه؟ »ننده به تصویر بکشد:خوا

کنی؟ ماندنی یقه پیراهنش را باز کرد و شانه راستش را به مرد جوان نشان داد و گفت: این فرنگی کار می
 «اسباب چاهه مرد جوان با تعجب گفت: جای شلاق مجازاته؟ ماندنی گفت: جای طناب ارابه .نشانیش

  .(38: 1393کشوری، )
 جز وقت کوتاه ناهار و شام ،از ساعت شش صبح روز گذشته تا حالا که نزدیک به چهار صبح بود»

   .(13همان: ) «کارها هم گفته بود بمانندیکسر کار کرده بودند. میرزا به شب
 ماندنی گفت: خان ما»ند: کلانتر با عتاب و تحقیر از کارگران می خواهد حتی روز جمعه هم کار کن

خواهیم جمعه تعطیل باشیم. ما هم آدمیم. کلانتر پوزخند زد و گفت: آدم ؟ ای نون فقط گفتیم می
  .(44همان: ) «هاتون نشکستمها را  به گردهگندم؟... برین سر کار تا ترکه درختای این کوه

فرسابودن کار مردان ناسب و طاقتزنان  را به وضعیت نام ۀشجاعان اعتراض هایی از رمان نیزصحنه
نقره گفت: امشب تو و کلانتر برای مردهای ما شرم گذاشتین؟ برای چه از صبح تا : »استنشان داده

  .(57همان: ) «کشن؟ آدم کشتن؟ مال کسی را بردن؟ چه کردن؟خودی خاک میحالا بی
رغم کشد و علیشین مستر تامسون دراز میزیر ما ،اعتراض به کار زیادۀ مادر ستار به نشان ،پارهماه      

  (.59:همان)خورداصرار میرزا ابراهیم و بقیه مردها  از زیر ماشین تکان نمی
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عدم رعایت نکات ایمنی، وضعیت نامناسب محیط کاری و همبر علت فوق، عواملی چون: علاوه
ای جلوه آوردا به وجود میخسارات و سوانح جدی مالی و جانی رکه  بودن کارگران بومی نچنین ماهر 

اد اسن                                             اسناد تاریخی مربوط به حوادث کارگری و مشخصا  دیگر از خشونت کارفرمای خارجی است. 
شدن کارگران را نشان میای موارد، آسیب جدی و حتی کشتهمربوط به کارگران شرکت نفت، در پاره

بلکه او به یزبین فرهاد کشوری دور نماندهحوادث ناگواری نه تنها از نگاه تچنین  .(44 :1377فلور، دهد )
ات  شدن مراد، باران و ساتیار از نمونهاست. کشتهخود قرار داده ۀمایاز این دست را دست هاییمایهبن  ّ   کر 

است. حضور دکتر یانگ در این ای اقلیمی به رمان خود دادهجلوهها هایی است که نویسنده با بیان آن
انۀ فوت کارگران از طرف او نیز، شگردی است که کشوری با آن، برخورد ها و اعلام خونسردصحنه

ه گاز با صدای مهیبی گرفت. شعل»است: تحقیرآمیز کارشناسان خارجی با کارگران بومی را نشان داده
ها خودشان را به جلو دکل لرزید. مردها و زنفروکشید و روی ترک لوله، ده دوازده قدمی دکل می

فت: دکتر براتعلی ناتور گ بود.د بالای سر مراد که در چند قدمی شعله آتش به پشت افتادهرساندند و رفتن
یانگ آمد. دکتر یانگ کنار مراد روی پاها نشست. انگشت بر رگ گردن مراد گذاشت و چند لحظه بعد 

 اشتن گذروزعلی ناتور تابوت را به کمک براتعلی ناتور کنار بارا»(، 36: 1393کشوری، «)he diedگفت: 
زمین. دکتر یانگ آمد کنار باران روی پاها نشست. انگشت بر رگ گردن سوخته باران گذاشت و چند 

    (.28همان: « ) he died لحظه بعد گفت:
نالید تا ماندنی آمد بالای سرش صدایش برید.دکتر خورد و میتاب میوپیچ هاخوردهساتیار مثل تیر»

 He: گفت ا نشست و انگشت بر رگ گردنش گذاشت و چند لحظه بعدیانگ آمد کنار ساتیار روی پاه
died»( :234همان) . 

 سرکوبی اعتراضات کارگری. 2-2-3-1-3
وضعیت اسفبار زندگی کارگران و محیط نامساعد کاری، حرکات و اقداماتی را از سوی کارکنان شرکت 

ین اعتراضات به موازات توسعه فعالیتنفت به منظور احقاق حقوق از دست رفته کارگران به وجود آورد. ا
های متعددی را در خوزستان تر شد و بحرانرفته گستردههای شرکت نفت و افزایش تعداد کارگران رفته

ای موارد، تداوم اگرچه در پاره .(355-314: 1379نک. احمدی: و از جمله در مسجد سلیمان به وجود آورد )
رام کردن کارگران، تسلیم بخشی آداشت تا برای مپانی را بر آن میک ۀت مدیرئاعتراضات و اعتصابات، هی

از مطالبات کارگری شود اما در غالب موارد، شرکت نفت، هرگونه جنبش کارگری، بخصوص  اعتصاباتی 
کرد و معترضین را به حبس و تبعید میشد به شدت سرکوب میها اداره میرا  که به رهبری کمونیست

گونه در ذهن ماندنی مرور ها، اینکارگران و کشتن برخی از آن ۀ(. سرکوبی ظالمان314 نک. همان:فرستاد )
سندیکای کارگران مسجد سلیمان. بعد یک مرتبه صدای  بود:روی پارچه با رنگ سرخ نوشته»شود:می

  .(250 :1393کشوری، )«ای از روی دیوار سرید و ول شد تو هوانوشتهتیر بلند شد و پارچه
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، بهارآقا به پشت افتاده بود و خون سینه و شکمش های آبی رنگ دویست لیتری واژگونبشکهکنار »
آلود به پشت را پوشانده بود و چشمانش انگار به ماندنی خیره بود.کنار بشکه دوم، صفر با شکم خون

گشت. ی میچشمان آندرانیک انگار در آسمان دنبال چیز افتاده بود... رفت بالای سر آندرانیک ایستاد.
زدند: متفرق بشوید. متفرق روی سندیکا فریاد میها و کوچه روبهها از روی پشت بام خانهپاسبان
 . (251همان: ) «بشوید

 دادن بومیان . فریب2-2-3-1-4
ها در مسیر دلخواه خود به خدعه و فریب  هم روی آورد. انگلیس برای نفوذ در مردم منطقه و هدایت آن

ی انگلیسی را نشان میختیاریبررسی تاریخ ب دهد. وی                                      ّ                    ها، شخصی به نام سرهنگ جیکاک، مأمور سر 
بود ه شدهشدن آن به ایران فرستادکه برای برقراری سلطۀ انگلیس بر صنعت نفت ایران و جلوگیری از ملی

م  د                                      ای وارسته و ظاهرا  صاحب کرامات، بین مرفریبی و نیرنگ، توانست نخست به عنوان چهرهبا عوام
 تا»است:نفوذ کند. کشوری به چند نمونه از کرامات او که در بین مردم منطقه مشهور بود اشاره کرده

ره مرد و زن کنه و هرجا میسال بعد که گفتند مردی پیدا شده که هرکس را با یک دیدار افسون می چند
رای نجات ما. عصایی داره که آدم فرستادش ب ۀشن. دانا به اسرار هفت عالمه و آفریننداز دم مریدش می

ده و چند مرد و زن را هم از لب گور ها را شفا میسوزه. مریضلرزونه و کلاهی که به آتش نمیآدم را می
همان: )«دهجو و گله و رمه برکت می زنده برگردونده پس. چندتا نابینا را بینا کرده و نگاهش به گندم و

خوام عصا جلو و گفت:ای دانای هفت عالم می . قلی رفتدو زن هم غش کردن گویا سه مرد و»،(106
 .پیش برد دست گرفت. قلی نوک عصا را به قلی ،را بگیرم تا بدن گناهکارم بیاد به لرز. دانای هفت عالم

 . (124همان:) «لرزونهلرزونه. عصا دیگه نمیعصا را گرفت و داد زد عصا دیگه نمی
ر سازی و القای تفکوعش این بود که توانست با فرقهاما بالاترین خدمت جیکاک به دولت متب

برداری و صدور نفت را برای خودشان حفظ ارزشی نفت، عشایر منطقه را با خود همراه و امتیاز بهرهبی
ساختۀ جیکاک که بین مردم منطقه مشهور (. کشوری با ذکر بیت خود161-160: 1393مرادی و روشنفکر، کند)
میان آبادی حاجت  هایی که جمع شده بودنآمد سراغ مردها و زن»کند:اشاره میبود به این حادثه شده

نفت ملی  سی   /: مو که مهر علی به دلمه زدنمراد و منتظر دانای هفت عالم بودن. مرد و زن فریاد می
   (.124:1393کشوری،)«چنمه

   بومیان هایخانب کردنخراب.2-2-3-1-5
ت خراب    ّ مرو  های بیپیدونی چند دفعه دیوارش را اممی ،ایوش نشستهای که تهمین خونه ،این خونه»

ها بیان خرابش بکنن و پیسازن... و بعد امبینی مردم شبانه اتاق میکردن؟ مثل همین حالا که می
جرئت نکنه بیاد نزدیک و بگه این ساختمان از من بوده... وقتی اولین دیوار                    صاحب اتاق هم اصلا  
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خراب کردن تا شش ماه دست به کار نشدم. بعد شش ماه دیوار همین اتاق را  هاپیساختم اماتاقی را که 
یک متر بردم بالا... چند ماه صبر کردم بعد شبانه با کمک  تراب و ستار و الماس و کرم و اوستا اسد 

 . (189همان: ) «ا گرفتیم و سقفش را زدیم                                         ّ بردمش تا زیر سقف. یک ماه که گذشت یک شب بن  
 
 وات 60کردن استعمال لامپ قدغن. 2-2-3-1-6
این لامپ باید شصت  _گی حیات؟ چی می_دونی استفاده از لامپ بیشتر از چهل قدغنه؟ صیدال می»

جریمه بشیم و یک لقمه نون کمپانی را از »،(132همان: ) «دونی استفاده از لامپ شصت جرمه؟باشه. می
 . (136همان:) «ما بگیرن که لامپ شصت وات آوردی زدی؟

 
 هاحضور هندی. 2-2-3-1-7
برای  در ظاهر ، راافسر انگلیسی ،«آرنولد ویلسون»تعدادی سرباز هندی تحت فرماندهی  ،انگلستان»

ام سیسات شرکت نفت  به ایران اعزأمحافظت از کنسولگری انگلیس در اهواز و درواقع برای حفاظت از ت
رنگ نظامی به تن، اندامی، لباس خاکیقامت لاغرگلیسی میانسرباز ان» :(2/531: 1390ملایی، )«کرد.

ی شوره بسته از عرق، تفنگ به اههندی با لباس زد. سه سربازمی خیس عرق با میرزا ابراهیم حرف
  .(109: 1393کشوری، ) «دست، پشت سرش بودند

 
 هاو انگلیسی هااز هندی بومیانتنفر . 2-2-3-1-8
انگلیسم... جوان بودم آمدم اینجا... تو این شهر  ۀرا جمع کردم... من تبع هامراجی گفت: من اسباب»

خوام برم ان... نمیهای من ایرانیزن بختیاری... بچه ؛جا زن خواستمعمرم را گذراندم... من از این
 دونمجاست ... نمیجا باشم. روزی که مردم  همین جا برم تو قبر. وطن من اینهند... دوست دارم این

 . (235همان:) «ترسنهام میمن. زن و بچه ۀندازن به خونچرا سنگ می
ای که ماندنی در ها تشدید شد، به گونهمرداد، تنفر بومیان منطقه از انگلیسی 28پس از کودتای      

دانست نام می»کند؛ زیرا برخورد با گروهبان از معرفی خود به عنوان کارگر کمپانی هم خودداری می
نشیند و بعد باید برود فرمانداری نظامی و به پرسشهای مثل خنجری توی دل گروهبان می کمپانی

 (.191همان: «)پایانی پاسخ بدهدبی

یخی.شخصیت2-2-3-1-9  های تار
گن می :)ماندنی(»است: های تاریخی ایران، تنها نام شیخ خزعل در رمان ذکر شدهاز میان شخصیت

خوندم بگذاره عل فرار کنه. )کرم( سه ماهی بود که به گوش زندانبان میتونه از زندان شیخ خزکسی نمی
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 «گذاشت تا پریشب خودش در را باز کرد و دستم را گرفت و از کنار دیوار برد به طرف دروازهبرم نمی
   .(148همان: )
 
  1332بیست و هشت مرداد . کودتای 2-2-3-1-10

است با ارتباط دادن آن با محیط ست که کشوری توانستهمرداد یکی از وقایع مهم سیاسی ا 28کودتای 
جنوب و جامعۀ کارگری، به آن رنگ اقلیمی ببخشد. بر اساس اسناد موجود، انبوه کارگران این منطقه 
و محرومیت شدید اقتصادی آنان و امتیازات ویژۀ کارشناسان خارجی، موجب شد خوزستان به مکانی 

های متعددی از رمان (.کشوری در صحنه2: 1394نک. بایرامی، یل شود)مناسب برای فعالیت حزب توده تبد
خود به  دگرگون شدن اوضاع سیاسی، قدرت گرفتن اراذل و اوباش، درگیری کارگران با آنان و زندانی و 

حشمت را از توی خانه باباش زدن تا بردن پایین تپه. سه نفر نظامی »است:شدن کارگران پرداختهشکنجه
 گفت : بسپارینشپوش را گرفته بودن که هی میهای اسدالله لات کفندو نظامی هم دستزدنش. می

 (.  177: 1393کشوری، «)دست من تا بکشمش
ها ها بودم نه روز آرامش داشتم و نه شب خواب. هی داد و فریاد آدممن سه روزی که گرفتار این آدم»

انداختن کنار هم. آدم بود که آوردن میه که میکردهای ورمهای خونی و صورتتوی گوشم بود و هیکل
ب بودنش که تقدر زدهنالید... اسکندر و جمشید و حشمت با من نبودن اما یاور بود. ایناز هر گوشه می

گفت. رئیست سلیمانی هم بود...نای بلند شدن نداشت از بس کتک پلا میوبود و پرتکرده
 (. 175همان: «)بودخورده

ن اوضاع، ماندنی نیز به دلیل فعالیت سیاسی پسرش، مانند بسیاری از کارگران شرکت نفت، در در ای      
 های این زمانه دنبال دردسرلیست شدنت ندارم ... بچهمن نقشی تو بلک»گیرد: لیست سیاه قرار می

ه من نکرده کتا یاد دارم پسرم یادگار هیچ خطایی -کنن و پدرها باید تاوان پس بدن. گردن. خطا میمی
 (.146همان: « )هاورمالیدهدونم دور افتاده دست پاچهتاوان پس بدم. فقط می

 

گیری نتیجب. 3  
در این پژوهش، عناصر اقلیمی رمان سرود مردگان در سه محور خصوصیات فرهنگی و اجتماعی، 

ی از آن کهای تاریخی بررسی شد. نتیجۀ پژوهش حاطبیعت و محیط بومی و وقایع سیاسی و شخصیت
است. وی در این خوزستان آشنایی عمیقی داشته است که کشوری، نویسندۀ جنوبی، با فرهنگ بومی

هایی مثل زبان و لهجه، غذا، پوشاک، مسکن، تفریحات، باورها اثر، فرهنگ عشایر بختیاری را در جنبه
ما در این میان، صنعت است او عقاید، جغرافیای طبیعی و وقایع تاریخی، کانون توجه خود قرار داده

و بخش قابل توجهی از داستان به حضور استعمار و تسلط  عظیم نفت، تأثیر چشمگیری بر رمان گذاشته
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است. نویسنده از این رهگذر با مرور مسائل و حوادثی آن بر بومیان مسجد سلیمان اختصاص یافته
س، سرکوبی اعتراضات انگلی -فرسای کارگران شرکت نفت ایرانهمچون زندگی سخت و طاقت

ها، بخشی از تاریخ سیاسی مسجد سلیمان  را برای و حضور هندی 1332مرداد  28کارگری، کودتای 
ان در چناست؛ خصوصیتی که حاکی از آن است که حوادث ناگوار مذکور همخواننده به تصویر کشیده

 های ذهن خوزستان نقشی پررنگ و انکارناپذیر دارد.  لایه
 
 

 هانوشتپی
های ای در لینمان یا لینهای سرود مردگان در کودکی من زده شد. گاهی صدای شیون ما را به خانهجرقه»-1

نه)چاه ایمان سر مکیمدرسهشنیدیم پدر دوستمان  یا همکردند میای که شیون میرفتیم به خانهبرد. میاطراف می
 (.7: 1401چی، کهن)« سوزی سوخت یا نشت گاز او را کشت یا از دکل افتادنفت( بر اثر آتش

آد پدرم تا کتاب را دید گفت نخوانم چون اگر تا آخر اولین کتابی که خواندم امیرارسلان نامدار بود...یادم می»-2
 (.1400فرهاد کشوری،  2ارباب روایت/ )« شومبخوانم آواره می

 

ابع من  
سی ایرانمقالاتی در جامعه .(1376آبراهامیان، یرواند )  سیا سی  سانی،  ۀترجم .شنا سهیلا ترابی فار

 . تهران: نشر شیراز

 .16 -12(، 12)  2، سوره(. وضع ادبیات داستانی در قبل و بعد از انقلاب. 1369آژند، یعقوب )

. تهران: مرکز 2. جلد دم ایراننامه فرهنگ مردانش(. خرســـک. 1398، حســـین )براهیمی ناغانیا 
 المعارف بزرگ اسلامی.دایره

ناد ملی ایران، تهران: ســازمان اســ .های کارگریاسنننادی اا اتدادیه .(1379احمدی، محمود طاهر ) 
 پژوهشکده اسناد. 

 47، )مطالعات تاریخی. 1327 -1320های (.حزب توده در خوزستان بین سال1393بایرامی، سمانه )
 . 54-11(، 48و 

جلد  ،نامه فرهنگ مردم ایراندانش(. اسطوره. 1398، عسگر، و باجلان فرخی، محمدحسین )بهرامی
 . المعارف بزرگ اسلامیۀمرکز دایر، تهران: 3

https://www.pishkhan.com/news/273918جرقه
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ل تفسیر و تدلیاثر نسیم مرعشی. « هرس»(. بررسی ادبیات اقلیمی در رمان 1401تاج )پرهیزگار، زرین
. 371-341(، 1)14، ا(مننننتننننون ابننننان و ادبننننیننننات فننننارسننننننی  دهننننخنننن 

doi:10.30495/dk.2021.1935310.2305 
(، 66و  65،)کتاب ماه ادبیات و فلسنننفه(. در قلمرو ادبیات اقلیمی. 1381جعفری قنواتی، محمد )

140-145  . 

، جلد المعارف بزرگ اسننن میۀدایر (. خوزســـتان.1400جعفری دهقی، محمود، و احمدوند، فاطمه )
 . المعارف بزرگ اسلامیۀمرکز دایر، تهران: 23

(. بررســی تأثیر صــنعت نفت در طراحی و 1401پور،علی )نژاد، رضــا، خمســه، هایده، و بحرانیحبیبی
 1287-1330شدن صنعت نفت معماری منازل شرکت نفتی مسجد سلیمان )از آغاز کشف نفت تا ملی

 .  59-38(، 24) 10م، مطالعات تاریخی جهان اس ش(. 

 . قم: موسسه انتشارات عصمت .شمیم کوهستان .(1377حسینی، محمد )

ibna.ir/x4FKk ؛ فرهاد کشوری2ارباب روایت/»(. 1400. 7.7)ایبنا(،  خبرگزاری کتاب ایران». 

ــی، و احمدی اختیار، مهدی )دهقان   ــرکت نفت انگلیس و 1390نژاد، مرتض ــی تا ش (. از امتیاز دارس
ســســه مطالعات و ؤمجلد، تهران:  2، اسننتعمار انگلی  مجموعه مقالات دومین همایش ایران وایران. 

 .150-128، های سیاسیپژوهش

یان، زینب، عدل یات اقلیمی در رمان 1399پرور، لیلا )رحمان پور. اثر منیرو روانی« اهل غرق»(. ادب
   DOR:20.1001.1.2345217.1399.6.4.2.2 ،50 -31(، 4) 6، های مدلی ایران امینادبیات و ابان

ــتم ــی تالیفی نامه و دانشنننامه ایل بختیاریواژه(. 1394ی بابادی، امیر )رس ــه آموزش ــس . تهران: مؤس
 ارشدان.

-242(، 4و 3) 6، آین هنویسـی یک سـاله انقلاب. (. گزارشـی از داسـتان1359سـپانلو، محمدعلی )
238 . 

ستانها و انگاره(. آرمان1384شیری، قهرمان )  سی جنوب. های اقلیمی در دا تاب ماه ادبیات و کنوی
 . 63 -52(، 93،)فلسفه

ستاندرآمدی بر مکتب( پیش1382شیری، قهرمان ) صر ایران. های دا سی در ادبیات معا شک ۀ نوی دان
 .90-147(، 189) 46، ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز

 . تهران: نشر چشمه. نویسی در ایرانهای داستانمکتب(. 1387شیری، قهرمان ) 



  23 محبوبه بسمل --------------------(23-1)ص  «سرود مردگان»عناصر اقلیمی در رمان  یبررس 
 

 

 ،کتاب ماه ادبیاتنویسی معاصر ایران. (. نخستین رمان اقلیمی در داستان1389شهپر، رضا ) صادقی
4 (154 ،)39- 35. 

شهپر، رضا )  سه1397صادقی  ستان(.  سی اقلیمی جنوب. گونگی اقلیمی؛ طرحی نو در دا ت ادبیانوی
 .107 -81(، 24) 7، داستانی

نویســی در ادبیات داســتانی معاصــر ایران، قلیمیگانه اهای پنج(. حوزه1391صــادقی شــهپر، رضــا )
 .124 -99(، 27، )پژوهش ابان و ادبیات فارسی

شایر ایرانجامعه .(1395نژاد، جواد )صفی سی ای ت و ع سازمان مطالعه و تدوین کتب  .شنا تهران: 
  .ها)سمت(علوم انسانی دانشگاه

شمت الله )  سی و مردممبانی جامعه .(1374طیبی، ح شایرشنشنا سی ای ت و ع سه  .ا س تهران: مو
 . انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

ی، تهران:             ّ ابوالقاســـم ســـر   ۀترجم .های کارگری و قانون کار در ایراناتدادیه .(1377فلور، ویلیام ) 
  توس.

ســســه مطالعات تاریخ معاصــر ؤتهران: م .انگلی  و بختیاری .(1390پور دشــتکی، خدابخش )قربان
 ایران. 

 . تهران: نشر چشمه .سرود مردگان .(1393ری، فرهاد )کشو 

المعارف بزرگ مرکز دایره، تهران: 11جلد  ،نامه بزرگ اس میدانش(. بختیاری. 1366کریمی، اصغر )
 .اسلامی

با فرهاد کشـــوری داســـتانگفت»(. 1401. 5. 9چی، شـــبنم )کهن با ترس و خشـــم وگو  نویس، ما 
 https://www.pishkhan.com/news/273918 ۀ اعتماد. ، روزنام«خورده بزرگ شدیمفرو

م تا 1896ق/ 1313(. مسئلۀ نفت و نقش آن در روابط ایران و انگلیس از سال 1390ملایی، مصطفی ) 
 ،یران و استعمار انگلی مجموعه مقالات دومین همایش ام )با تکیه بر امتیاز دارسی(. 1914ق/ 1332

  . 540-517، های سیاسیسسه مطالعات و پژوهشؤمجلد، تهران:  2

 . چاپ سوم. تهران: چشمه. نویسی ایرانص  سال داستان(. 1383میرعابدینی، حسن ) 

 . تهران: انتشارات شفا. ادبیات داستانی در ایران (.1366میرصادقی، جمال ) 

https://www.pishkhan.com/news/273918
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ها در (. پدیدۀ طلوعیان و نقش انگلیسی1393مهدی )فکر، محمدمهدی، و روشنمرادی خلج، محمد 
 .173 -153(، 5)3، های مدلی ایرانتاریخگیری آن. شکل

 تهران: امیرکبیر. فرهنگ فارسی.(. 1375معین، محمد)

شیدا ) سرخوش،  سین،  سنتی مردم مناطق مختلف شنایی با لباسآ .(1389یاوری، ح شاک  ها و پو
 .تهران: آذر .ایران



 

 

ی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان ّ        های محل   زمین      
 )نشریۀ علمی(

 44شمارۀ پیوستب  -1403تابستان  -دومشمارۀ  -چهاردهمسال 

من  و حافظ ی، هۀ غزلیات هژاراشقانعهات یتشباست در یو س شعروند یپ
 (44 -25)ص یمهاباد

  1 پارساسید احمد  
 22/3/1403: رشیپذ خیتار                       4/12/1402: افتیدر خیتار                     یپژوهشمقالب:  نوع

 یدهچک
و  اتیادب زشیرا تجربه کرده است. آم یمتفاوت یشعر ریتصاو ،یاجتماع طیبه تناسب شرا یردشعر عاشقانه ک  

ر شعر دوم د یدر زمان پهلو ران،یا یاسین شعر سوردآ دیکه از مشروطه آغاز شده بود، علاوه بر پد استیس
رد ۀعاشقان رد به آفر یبرخ یک  ه بود. این سابقیکه در تاریخ ادب ایران ب دیانجام یدیجد ریتصاو نشیاز شاعران ک 

مفاهیم  ،ردیگ یآن معشوق به عنوان مشبّه و در سو یاند که در یك سونمود پیدا کرده یتصاویر جدید در تشبیهات
بیهات و کاربرد این گونه تش یگیرشکل یچرای به پاسخ پژوهش، این هدفاند. به قرار گرفتهه  عنوان مشب به یسیاس

شعر عبدالرحمن  یهادیوان ،آن یآمار ۀجامعاست و  یلیتحل -یفیتوص ،روش پژوهش .است یدر شعر کرد
 حافظه.ش.( متخلص به 1369-1306)یملا غفور دباغ ،هژاره.ش.( متخلص به 1369-1300) یشرفکند

 ۀویها به شاست. داده هیمنه.ش.( متخلص به 1365 -1300) یمکر یخ الاسلامو محمد امین شی یمهاباد
 ۀاند. نتیجشده لیتحل و هیتجز محتوا لیتحل کیشده و با استفاده از تکن یگردآور یو سندکاو یاکتابخانه
بیشتر است. همچنین  یهژار و حافظ مهابادشعر این گونه تشبیهات در  بسامددهد که ینشان م پژوهش

 آفرینش این گونه تصاویر بکر و با استفاده از  گرایش و یبا استفاده از این شگرد ادب هاغزل نوعایندگان این سر
گاهعاشقانه، توانسته یجوانان به شعرها جنایات حکومت  یخود را انجام دهند و به افشا یبخشیاند رسالت آ

ردسته، توانیعلاوه بر آن، با این هنجارگریز نیز بپردازند. یپهلو کمک کنند  یاند به نوکردن تشبیهات در شعر ک 
 بپرهیزند. یاو از  به کاربردن تصاویر کلیشه

رد :یدیکل کلمات  .هیمن هژار، ،یمهاباد حافظ ،، تشبیه، عشق، سیاستیغزل معاصر ک 

                                                 
 dr.ahmadparsa@gmail.com:E-mail           .           کردستان، ایراندانشگاه کردستان،  ،استاد زبان و ادبیات فارسی. 1
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 مقدمب.1
ردیادب ربه کرده را تج یگوناگون یر شعری، تصاوشعر عاشقانه نۀیژه در زمیبو ،یهمچون ادب فارس یات ک 

مغفول مانده است.  یادب یهاده که تاکنون در پژوهشیازیدست  یفراوان یهاین راه به نوآوریاست و در ا
 یتربسامد بالا از یادب یگر شگردهایاست که نسبت به د هاتیر مربوط به تشبین تصاویاز ا یبخش بزرگ

د یدج یهابهمشبه  نش یمربوط به گز شتری، بهاتیتشب ی. نوآور(89: 1395)نک. خلج و پارسا، برخودار است
ر از آفت تکرار یتصاو ییموجب رهامسئله، ن یاست و هم یتکرار یهابهمشبه  با  هاآن کردنینگزیو جا

ط یشرا یشاعران و اقتضا ییرسد نوجویده است. به نظر میبودن رهانیاشهیکل ازرا  هاآنشده و 
ه عنوان کند؛ بیز صدق مین یدر ادب فارس مسئلهن ید باشد. ایهات جدینش تشبیاز عوامل آفر یاجتماع

ه قد به سرو، زلف به سنبل، یوفور شاهد تشبی بههات عاشقانه سبك خراسانیاز تشب یمثال، در بخش بزرگ
 یکیرا  بهمشبه  معشوق و  یاز اعضا یکیمشبه را  هاآنم که در یهست ینیچنینشم به نرگس و موارد اچ

ط یر شرایتحت تأثبعدها  ،هات عاشقانهیها در تشببهمشبه  ن یدهد. ایل میعت تشکیطب یبایاز مظاهر ز
 یعیشف .كن)دادنددست ن یاز ا یو موارد ینی، دی، اشرافیگریسپاه یهاخود را به واژه یجا ،یاجتماع

 (.145 -122: 1386، هموو   326 -304:  1370 یکدکن

د استبداد یاست از عهد مشروطه آغاز شد. مشروطه همان گونه که جامعه را از قیات و سیزش ادبیآم      
ر دم دمر یاد رسایخود فر ۀز به نوبیوارد جامعه کرد. شعر نآن را آزاد و  ،د درباریز از قید، شعر را نیرهان

به  یشتریب دوم شدّت یپهلو ۀات در دوریاست بر ادبیر سید. تأثیرسان یاریبرابر استبداد شد و انقلاب را 
اه یسم سی، رمانتیسم اجتماعیچون سمبول اییانات شعرید آمدن جریخود گرفت؛ نمود بارز آن را در پد

ه چون اخوان ثالث ب ؛دوره از شاعران آن یاه در شعر برخیهات سیچون تشب یرینش تصاویآفر یو حت
ردین آمیا. (110 -87: 1395)نک. خلج و پارسا،دیتوان دیم یخوب علاوه بر اشکال معمول آن  ،یزش در ادب ک 

 از شاعران یات عاشقانۀ برخیدر غزل هاتینۀ تشبیدر زم نینو یرینش تصاویمنجر به آفر ،یدر ادب فارس
 ر بود.ینظیران بیات ایه بود و تا آن زمان در ادبد آمدیاست پدیزش عشق و سیجۀ آمیشد که در نت

ر یثکوشد انعکاس تأیم ،اتهیتشب یریگبر شکل یرونیر عوامل بیتأث یپژوهش حاضر در راستا
 یشاعران کرد را بررس ۀعاشقان یهاهات در سرودهیتشب یریگآن بر شکل یهادوم و ستم یحکومت پهلو

ز یل آن را نیژه کردها همواره مضاعف بوده است. دلایبو یرانیابر اقوام  یرا ستم حکومت پهلویکند، ز
گاهیبا گاهمردم ک   یست در آ ار یمردم آن د یریستم ناپذ ۀیرد و روحت مبارز ک  یروحان یبخشیرد، نقش آ

 یهال در حوزهیمندان به تحصد در کردستان، علاقهیمدارس جد یریگرا قبل از شکلیز ؛جستجو کرد
ها و ن حوزهیخواندگان استثنا درسارد، بلا ك ک  ین رو شاعران کلاسیخواندند. از همیدرس م ینیعلوم د

حصر ات منیبر ادب یاثرگذارن افراد تنها به یزمان خود بودند. نقش ا ۀبرجست یعلما ،از آنان یاریبس
ملّت  تبارزام خیبه تار یده گرفت.  نگاهید نادیز نبایها را نامیق یو رهبر یزیستشد، بلکه نقش ستمینم



  27   احمد پارساسید  --- (44-25 ص)...هیمن غزلیات هژار،پیوند شعر و سیاست در تشبیهات عاشقانۀ 
 

 

 یهاتقیوخ طریا شیرد ون ک  یها را روحانامیق یتمام یبا  رهبریدهد تقریگذشته نشان م یهارد در سدهک  
گاهین رو، ایاند. از همبرعهده داشته یعرفان رزات ن مبایشتریاند و بن افراد در آن زمان بودهیترن گروه آ

شار را بر ن فیشتریبمسئله ن یبا درك ا یپهلو گرفت. حکومتیآنان شکل م یز به رهبریو اعتراضات ن
ن یز افراد اا یاریبس یبا زندگ ینین چنید و مسائل ایای که زندان، شکنجه، تبعکرد؛ به گونهیآنان وارد م

 ن شده بود. یقشر عج

 یکه با تمام وجود، فشارها( 2)منیهو  (3)ی، حافظ مهاباد(1)مانند هژاررد ك ک  یاز شاعران کلاس یبرخ
سابقه دست یبکر و ب یهاتینش تشبیها به آفرن ستمیا یتوانستند با تداع، را تجربه کرده بودند یومتحک

ظر نمود پپدا کرده است که به ن یچون هژار و حافظ مهاباد  یشتر در شعر افرادیب ،هاتین تشبیابزنند. 
گاهیم موارد را تجربه کرده ن یگران ایش از دی، بیات حکومت پهلویشتر از جنایب یرسد علاوه بر آ

به سربرد.  یها در آوارگحکم اعدام داشت و سال یحکومت پهلو یهژار از سو ،بودند؛ به عنوان نمونه
ع ش مورد آزار واقیها و سروده هال نوشتهیساواک به دل یمرتب از سو یی،نایز با وجود نابیملا غفور ن

ل یعاشقانه را جوانان تشک یهاوانندگان سرودهکه خواهندگان و خ مسئلهن یدرك ا عران باان شیشد. ایم
چانه به  یه قد به دار اعدام، زلف به طناب دار، گودیبکر چون تشب یرینش تصاویدهند، با آفریم

ضمن  توانستند مواردی از این دست،و قلعه ی قصر و قزلهامانند زندان  یشاهستم حکومت یهازندان
شم ، به دور از چیریهات از ابتذال تصویدن تشبیو رهان یاشهیر کلیاجتناب از درافتادن به دام تصاو

 ز بپردازند.ین یات حکومت پهلویجنا یبه افشا یان حکومتیسانسورچ
ردیشناخت بهتر ادب ن، شناخت بهتر یزمیرانا یاز ادب غن لی()پازِ جورچینیهمچون  یات ک 

ران و شناخت بهتر یادب ا ینا، کمك به غیمل یم وحدت و همبستگیزبان، کمك به تحکردک   هموطنان
رد یبلاغ یهاتیظرف  شود.یاهداف پژوهش حاضر محسوب مگر یداز  یزبان ک 

 پژوهش ۀنیشی. پ1-1
ك یهر  یبرا یه، اقسام آن و ذکر شواهدیف تشبیان تنها به تعریب یهادر کتاب یپژوهشگران علوم بلاغ

را  هانآ ك شاعر پرداخته ویه در آثار یل تشباشکا یز اغلب به بررسیر نیاخ یهااند. پژوهشبسنده کرده
شاعر  یسبک یهایژگیرا با و هاآن انددهیاند و کوشدهیهات سنجیك از تشبیاز نظر ساختار و بسامد هر 

لو و  یاز نب «ات مخزن الأسرار و مطلع الانوارهیساختار تشب ۀسیمقا»وند بدانند. مقالات یدر پ
ل یتحل»(، 1393)یاز محمود «له و دمنهیکل یسبک یژگین ویتربرجسته ،هیتشب» (،1389)یرویش

ها ن گونه پژوهشیاز ا ییهانمونه (1395ر)یو م ییبایاز شک «یم کاشانیر آن در کلیه و تأثیساختار تشب
متر توجه هات کیتشب یریگبر شکل یو درون یرونیر عوامل بیها به تأثن پژوهشیدر اشوند. یمحسوب م

، یگریچون سپاه یر عواملی، به تأثیارسفدر شعر  الیصور خکتاب در  ینکدک یعیشده است. شف
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ه است ان کردیب یر پرداخته و مطالب ارزشمندیتصاو یریگن دست بر شکلیاز ا یو موارد یگریاشراف
 یلیتحل ی( با بررس1395خلج و پارسا ) (.145 -122: 1386، هموو    326 -304: 1370 ، یکدکن یعیشف.ك ن)

 یشکستن آمال شاعران در روکودتا و در هم اخوان ثالث، به نقش یمهد یاه در سرودهایهات سیتشب
شاعران  یدینوم یهات را در راستاین گونه تشبینش ایاند و آفرهات اشاره کردهین گونه تشبیآوردن آنان به ا

ز ین هاتیتشب یریگبر شکل یر انفعالات روحینه تأثیاند. در زمدانسته 1332مرداد  28 یبعد از کودتا
 یهاهات بوف کور و مؤلّفهیتشب»باوند تحت عنوان  یارشد طلوع یکارشناس ۀنامانیتوان به پایم

و در  یبه طورکل یهات در زبان کردینۀ تشبیدر زم ( اشاره کرد.1396«)های آنریگرگذار در شکلیتأث
ر یتأث یحاضر در راستا ژوهشپن رو یافت نشد؛ از ای یچ پژوهشین مقاله هینۀ موضوع مورد نظر ایزم

هات یبتش یریگدوم را در شکل یر حکومت پهلویکوشد تأثیه، میتشب یریگبر شکل یرونیعوامل ب
رد یهاهو افشاگرانه در سرود یاسیس  ان کند.یب یعاشقانه ک 

 قیروش تحق .1-2
ار، شعر هژ یهاوانید ی پژوهش،آمار ۀاست. جامع یفیاز نوع ک یلیتحل -یفیتوص ،پژوهشاین روش 

ن پژوهش یادر مورد نظر  یهاتتشب یات عاشقانه دارایغزل ،است. حجم نمونه یمن و حافظ مهابادیه
 یگردآور یو سندکاو یایوۀ کتابخانهشده است. داده ها به ش یتام بررس یوۀ استقرایهستند که به ش

 است. گردیدهل یه و تحلیل محتوا تجزیوۀ تحلیشده و با استفاده از ش

 ث اصلی.بح2
عاشق و  یعنی ؛یدو قهرمان اصل یها دارازبان ۀاست و در هم ییمجموعۀ ادب غنایرشعر عاشقانه، ز

ا هر ریاشتباه است؛ ز یل داشتن نقش دوگانۀ هرکدام کارین دو به دلیمعشوق است. البته جداکردن ا
از سنّت  ز هست. در پژوهش حاضر،یخود، عاشق ن یمعشوق طرف مقابل و هر معشوق ،خود یعاشق
ن دو، در شکل مرسوم و یك ایشدن به تفکشود که در آن ضمن قائلیم یرویات پیحاکم بر ادب یشعر

 زن به کار رفته است. یمرد و لفظ معشوق برا یغالب آن، لفظ عاشق برا

 یسمانبه آ ینیر معشوق از زمییادب عاشقانه از جمله معشوق مذکر، تغ گونۀدر  یفراوان یهایدگرگون
ود شین دست، در طول زمان مشاهده میاز ا یگریار دیو موارد بس یقیبه حق یعشق از مجاز یگونو دگر

کند، یدا میآن، نمود پ ین بحث خارج است؛ امّا آنچه در ادب عاشقانه از نوع مجازیکه از موضوع ا
و گاه ل شخص د اوّ یۀ دیاست که اغلب خود شاعر است که از زاو یا راویوصف معشوق از زبان عاشق 

 پردازد.ینه مین زمیحات خود در ایسوم شخص مفرد به توض



  29   احمد پارساسید  --- (44-25 ص)...هیمن غزلیات هژار،پیوند شعر و سیاست در تشبیهات عاشقانۀ 
 

 

شد.  یدیوارد مرحله جد یپهلو ۀدر دوراست که از مشروطه آغاز شده بود، یوند شعر و سیپ
از شاعران  یاریکه بس یانه نبود، به گونهیز بدون هزیشاعران و ادیبان آن دوره ن یکه برا یامرحله

-1268) یزدی یز چون فرخّ ین ید را تجربه کردند و برخیو تبع یآوارگ شکنجه، زندان، ،خواهیآزاد
ان یله در مئن مسین راه نهادند. ایه.ش( جان بر سر ا 1303-1273)یرزاده عشقیه.ش( و م1318

 م،یرمستقیم و غید آورد که انعکاس آن را در دو شکل مستقیمضاعف پد یرد مشکلشاعران و ادیبان ک  
 1369-1300متخلّص به هژار) یعبدالرحمن شرفکند یهااز سروده یاریبستوان مشاهده کرد. یم

 ید کابلمحمّ  ه.ش(، ملّا 1365-1300من)یمتخلّص به ه یمکر یخ الاسلامین شید محمّدامیه.ش(، س
 یهارود و سرودهیآن به شمار م یستیم و رئالی( از نوع مستق1343-1271متخلّص به قانع) یوانیمر

 یبرخ ۀویم آن است که در آن، به شیرمستقیه.ش( از نوع غ1354-1316زاده) یلخانیچون سواره ا یکسان
ها، ، نمادیریاساط یهاتیشخص یریت، به کارگیا استفاده از عنصر روابزبان یاز شاعران معاصر پارس

. تسات حکومت پرداخته ایجنا یتعهّد خود، در افشا یفاین دست به ایاز ا یو موارد یسم واژگانیآرکائ
رد ۀات عاشقانیاز غزل یهات در برخیاز تشب یاگونهکرد، ین دو رویدر کنار ا ه به کخورد یبه چشم م یک 

شعر  یتوصیفات جسمان ۀهات، همانند همین گونه تشبیسابقه است. در ایران بیات ایرسد در ادبینظر م
 یرا موارد بهمشبه  اما  استمعشوق مانند قد، زلف و امثال آن  یاز اعضا یکی، مشبه یعاشقانۀ فارس
 یو موارد یمخوف حکومت یهاچون چوبۀ دار، طناب اعدام، زندان یات حکومت پهلویمرتبط با جنا

من یه.ش(، ه1369-1300هژار ) یهااز سروده یدر برخ ین شگرد نو بلاغیدهد. ایل میتشک ینین چنیا
ش یکم و ب ه.ش(،1369-1306)یمتخلّص به حافظ مهاباد یملّاغفور دبّاغو  ه.ش( 1300-1365)
دورکردن  ید برایکوشیم حکومت میشود که بدانیشتر آشکار میب ین موضوع وقتیت ایاهم شود.یده مید

 رساند، لذا نه تنها یاریک یات عاشقانه و رمانتیشتر ادبیبه رواج هرچه ب یاسیجوانان از مسائل س
، یاجتماع سمید به منظور مقابله با سمبولیکوشید، بلکه میدین گونه شعرها نمیبر سر راه ا یمشکل
ت کند. لذا از چاپ و نشر هرگونه شعر عاشقانه استقبال یتقو -که مد نظر خود بود یاز نوع –سم را یرمانت

 ی:کدکن یعیکرد. به قول شفیم
 ن زمانۀ عسرت، یدر ا»
 دادند یبه شاعران زمان برگ رخصت 
 و لاله  یکه از معاشقۀ سرو و قمر  

 ،ند ژرف تر از خوابیبسرا سرودها
 (.10-11: 1357)شفیعی کدکنی، «زلال تر از آب... 

جهت  یمناسب ۀنی، زمیهر ملّت یهار مربوط به او در عاشقانهیف معشوق و تصاویمطالعۀ توص
دگاه یر از دین تصاویا یگر، دگرگونید. از طرف دیآیآن ملّت به شمار م یشناسییبایز یارهایشناخت مع
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ن یانگر ایب یر مربوط به قّد معشوق در ادب پارسی. تصاوت استیز حائز اهمین یشناختامعهمطالعات ج
 ،شمشاد ،نارون ،سرو ،العشاق  ینادر می را ینالداند. شرفدهیپسندیبلند را م قدِ  ،انیرانیاست که ا

 (.49: 1325، یرام .)نکته است.نسان در ارتباط با قد دایرانیا ۀژیو ویرو الف را از تصا نی ،تیر ،گلبن
، بان، ساج، نخل، صنوبر و عرعر یاند، طوبه کردهیار را به آن تشبیرا که عرب، قامت  یدرختان یو
و  ینید ی، باورهاییایط جغرافی، محیفرهنگ یهارسد تفاوتیبه نظر م)نک. همان(. کرده است یمعرّف

ردار دیر شده است. قامت یموجب تفاوت در تصاو ،نییچنینا یموارد هم به عرعر  یر غزل عاشقانه ک 
ه یچون تشب ،یر بومیه شده و هم تصاویتشب یو هم به سرو، شمشاد و الف شعر فارس یو صنوبر شعر عرب

 شود.یده میبه چنار در آن د

 به خود گرفت. یاسیرد، رنگ سک  از شاعران  یر عاشقانه در شعر برخیتصاودوم،  یدر دورۀ پهلو
ه یتشب یبه جامن یهآوردند؛ به عنوان مثال، د یپد یر شعریسابقه در تصاویو ب نو یان شاعران، گونهیا

 :استه کردهیتشب« دار اعدام»آن را به  یزی، با هنجارگربالاۀ اد شدیقد به موارد 
 بةژنةكةت سثدارةيه،كةزيةت تةنافه زووبة دةي

 بيخة ئةستؤي من كه كوردم،كورد بةشي خنكاندنه  
                                                                                                                                        (99: 1395)هثمن،                                                                                      

bažnakat se-dār-aya , kazyat tanaf-a zu-ba day  

bixa asto-y men ka kordem,  kurd baš-i  xenkānden-a 

ن طناب را به گردن من یت طناب اعدام است. پس هرچه زودتر ایسویدار و گقامت تو چوبۀ  برگردان:
 دار( است. ۀاعدام کردن )با چوب ]چارهیب[رد نداز؛ چون سهم ک  یب

ناب دار، سو به طیار به دار اعدام و گیقد  یبه تداع ، با اشارهمفروقه ین تشبیا یریگکارشاعر با به
، توجه یزین هنجارگریبا ا ،کرده است. در واقع یادآوریاعدام را هم ی بکر، رینش تصویضمن آفر

 جلب کرده است. یاسیس یک مسئلۀبه  ،ه عاشقانهیک تشبیمخاطب را از 

 پةري خنكانه پةتي تكةزية ذثگره، ذووت    بةژنت سثدارةية پياوكوژه، چةتةيه، چاوت
                                                                                                                                                                          (114: 1362)حافظ مهابادی،                                                                                                                       

ĉāw-et cata-ya piāw-koža se-dār-a-ya bažn-et vbl-t  

re ger-a kaz-yat pat-I xenkāh-a pary-giyān 

ت طناب یسویدار است، رخسارت راهزن و گۀ جان! چشمان تو راهزن و قامتت چوبیپر برگردان:
 است. دار
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زش عشق یبه آم ،مفروقه یه جمع و  تشبیتشب یریز با به کارگی( ن ی)حافظ مهابادیملّا غفور دبّاغ      
( که ه جمعیه کرده است) تشبیچشم معشوق را  به راهزن و آدمکش تشب یاست؛ و پرداختهاست یو س

ه چهره یطناب دار در کنار تشب سو بهیه گیبا تشب یدر کشور باشد ول یو راهزن یناامن ۀکنندیتواند تداعیم
کشاند؛ چون یبه طرف حکومت م یک دزد و راهزن عادیکباره از یرا  یبه راهزن، توجه خواننده عاد

جهت گرفتن  ۀ حکومتحرب ،زدن، دار زدند. در واقعیراهزنان ممکن بود افراد را بکشند امّا آنان را دار نم
حکومت  یبقا یدر گذشته برا ،از شاهان و حاکمان یاریست که بسیشک ن» ؛زهر چشم از مردم بود

ه بر زور و یبودند که اقتدار خود را در گرو تک یقانیرا اغلب نالایگردان نبودند؛ زیرو یتیچ جنایخود از ه
 (.140: 1394)پارسا، «دانستند یقدرت و خشونت بر مردم م

 بب تخت شکنجب یشانیب پیتشب.2-1
 یتخت یرا رو یزندان ،ن منظوریا یبرا .بودزدن یان شلاقندانز یهااز شکنجه یکی، در زمان شاه

 یشانیه پیبستند تا قدرت حرکت را از او سلب کنند. شاعر با تشبیم تختدند و او را محکم به یخوابانیم
ز ین یحکومت پهلو یهاشکنجه یار در رفتار با او، به افشای ین تخت، ضمن اشاره به نامهربانیبه ا

 پرداخته است:
 ئةي تةختي هةنيت، تةختي سزادانه پةري گيان
                                                                                                                                                                           ئةي چاصي چةنةت گؤشةيي زيندانه پةري گيان

                (114: 1362)حافظ مهابادی،                                                                                                           
ay taxt-i hani-t taxt-i sezā-dāna pari-giyān 

ay čāli-i čanat goša-y zindāna pari-giyān 

اد یزندان را فر ۀات گوشچانه یکه گود یتو تخت شکنجه و ا یانشیکه پ یجان، ایپر برگردان:
 چانه به زندان، ضمن اشاره به یبه تخت شکنجه و گود یشانیه پینجا شاعر با تشبیدر ا .  آورد...یم

رد یفارس ۀشعر عاشقان یهاهایمایهبناز  یکیرباز یکه از د –معشوق  یجور و جفا ه با ب -بود یو ک 
 ینرم و آرام به افشاگر یابوط به زندان و شکنجه به گونهد مرتبط با حوزه مریجد یهابهی مشبهریکارگ

 ز پرداخته است.ین

 زلف .2-2
 ین رامیدالسوان بلند اوست. شرفیگ ،معشوق  در شعر کردی و فارسی ییبایز یارهایگر از معید یکی

ه آن برشمرد ینام )و صفات( براد، مسلسل و امثال آن صد عّ ن برشمردن صفات زلف چون معقّد، مجضم
مجاز، صد اسم  یقت شست زلف را از رویان دارد، آن است که حقیگویو آنچه تعلّق به پارس» است:
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 پاش،مشك رنگ،، مشكین بوین، مشکی، مشگیه گشافسا، بنفشه، سنبل، نااند چنانچه سمننهاده
گمشك ز،یرمشك ز،یبمشك گن، عیفام، عنبرشکن، عنبرعنبر ن،یآ ار، یعنبر ،یبوعنبر ن، عنبرآسا،ینبرآ
پوش، قمرپوش، سمن ه فام، ابر، گلپوش،ی، غالیبویهرنگ، غالیهگون، غالیهم، غالیز، عنبرنسیعنبرب

بان، یاه، سیجور، شب قدر، عمر دراز، سایلدا، شب دیبان، شبستان، شب، شبرنگ، شب یشام، شام غر
دزد، دلبند، دل دل،یهکار، سهیزنگبار، هندو، لالا، س ن، هندوستان،ین، ماچیم، چیجحرف پرده، چنگ، 

داده، سرانداز، سرافکنده، سرافراز، قفادار، رهزن، کمند،  بادبه دلبر، سرگران، سرکش، سرکژ، سر
پرست، ، دود، آتشیباز، چنبر، چنبررسن تاب،رسن کمندافکن، کمندانداز، رشته، رسن،

رشکن، ، دام، زاغ، پییده، سودایر، شوریپا، چوگان، بند، زنجیلش، زنّار، چیدپرست، کافر، کافرکیخورش
م برآمده، دراز، هقرار، بهیکار، تابدار، تار، مار، بآشفته کار،یشانشان، پریما، هوادار، پریخم اندر خم، بادپ

 .(9و8)همان، «چیچ پیپ

 ینند آن که همگو ما یشانی، پرییبودن، خوشبو وی، حلقی، درازی، مجعدّ یاهیها بر سیژگین ویا
 ی، اسارت بخشی، سراندازیکارهی، سیچون راهزن ییهاتیکنند اما خاصیصفت زلفند، دلالت م

 آن برشمرده است. یز براینرا ر و مانند آن( ی)کمند، کمندانداز، رشته، رسن، زنج

لف را مربوط به ز یهابهمشبه  ت و صف 330بهار عجم و آنندراج، یهاز به نقل از فرهنگیدهخدا ن
 .(12895-12894:  1377دهخدا، نک. ) برشمرده استآمده، که در شعر شاعران 

ردیر مورد نظر ایآنچه تصاو است که  انشاعر ۀکند، نوع نگاه تازیز میمتما ین پژوهش را در ادب ک 
 :انده کردهیرۀ سنتو تشبیردان و زنجرۀ ک  یچون طناب دار، دشمن اشغالگر، روزگار ت یزلف را به موارد

 سو بب طناب داریب گیتشب  .2-2-1

 (524: 2001)هژار، ماني هاونژادانت خةياصه نه  تةنافي زوصفت ئاوثزاني بالآت   
tanaf-i zoĬf-et  awezān-i bāĬā-t  

namān-i hāw-nāžād-an-et  xayāĬ-a 

 !؟ینژادانت را دارر قصد اعدام هممگزان شده است، یسوانت از قامتت آویطناب گ برگردان:

 ۀر کرده است که از چوبیتصو یار را چون چوبۀ دار و زلف او را همچون طنابیت، قامت ین بیشاعر در ا
نژادان خود و معشوق ن بردن همین کار را به از بیگران است. شاعر ایدارزدن د ۀزان شده و آمادیدار آو

ز یآمعتاب ییدهد و گویر موار معشوق را مورد خطاب قرایهشاعر گلا ،گریکند؛ به عبارت دیر میتعب
از  یکیدار زدن  ی،ن کار منصرف کند. در زمان پهلویهاند و از اگاایخواهد او را از اشتباه خود بیم

رد بوده استیزهر چشم گرفتن از مردم، بو یمرسوم حکومت برا یهاروش ی به اعدامنگاه .ژه مردم ک 
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 نید ایمؤ یکردستان به خوب یگر شهرهایو د مهاباد، بوکان، سقز یدر شهرها ه.ش.1324بعد از  یها
گوشزد کند که او هم دارد کار حکومت را تکرار  معشوقخواهد به یشاعر م یین رو گوینظر است؛ از هم

 کند. یم

                                                                                                                                                                                                   وه لثم بؤتة قةنارهبةو پرچه درثژه        ئةو بةژنه لةبارةت كه دةصثي خةصفي چناره 
(144: 1362، ی)حافظ مهاباد  

aw- bāžn-a labār-at ka daĬey xaĬf-i čenār-a  

baw perč-a derež-a- wa lem bota qanāra 

 اند.با آن زلفان درازت، دار اعدام من گشته و اندام تو همچون نهال چنار استی خوشبالا :برگردان

 یاگونهبه ،ه قد به دار اعدام و زلف به طنابیچون تشب یریتصاو آوردنرسد هدف شاعر با یبه نظر م
د رسین به نظر میاره شد. همچنت قبل به آن اشیاست که در بی حکومت پهلو یهااعدام ۀکنندیتداع

گاه یا، به گونهوهین شیشاعر توانسته با ا  ز انجام دهد.یروشنفکرانۀ خود را ن یبخشیرسالت آ

یر نیز، تیدر ب  :ه استه شدیقامت به دار اعدام و زلف به طناب دار تشب ز
 چاوت چةتةيه، پياوكوژه، سثدارةيه بةژنت

   انیگذووت ذثگره كةزيةت پةتي خنكانه پةري 

                                                                                                                                                                 (114)همان:                                                                                                         

  ب زلف بب اشغالگریتشب .2-2-2
 ر و ذووتي گرتووهزهكه دثتة نهئةگريجةكةت 

 دص ژان دةكات و دثتةوه بير وةزعي نيشتمان
    (525: 2001 )هژار،                                                                                                                

agrija-kat ka deta nazar-u  řut-i  gertu-wa  

del žan da-kāt-u detawa bir waz??-i  ništemān 

 به دستشده ید و اوضاع وطن)اشغالآیاند، دل به درد مدن زلفانت که چهرۀ تو را پوشاندهیبا د برگردان:
 آورد.یاد می( را فرانیمتفق یا قوای یحکومت پهلو

و اشغال  یا جنگ دوم جهانی 1332مرداد  28 یاشاره به بعد از کودتا ،رسد اشغال وطنیم به نظر
 ن باشد. یمتفق یروهاین یران از سویا



 34  1403 تابستان، 44 ، پیاپی2، شمارۀ 14دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

چون در زمان دکتر مصدق، شاه ایران مجبور شد برای مدّتی کوتاه ایران را ترک کند و مردم در همین 
بدتر  یو حت قبله بعد از کودتا، وضعیت به حالت سفانمتأآزادی واقعی را تجربه کردند اما  ،مدت کوتاه

 درآمد.از آن 

 ره سنتویسو بب زنجیب گیتشب .2-2-3

 بؤ گرتن و خنكاندني گةلي كوردي هةژاره زنجيرةي سينتؤيه مةگةر پةلكةي شؤذت
 (144: 1362)حافظ مهابادی،                                                                                                                                                  

zenjir –a-yi sinto-ya  magar palka-yi šor-et  

bo gerten-u  xankānden-i  gal-i  kord-i hažār-a 

 هانآ چاره ازیردان بر کردن و اعدام ک  یاس یاست که برا سنتورۀ یتو مگر زنج ۀبافتهمبه سوانیگ برگردان:
 ؟یکنیاستفاده م

 ه ویران، پاکستان، ترکیا یس شد و کشورهایتأس یلادیم 1955از سال  «سنتو»مان یپان ذکر است یشا
: 5،ج 1375ن،ی)معکندیعمده آن شرکت م یهاتیالات متحده در فعالیت دارند. ایانگلستان درآن عضو

ران، ید، به ضرر ملّت اوشیجهان بسته م یهاقدرتا ابری را که بمانیرسد شاعر هرگونه پیبه نظر م  .(699
 .آن پرداخته است یمان و افشاین پیت این شعر عاشقانه به ماهیا داند و از راهیژه اقوام مختلف آن میبو

 ب زلف بب کارمند ساواك و ابرو بب خود ساواكیتشب .2-2-4

 ه زياتر له هةزارهديلي دةسي ئةو ذوو ذةش ئةگريجةكة فةرمانبةري ساواكي برؤته
 (144: 1362)حافظ مهابادی،                                                                                                                

agrija ke farmān-bar-y sāwāk-i brot-a  

dil-i das-i  aw řu-řaš-a  ziyāter la hazār-a 

و هم  ع  باشدیمط یتواند به معنیرا هم میز ؛هام استیا ین شعر به کار رفته دارایر اواژۀ فرمانبر که د
ن ی)به هم؛ت هستندیا کارمند ساواك ابرویع یمط ،زلفانت» د: یگوین رو شاعر میکارمند. از ا یبه معن

رد شگ یز داراین «اهیسرو» ۀ. واژ«انداه گشتهیسین رور دست ایش از هزار نفر اسیخاطر(، تاکنون ب
 یاهیوسر یو در رابطه با ساواك در همان معنا یاهیس یرا در رابطه با ابرو به معنیز ؛استخدام است یعیبد

 یازلف را بهانه یبخشاسارت خاص، یرکیگر، شاعر با زیبه کار رفته است؛ به عبارت د یو شرمسار
منا  اند، نشان دهد و ضك بازداشت شدهرا که به دستور ساوا یاسیان سیقرار داده تا در پناه آن، کثرت زندان

ت یاهم شتر حائزیب یله وقتئن مسیاه بنامد. ایساواک را روس ،ین شگرد ادبیدر پناه ا یخاص یبا رند
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 یت آن، اطلاعیده بودند و از ماهی، هنوز نام ساواک را هم نشنیاز مردم عاد یاریاست که در آن زمان، بس
گر، یتواند باشد؛ به عبارت دیهزاران نفر م یاد کثرت است و به معننجا نمیز در ایعدد هزار ننداشتند. 

اعر ش ،ز نشان دهد. در واقعیگرفتار ساواک را ن یاسیان سیخواهد کثرت زندانیم یشاعر به طور ضمن
 ۀواژ یریبا به کارگ -مرسوم شد یدر ادب فارس یکه از سبک عراق -معشوق یضمن اشاره به جفا
 یند و هم به طور ضمنیافریتازه ب یریهم تصو   (defamiliarization)ییزداییشناساواک،  توانسته با آ

ر ین کار، هم از تصاویبا ا ،گریات آن آشنا کند؛ به عبارت دین دستگاه مخوف و جنایمخاطبانش را با ا
گاه یی،زداییزکرده است و هم با آشنایپره یاشهیکل  انجام دادهخود را  یو روشنگر یبخشیرسالت آ

 . است

 چانب بب زندان یب گودیتشب.2-3

ده یاز افراد د یکه در برخ )چاه زنخدان(آن یانتها یآن و هم گود یو برآمدگ یهم خود چانه، هم گرد
 یدوازده صــفت را برا ،ین رامیالدها بوده اســت. شــرفیرانیا یشــناســییبایز یارهایشــود، از معیم

شــناس اســت، چهار یروزگار به دوازده صــفت رودر »]چانه[:یافته اســتزنخدان در شــعر شــاعران 
ن، یمیس ی، گویه، ترنج، گوو هشت متعارف چنانکه بِ  یب، شمامه و دستنبویمترادف چنانکه تفّاح، س

                                   .                                                                          (39: 1325، ی)رام«زیچاه، چاه بابل، آب معلّق  و جان عز

عشق، زنخدان را به چاه  ۀیتشنگان بادو لب» ید:گوین میز چنیچانه به چاه ن یه گودیتشب ۀاو دربار      
 د:یکه آبدار است و شاعر گو چون اند،نسبت کرده

 ات از چه زنخدانشینشان آب ح  افتیبسا سکندر سرگشته در جهان که ن         

چنانچه به  ،اندبه چاه بابلش منسوب كرده ،كندیکه چاه زنخدان در دل بردن سحر م یرو و از آن
 ند:یگویمعشوق م یعشاق در رو مباهات

 .)همان(«یابر آن چاه زنخدان بوسه یسرنگون دادر      پس یروت ا همچو ما یدیار بد تچشم هارو 

تفاده ن موارد، باید در اسیرا علاوه بر ا یدب پارسچاه به زندان در ا یه گودیرسد دلیل تشبیبه نظر م   
ن یاز ا یاادشده، نمونهیژن که در شاهنامه از آن یم به عنوان زندان جستجوکرد. چاه بیاز چاه در قد

 ؛ مانند این بیت معروف از منوچهری:یافته استز انعکاس ین یهاست که در متون ادب پارسزندان

 (1363)منوچهری دامغانی،  او منو ان چاه یژن در میچو ب كیژن تنگ و تاریچون چاه ب یشب

ر ی، تصویریتصو ییزداییو آشنا یزیبا هنجارگر ،لهئن مسی، شاعر با استفاده از ایردک   اتیدر ادب
 چون زندان قصر، یمخوف زمان پهلو یهاچانه را به زندان یرا گودیده است؛ زیآفر یاسابقهیبکر و ب
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ات، یل در ادبیبدیب یرینش تصویضمن آفر ،ن کاریه کرده است و با ایآن تشب قلعه و امثالزندان قزل
 .یز افشا کرده استو مخوف بودن آن را ن یکردن مخالفان حکومتیمحل زندان

 قلعبی زنخدان بب زندان قزلب گودیتشب .2-3-1

 وةك بةندي قزل قةلعه دةچث چاصي چةنةي تؤ
   دارههةرچي چوو، بةشي جةرزه بةية، قةمچيه، 

 (144: 1362)حافظ مهابادی،                                                                                                           
wak band-y qezel-qaĬ? a  deče čāl-i čana-y to 

har –či ču baš-i  jazarba-ya  qamči-ya  dār-a 

ق و اعدام در قلعه است و هرکه گرفتار آن شد، شکنجه، شلّا نند زندان قزلتو هما ۀچان یگود برگردان:
 انتظارش است.

رفتار  یقلعه و چگونگزندان قزل ۀدربار یجهت افشاگر یارا بهانه یاسیس -یه عشقین تشبیا ،شاعر
 ان قرار داده است.یمأموران آنجا با زندان

 چانب بب زندان قصر یب گودیتشب .2-3-2

 كه رزگار بووني ئثمةي لث مةحاصه    چةنةت زينداني قةسره مةگةر چاصي
 (523: 2001)هژار، 

magar čā-Ĭ-y  čana-t  zindān-y  qasr-a  

ka rezgār bun-y ema-y le mahāĬ-a 

 محال گشته است؟ یما از آن امر ییزنخدان تو زندان قصر است که رها یمگر گود برگردان:

ن یت ای، وضعییبودن رهاجه شبه قرار دادن محالبه زندان قصر، با و چانه یه گودیباز هم شاعر با تشب
 از آن را افشا کرده است. ییبودن رهازندان و ناممکن

 چانب بب زندان )بب طور عام( یب گودیتشب .2-3-3

 ئةي تةختي هةنيت تةختي سزادانه پةري گيان
   ئةي چاصي چةنةت گوشةي زيندانه پةري گيان

 (114: 1362)حافظ مهابادی،                                                                                                                     
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ay- taxt-i hani-t taxt-y sezā-dān-a pary giyān 

ay čāĬ-i čana-t goša-y zindān-a  pary giān 

 اره()استعدوم حالتاز او باشد که در  یاا استعارهید نام معشوق توانیهام دارد و مین شعر، ایدر ا یواژۀ پر
 -به تخت شکنجه بحث شد یشانیه پیتر در تشبشیگونه که پهمان- تین بیباتر است. در ایار زیبس

 ه کرده است.یمعشوق را به زندان)بدون نام بردن از آن( به طور عام تشب ۀی چانشاعر گود

 چشم.2-4
رد ی، فارسیشعر عرب یشناسییبایز یارهایعاز م یکیچشم همواره  شم چ ،اهل نظر»بوده است.  یو ک 

چنانکه  زده در کلام عرب متعارف است،یاند و از آن جمله سن کردهیالعمحبوب را به چهل صفت نصب
، ی، مخمور، ساحر، معربد، فتّان، فتنه، زجاجی، خمریل، قمریم، علیاند: عبهر، نرجس، سقگفته

ن، ینشه در عجم متداول است، چنانچه نرگس، بادام، خواب آلود، گوشهیو سه تشب یه سجزع ... و ب
 ،داركمان ،اندازتیر ،مرد افگن ،آزارمردم ،یبجان فر ،جادو ،جو، ترك، فتنهییاه، خطایدار، خانه سمردم
 د: یفرمایم ین عراقیخ فخرالدیمار، ناتوان، چنانکه شیمستانه، ب ب، مست،یآهو، آهو فری، بآهو

، یرام)«ی که خود را ناتوان سازدد کرد با مستیچه شا     کند چشمش که نتوان گفت در عالم هایخراب
1325 :15). 

چشم معشوق و شصت و هشت مورد  یرا برا بهمشبه  ك صفت و یکصد و هشتاد و ی ،مؤلّف آنندراج
 .(«چشم»: ذیل 1330)نک. پادشاه،چشم عاشق برشمرده است یرا هم برا

مثال جو و ارحم، قاتل، قتّال، فتنهیز، خونخوار، بیها چون خونریژگین ویاز ا یرسد برخیبه نظر م
 یقابل دسترس برا ید سبك خراسانیمعشوق آن زرخر ،گرید، ی باشد که در آنها محصول سبك عراقنیا

 یز که برایو امثال آن ن آلودهیان، گریپاش، طوفان، گرژاله بالا،خون بار،ی چون خون. صفاتبودعاشق ن
 ه است.ین روند قابل توجیعاشق برشمرده از هم

رد ند نوردیرند و شاعران مرزها را درمیگیبه خود م یاسیر چشم و مژه، رنگ سیگاه تصاو یدر ادب ک 
ز یات آنان را نین کار جنایکنند و با ایه میردان تشبگر کشورها در حق ک  یات حاکمان دیرا به جنا هاآن و

 کنند.یافشا م

   بژانگت بؤچي سةرنثزةي كةماصه       به خوثني مةي دةدةي ئاوي مژؤصت
 (524: 2001)هژار،                                                                                                                         

ba xewen-y may da-day āw-y mežoĬ-et 

beržāng-et bočy sar-neza-y kamālĬa 
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 یهااست(. مگر مژه یمحکم ی)منظور آب دادن فلزات برایدهیما آب م ت را به خونیهامژه ن:برگردا
 کمال)آتاتورك( هستند؟ ۀزیتو سرن

کردها  دنش دست به کشتاریکه در آن کمال آتاتورك بعد از به قدرت رس است ییح به ماجرایتلم ،تین بیا
  15000است که با  1925ه ی( در فور1921-1925ن)راید پیخ سعیام شین اشاره به قیهمچن و ارامنه زد.

ه در یترک یید هوایام در مارس همان سال با بمباران شدین قید. ایترک جنگ ینظام 52000مبارز در برابر  
وه بر قلع علا . حکومت آتاتورکر و اعدام شدندیارانش دستگید و یخ سعید. شیت به شکست انجامینها

ردان : 1377)نک. اولسن، دانندمی  یکشی، آن را نسلز زد که برخیع ارامنه نیوسدست به کشتار  ،و قمع ک 
                                                                                                                                                 (.556 -548: 1998و توفیق، 163 -192

گریتشب. 2-5  (ی)جود یب گونب بب کوه آ

 له خوثني نةو جواناندا شةلآله  ذنووي سةر ئاگرين لاجانگي كوصمت
 (523: 2001)هژار،                                                                                                                                

renu-y sar āgri-n lajāng-y koĬm-et 

la xewen-y naw-jawān-an-da šaĬāl-a 

گر ۀقلّ  یهابرف ییتو گو یهاگونه برگردان:  ( هستند که غرق خون نوجوانان است.ی)جودیکوه آ

ام یت اشاره به قین بیا .ك غزل هستندیت از یدر ارتباط است و دو ب یت قبلیز با بیت نین بیا
جت  100ه با یپاشا است که در آن، حکومت ترک یاحسان نور یش.( به فرمانده 1309-1307ت)اآرار

و   33 -122: 1398)نک. بیات،ام منجر شدیت به شکست قیسرباز به آنان حمله کرد و در نها 66000و  یجنگ

ار را به برف قلّۀ کوه یرنگ رخسار  یدیسف ،گر، شاعریبه عبارت د(. 55-142: 1399اندجانی و ساسونسی، 
گر ه کرده یتشب آن قلّه یهابرفی روجوانان بر ۀ خته شدیاو را به خون ر یهاگونه ی( و سرخی)جودیآ

گریاست. ذکر ا م ایاز جمله ق ییهاامیمرتفع در آرارات و محل ق یکوه یا جودی ین نکته لازم است که آ
 ه بوده است.یه حکومت ترکیعلآرارات 

 ران و عربیب دل معشوق بب )حاکمان( ایتشب .2-6

 ؟ناصه كةلثي تةئيسرث ناكا ئاه و  بصثي ئثران و عارةب بث دصي تؤ 
 (523: 2001)هژار،                                                                                                                            

beĬe-y erān-u ārab be deĬ-y to 

ka ley ta?sir-e nākā āah-u nāĬ-a? 
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 ؟ندارد یریران و عرب است که آه و ناله در آن تأثیا [حاکمان]مگر دل تو  برگردان:
 ان کرده است.یران و عراق در آن زمان را بیجور مستبدان حاکم بر دو کشور ا ،هین تشبیبا اشاعر 

 ن نوع است:یز از ایر نیه زیتشب
 كوصمت گةش و بةتينه وةكوو جةوري موستةبيد

    ذةش و درثژه و كوو ذؤژي كوردةكانپرچت 
 (524: 2001)هژار،                                                                                                                  

koĬm-d gaš-u ba tin-a wak-u jawr-i  mostabid 

perč-et  řaš-u derez-a wak-u řuž-y kord-a-kān 

ردان س ،ستم مستبدان [آتش]ات چونانگونه برگردان: اه یگرم و فروزان است و زلفانت همچون روزگار ک 
 از است.و در

  یریگجبینت. 3
مخاطبان  جوانر قشتوان گفت یدهند. در واقع میل میشعر عاشقانه را جوانان تشک ن خوانندگانِ یشتریب

با  یشتریب یپندارذاتنۀ همیسن و سال خود، زم یرا به اقتضای؛ زعاشقانه هستند یهان سرودهیراست
یف معشوق دربرمیز توصیرا ن عاشقانه یاهبخش اعظم سروده .دارندها ن گونه سرودهیموضوعات ا

سن و سالشان اغلب  یجوانان بنا به اقتضاگر، رف دیاز ط. كندپیدا میشتر در قالب غزل نمود گیرد كه بی
ر بر تفکّ  یر احساسجو هستند که همواره تفکّ طلب و حق، عدالتیپرانرژ ،ماجراجو ،صادق یافراد

گاه نیاز ا در آنان رجحان دارد، یعقلان به جهت  ییبالا ظرفیتاز اوضاع جامعه،  یرو، در صورت آ
متخلص به حافظ  یمانند ملّا غفور دباغ رداز شاعران متعّهد ک   یر دارند. برخییتغجاد یدان آمدن و ایم

ه متخلص ب یمکر یخ الاسلامین شیدمحمد امیمتخلص به هژار و س ی، عبدالرحمن شرفکندیمهاباد
 یانیعاشقانه، ب یتازه به شعرها یبا نگاهند یدکوش ،لهئن مسی، با درك ادوم یدر دوران پهلو منیه
سابقه ید بیانو و ش یهاتیال، تشبینۀ صور خیدر زم تلاش کردندن منظور یا ینند. آنان برایگرسان برگزید

در د دنیها، کوشن سرودهیهات به کاررفته در ایدر تشب یزیات به کار ببرند. آنان با هنجارگریدر ادب
در محور ، یایشهو کل یفات تکراریتوص یریبه کارگ یبه جاف معشوق یهات مربوط به توصیتشب

قرار ر گیشاعران د یتکرار یهابهمشبه   یبه جارا  یات حکومت پهلویمرتبط با جنا ییهاواژه ،ینیجانش
سنبل، کمند و  ن چونیشیشاعران پ یایشهکل یهابهیسو به مشبه  ه گیتشب یدهند؛ به عنوان نمونه به جا

 یاا به جیه کنند یرۀ سنتو، اشغالگر و امثال آن، تشبین دست، آن را به طناب اعدام، زنجیاز ا یموارد
رد ی، عربیات فارسیگر در ادبیدۀ شدیر شناختها هر تصویه قد به سرو یتشب   ییزدایی، با آشنایو ک 

(defamiliarization)نشان هات و یدر تشب ین کار ضمن نوآوریو با ا آن را به دار اعدام مانند کنند
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ز ین یات کردیاز آن در ادب یو به تأس یدر ادب فارس یکه از سبک عراق -معشوق  یدادن جور و جفا
به ند دیوشکن، یر نوین تصاویجلب تّوجه جوانان به ا و یریاز ابتذال تصو یریجلوگبا  -افته بودیرواج 

گاهیان حکومتیدور از نگاه مأموران و سانسورچ ات حکومت یخود را دربارۀ جنا یبخش ی، رسالت آ
لب کنند ج یات اجتماعین شگرد، توجه جوانان را به واقعیو با استفاده از ا ز به انجام برسانندین یپهلو

گاه کننات یو آنان را از جنا م سخن گفتن یشود که بدانیشتر آشکار میب ین کار زمانیت ایاهم .دحکومت آ
چون زندان  ییهاا نام بردن از آنچه در زندانیائل آن زمان، چون ساواک، شکنجه، ن مسیاز ا یاریاز بس

در  نیسنگ یشد و تاوانیمحسوب م ینابخشودن یداد، خود گناه یرخ م هاآن قصر و قزل قلعه و امثال
 داشت.  یپ

رد ماز شاع یهات در برخین گونه تشبیبسامد اکه دهد یک نشان می ۀبه جدول شمار ینگاه       انند ران ک 
، درک یط، ذوق هنرین شرای، لمس ایط اجتماعیمانند شرا یبه عوامل یمن و حافظ مهابادیهژار، ه

دام حکم اع یحکومت پهلو یدارد؛ به عنوان نمونه هژار از سو ین دست بستگیاز ا یو مسائل یاسیس
 یمرتب از سو یی،نایود نابز با وجیاز وطن به سربرد. ملا غفور ن یو دور یسال در آوارگ هفدهداشت و 

د خودخواسته یو تبع یز دربه دریمن نیشد. هیش مورد آزار واقع میهاها و سرودهل نوشتهیساواک به دل
و  است یمعان یمحصول تداع ،هیتشب ،گریار کرده بود. از طرف دیسال اخت یهاسال یدوراز وطن را برا

چون زندان، اعدام و شکنجه جوانان  ییدادهایروا شاهد ین موارد بوده یشتر در بطن ایهرچه شاعر ب
بودن  یاسیخواهد شد. س یاو تداع یشتر براین موارد بیا ،محبوب یادکردن از جور و جفایباشد، هنگام 

 ن مسئله است. ید ایمؤ یهرسه نفر، به خوب

 

 کیجدول شماره 

 هاتیتشب نوع یاسیس هاتیتشب بسامد شاعر نام

 ،مفردقمفرو جمع، 12 یمهاباد حافظ

 مفروقجمع،  ب،مفرد،مرکّ  7 هژار

 مفروق 2 منیه
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 هانوشتپی
رد پژوهشگر و سینو فرهنگ مترجم، سنده،ینو شاعر، هژار، به متخلص یشرفکند عبدالرحمن -1  25 در ک 

رد یمل شاعر عنوان به منیه همراه 1325 سال در. شد متولد مهاباد در. ش. ه 1300 نیفرورد  هژار. شد یمعرف ک 
 یبارزان یمصطف ملا یرهبر به عراق یکردها امیق در بعدها. شد رانیا ترک به مجبور یاسیس یهاتیفعال لیدل هب

 متحکو ،یبارزان یمصطف ملا مرحوم یۀتوص به  ام،یق شکست از بعد. کرد مبارزه عراق حکومت هیعل هاسال
 یبارزان ۀخانواد همراه و برگردد رانیا به که داد اجازه او به و کرد یپوشچشم او ۀسالیس پرونده یبازخوان از یپهلو

 :از عبارتند هژار استاد آثار از یبرخ. شود ساکن کرج یۀمیعظ در

 کردستان( ی)براکوردستان بووان اشعار به نام ید -
 .یبر همان وزن و بحر عروض یبه کرد امیخ اتیرباع ۀترجم -
 جلد. 7در  یبه فارس نایس ابن طب در قانون ۀترجم -
 .یبه کرد یاز فارس یسیشرف خان ب ل شرفنامهترجمۀ کتاب  -
 بانه.یار ادیبس یو به نثر یبه زبان کرد میکر قرآن کامل ۀترجم -
 .نهیهه نبانه بور یفارس -یفرهنگ کردن یتدو -
 .یبه کرد یاثر مستوره اردلان از فارس اردلان خیتارکتاب  ۀترجم -
 یبه کرد یواد از عربج یاثر مصطف  جاوان رتیعشکتاب  ۀترجم -
 .یبه فارس یاز عرب یراز یایاثر زکر العباد اخبار و الب د آثارترجمۀ  -
 .یسوران یبه کرد یکرمانج یاز کرد یاثر احمد خان نیمم و امنظوم منظومه عاشقانۀ  ۀترجم -
ت ینهایکنارش بک در ی؛ برادر ین بود این چنیا یآر) یبه زبان کرد یعتیشر یچهار اثر از دکتر عل ۀترجم -

 (ی، آاادیعرفان، برابر؛ میپ ر! مادر! ما متّهم؛ صفر
به را  شلم شوربااز آن تحت عنوان  یایدهگز ،م مجاوریشان که کریخودنوشت ا ۀنامی، زندگوریمج یشتیچ -

 ترجمه کرده است.  یفارس

به مهاباد منتقل شد و بر  ش. در تهران درگذشت. پیکر اوه. 1369دوم اسفند  ،شنبهاستاد هژار در روز پنج
دوش جمعیت انبوهی از سراسر کردستان با احترامی ویژه به گورستان بداق سلطان منتقل شد و در مقبره الشعرای 
مهاباد به خاک سپرده شد. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ده سال بعد از وفات ایشان، با برگزاری مراسم 

ۀ او زمین معرفی کرد و نشان زرین این انجمن را به خانوادراناز مفاخر ایاستاد هژار را به عنوان یکی  ،بزرگداشتی
 . عطا نمود

یم یه.ش. در شهرستان سقز متولد شد. پدرش دبّاغ 1306در  یمتخلص به حافظ مهاباد یغفور دبّاغ ملّا  -2
انه چشمانش له  در بآب یماریب وعیش لیبه دل یو به ضرورت شغلش به بانه نقل مکان کرد. شاعر در سه سالگ کرد

 میبه نام ملامحمد کر ینزد فرد میشد. پدرش او را جهت آموزش قرآن کر نایناب شهیهم یرا از دست داد و برا
 وممرحگردد. سپس در مهاباد نزد  میدو مرحله و در مدت هشت سال حافظ کل قرآن کر یفرستاد که توانست ط
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 در سپس. آموخت  را عتیشر از یمباحث یدیوح خالد ملّا  مرحوم نزد و هیقاف و عروض ،یمجد نیحس ملّا 
 شعر به ینید علوم لیتحص ضمن 1330 سال از. آموخت را دیعقا شرح هیاشنو در یخضر محمّد یقاض محضر

 به غفور ملا. آموخت را لیبر خط 1350 در. کرد حفظ را شاعران از یاریبس شعر و شد مندعلاقه یشاعر و
 ۀمجموع نیا ساواک، هجوم با اما پرداخت کار نیا به را یاریبس یهاسال و بود مندعلاقه حکم و امثال یگردآور

 سردشت به را هاآن ساواک ترس از و شد شعر به هاآن ۀدوبار شیسرا به مجبور شاعر و رفت نیب از باارزش
 چاپ انشیا از یمهاباد حافظ وانید عنوان تحت زین یباارزش اریبس شعر وانید مجموعه، نیا بر علاوه. فرستاد

 خاک به الشعراۀمقبر در اریبس احترام با و کرد وفات مهاباد دره.ش. 1369 مرداد 29 در ملاغفور. است شده
 .شد سپرده

 ۀخانواد کیآباد مهاباد در  لانیش یدر روستا منیمتخلص به ه یمکر یالاسلام خیش نیمحمّد ام دیس -3
 یریبعد از فراگ منیمهاباد بود. ه ۀاز معمّمان سرشناس منطق الاسلام خیچشم به جهان گشود. پدرش ش یروحان

 یشد. ذوق شاعر لیبرهان در کنار هژار به عنوان طلبه مشغول تحص خیمقدمات خواندن و نوشتن، در خانقاه ش
 یهمراه هژار در مهاباد به عنوان شاعر مل 1325 زییشکوفا شد. در پا یروستا و در دوران طلبگ نیهر دو نفر در ا

رد معرف  یشد و سرانجام به عراق رفت. بعد از سرنگون یمخف یمهاباد، مدت یشد. بعد از شکست جمهور یک 
 نیانتشارات صلاح الد کرده،لیاز افراد تحص یهمراه گروه 1362برگشت. در  رانیبه ا 1357در  یحکومت پهلو

( منتشر کرد که میتحت عنوان سروه)نس  یرا به زبان کرد یامهه.ش. فصلنا1364نهاد و در بهار  انیرا بن یوبیا
 یقلب ۀه.ش. بر اثر سکت 1365 نیفرورد 29در روز جمعه  منیآن را بر عهده داشت. ه تیمسئول اتیتا زمان ح

 از آثار او عبارتند از:  یمهاباد به خاک سپرده شد. برخ یالشعراۀدرگذشت و با شرکت طرفدارانش در مقبر

 (.روشن و کی)تاررون و کیتار عنوان تحت شعر وانید -
 .مقالات مجموعه)مؤخّره(؛ روک پاشه -
 )مجموعه شعر(  ییج ا ناله -
رد به یفارس از  مان اسکار اثر هیمظفر ۀتدف ۀترجم -  .یک 
 .یکرد به یفارس از نیتوا مارک اثر گ ا و شاهزاده ۀترجم -
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 نامه،شکاو. یکاشان میکل وانید در آن ریتأث و هیتشب ساختار لیتدل(. 1395) رمحمّدیو م لایل ،ییبایشک 
7(32 ،)167-199.  20.1001.1.17359589.1395.17.32.6.9 :dor 
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 ۀامنانیپا .هاآن یریگشکل در رگذاریتأث یهامؤلفّه و کور بوف هاتیتشب(. 1396باوند،سجّاد) یطلوع
 .کردستان دانشگاه ،ارش  یکارشناس

. 132-121(، 2)6 ،یفنون ادب. دمنه و لهیکل یسبک یژگیو نیتربرجسته هیتشب(. 1393)میمر ،یمحمود
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ی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان ّ        های محل   زمین      
 )نشریۀ علمی(

 44شمارۀ پیوستب  -1403تابستان  -دومشمارۀ  -چهاردهمسال 

 در چهارچوب یراویل شیدر اصطلاحات گو یمفهوم یهااستعاره ۀمطالع
 (63 -45)ص یشناخت  یشناسزبان 

 3سعید یزدانی 2،مسئول( ۀیسند)نویزهرا باباسالار 1زاده،مائده حسن 

 7/6/1403: رشیپذ خیتار               9/11/1402: افتیدر خیتار                         یپژوهش: مقالب نوع

  یدهچک
گاه یهوشمند یذهن و هر آنچه که نمودها یمطالعهٔ علم ی،شناخت علوم هستند؛ مانند تفکر، ادراک،  یو آ

گاهانهٔ شناخت یتمام روندها یزحافظه، احساس، استدلال و ن بر اساس  ی،شناسان شناخت. زباناندیناآ
رفا  ص یگردر آن، استعاره د کهاند کرده یفاستعاره تعر یبرا یدیجد یتماه یر،سه دههٔ اخ یدجد یهابرداشت

 ییحوزهٔ معنا یقاز طر یمفهوم یا ییحوزهٔ معنا یک ،«یاستعارهٔ مفهوم»بلکه با عنوان  یست؛ن یادب یهٔ آرا یک
 شیو دو اصطلاح گو یس ییمعنا یپژوهش، بررس ین. هدف از اشودین درک و تجربه مدر آ یگرد یمفهوم یا
طلاحات اص ی،او کتابخانه یدانیپژوهش، ابتدا به دو روش م یناست. در ا یشناخت یۀبر اساس نظر یراویل

 ینبتبر استعاره، اصطلاحات م یکوچش به سه دستهٔ اصطلاحات مبتن یۀرا که بر اساس نظر یراویل یشگو
 هاییزه. پس از آن، انگیماکرده یآورشده، جمع یبندبر دانش متعارف طبقه یبر مجاز و اصطلاحات مبتن

اصطلاحات را به کمک استعاره درک  یمعنا یمبتوان وسیلهینشده است تا بد یها بررسطبقه ینا یمفهوم
 اصطلاحات یبندطبقه یزه،ر انگمربوط به ه یمفهوم یهاو درک حوزه هایزهانگ ۀبا مطالع ین. همچنیمکن

از  یالگوبردار طریقاز  یراویل یشموجود در گو یهااز آن است که استعاره یحاک یجانجام شده است. نتا
 .شودیها درک و ساخته مذهن انسان یو اساس یتجرب یممفاه

 .ییمعنا ۀاصطلاحات، حوز ،یراویل شیگو ،یمفهوم ۀاستعار ،یشناخت یشناسزبان :یدیکل کلمات

                                                 
 .رانیبوشهر، ا ،یواحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلام ،یهمگان یشناسزبان یدکتر یدانشجو .1

E-mail: hasanzadeh_59@yahoo.com 

 Email: z.babasalari@pnu.ac.ir             .رانیا تهران، نور، امیپ دانشگاه ،یخارج یهازبان و یشناسزبان گروه اریاستاد. 2
  Email: saya134074@yahoo.com      .رانیبوشهر، ا ،یواحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلام ،یسیگروه زبان انگل اریاستاد. 3
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 مقدمب .1
              هفتاد و اوایل                                                    رویکردی برای تحلیل زبان طبیعی اســـت که در اواخر دهۀ               شـــناســـی شـــناختی،    زبان
شتاد میلادی ظهور یافت.    دهۀ  سازمان                         در این رویکرد، بر زبان به                        ه          پردازش و       دهی،                        عنوان ابزاری برای 

سعی دارد زبان را      شود.                      انتقال اطلاعات تأکید می صیف کند.                             این نظریه  شناخت تو     زبان »                              در ارتباط با 
ــی ــناس ــناختی       ش ــه        ش ــناختی            در ظهور علوم      ریش       ویژه ه   ، ب     میلادی      1970  و       1960     های           جدید در دهه        ش
       در این    (. Ivans & Green, 2006: 3 ) «    دارد        گشـتالت       شـناسـی      و روان       انسـان        در ذهن      بندی     مقوله         دربررسـی

   ای     پدیده      عنوان  به    فقط     زبان     صوری       ساختار  و    شود  می          نظر گرفته   در   ها     مقوله   از      نظامی              رویکرد، زبان،

ستقل سی      م صول     کلی،       مفهومی     نظام   از      نمودی  عنوان  به»          شود؛ بلکه    نمی      برر       ساز و       بندی،     مقوله     ا
 . (   115  :     1377                  )بورشه و همکاران،  «    گیرد  می     قرار            مورد مطالعه       محیطی،  و      تجربی           و تأثیرهای       پردازش       کارهای

ــطلاحات از جمل ــیف واحدی از آن              اص ــتند که توص        تعاریف ندارد؛ بنابراین،      وجود    ها                                   ه مقولاتی هس
      شود و                     ها میان آنچه گفته می    ر آن د »         دانند که                 ها را عباراتی می         . بعضی آن             ارائه شده است    ها  آن           متفاوتی از 

ــت تفاوت     زی                    عباراتی که معنی مجا »      گویند   می  رخی ب و (Laval, 2003: 18)«دارد     وجود                        آنچه موردنظر اس
  (Libben & Titone, 2008: 66 ) «          متفاوت است          ها هستند  آن   ۀ    دهند                          معنی کلماتی که اجزای تشکیل       ها با «  آن

 (Billkova, 2000: 102).«  ند ا                            معمولا  به لحاظ ساختاری معیوب»و 
شان داده            تحقیقات زبان سان در چند دهۀ اخیر ن صطلاحات                                  شنا ست که معنای ا          فراتر از         ، چیزی                    ا

                                  اند که معنای بسیاری از اصطلاحات را          ادعا کرده                نظران عصر جدید         است. صاحب    سد ر              آنچه به نظر می
یافت   ها         دهندۀ آن                 معنای کلمات تشـــکیل               توان تاحدی از   می        معمولا   »                 بر این باورند که            . برخی نیز       در

                   شــوند و معنای کل را                                    شــناســایی دارند که با یکدیگر ترکیب می                             اجزای یك اصــطلاح، معناهایی قابل
 (.Wasow & Nunberg, 1983: 66-68) «    دهند  می      تشکیل 

صطلاحات،            برخلاف دیدگاه سنّتی به ا ّ               های  شناختی،           رویکرد زبان »        سی  صطلاحی را               شنا                   عبارات ا
    درک                                                         این صورت که معنای اصطلاحات از طریق سازوکارهای مفهومی قابل    به      کند،            پذیر تلقی می     تحلیل
                                      اصطلاحات تنها عناصری از واژگان ذهنی ما          شناختی،       شناسی             . از نظر زبان (  23 -  24  :     1383       )تیلر،  «     هستند

  ق          ها از طری                                                          مندند که ریشه در نظام مفهومی ما دارند و معنای بسیاری از آن                بلکه مقولاتی نظام         نیستند،
           درک است.          آوریم قابل      دست می    به                                                  همین نظام مفهومی و شناختی که از جهان پیرامون خود

ست که برای مع   (    2010 )    کوچش صطلاحات، یک انگیزۀ مفهومی                    معتقد ا سیاری از ا   1   مند    نظام                                        نای ب
                                             ها در تعداد زیادی از اصطلاحات، نوعی ساز و کار                  کاررفتن برخی واژه                             وجود دارد. درحقیقت، انگیزۀ به

ــت که حوزه ــناختی اس ــطلاحی پیوند می                  ش                               دهد. البته در برخی موارد، هیچ                                     های دانش را به معنای اص
ــطلاحات نداریم و نمی                       اطلاعی در مورد انگیزۀ مف     یم.        بینی کن         ها را پیش               توانیم معنای آن                               هومی معنای اص

                                                 
1-systematic conceptual motivation 
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                                                کند که معنای یک اصطلاح را تا حد زیادی و نه کاملا                                          همچنین دریافت انگیزۀ مفهومی به ما کمک می
                               پردازد که در بسیاری از اصطلاحات   می  1          کار شناختی  و                 به معرفی سه ساز    (    2010 )                بینی کنیم. کوچش    پیش

                                         . البته در این پژوهش، توجه به اســـتعاره در 4             و دانش متعارف  3      ، مجاز2       اســـتعاره        خورند:        ه چشـــم می ب
                             عنوان چارچوب قرار گرفته است.           اولویت و به

                         تا جایی که گاه بیان برخی      اند    داده                         هر زبان را به خود اختصاص                            عبارات اصطلاحی، بخش مهمی از
ستف و  به        مفاهیم،  شوار و                              یژه مفاهیم انتزاعی، بدون ا سیار د صطلاحات، ب ضا                                اده از ا س غ        بع    ت.          یرممکن ا

     ی را    متن    درون             کنند، انسجام  ی م                                  اند که کار تعامل اجتماعی را تسهیل       ی زبان       جدانشدن               این عبارات جزء  »
ستند    دهند      انعکاس  ،   تر   مهم              دهند و از همه  ی م       افزایش  شر ه سی تفکر ب سا سخ مهند،  «                              ۀ الگوهای ا   :     1392            )را

13  )  .   
ستعاره نو »         ست که علاق          ا شابهت    ۀ                       عی مجاز لغوی ا ست؛          آن م شبیهی که یکی از دو رکنش       ا                               یعنی ت

شبّه شبه      یا     ّ  )م شده با      م شانۀ زبانی در زبان  .  (  20 -  25  :     1383  ،     )اکو «  شد              به( حذف  ستفاده از یک ن سی، ا شنا
ـــتبه که بین این دو مفهوم برقرار اس ـــت  ـــابهی اس یۀ تش پا بانی دیگر بر  نۀ ز ـــا نکجای نش ســـیف . )

                                     آن است که چیزی را به نامی بخوانیم که  »                                   ترین تعریف استعاره از دیدگاه ارسطو      قدیمی(. 156:1382اللهی،
ساس به چیز دیگری تعلق دارد شیری،  «                                     آن نام در ا صر  »             . از نظر وی،  (  34  :     1389       ) صورت مخت ستعاره،                      ا

ست که در قالب یک واژه بیان می شبیهی ا شه و  «    گردد                                     ت شبیه همان  »            . در واقع، (   292  :     1377  همکاران،         )بور            ت
    رد،                  مانند شیر حمله آو        گوید: به                                                              استعاره است با اندکی اختلاف؛ زیرا هنگامی که شاعر دربارۀ آشیل می

ــیر حمله ــت و اگر بگوید: این ش ــبیه اس ــت                                   تش ــتعاره اس ــد، اس ــفیعی کدکنی،  «                  ور ش    ی   وقت  .  (   107  :     1375              )ش
صطلاح ستعاره    با   ی     ا صطلاح   ی  کل   ی   معن   ،   شود ی م     خته ی     برانگ         ا ست    ای   وزه ح    بر   ی    مبتن       ا سب    که     ا     آن       منا
    آن   ی     مفهوم   ی  ها      انطباق   و       اصـطلاح   ی    معنا    تر    شـفاف   و    تر ق ی  دق   ی  ها    جنبه       ترتیب   این    و به      باشـد       اصـطلاح

   ۀ    گســتر »    در         اســتعاره    بر      واژه    یی       چندمعنا    یۀ  تک   ی  ها     نمونه   ن ی  تر      شــناخته   و   ن ی  تر    روشــن   . د   گرد  می        اســتوار
ستعاره صل    یی    معنا       کانون   و         ا ست      مبدأ   ۀ   حوز   ی   ا     یی       چندمعنا    یی    معنا       کانون   ز ّ یّ   مم   ی  ها      انطباق   ۀ ل ی  وس  به    که     ا

    . (  15  :     1386                راجر و همکاران،  ) «   زند ی م     رقم      مبدأ      حوزه    در    را    ها    واژه
   ی     مفهوم   ی     قلمرو   ق ی  طر    از   ی     مفهوم   ی     قلمرو   ک ی     فهم         اســتعاره    ی،           شــناســی شــناخت    زبان      دگاه ی د    از

     خشم   ،   جنگ    با    را     جدل   و     بحث   ا ی   م ی  زن ی م     حرف   ی    زندگ   ۀ     دربار     سفر    از         استفاده    با   ی   وقت       مثلا     ؛   است    گر ی د
            . استعاره، م ی ا    کرده         استفاده        مفهومی   ۀ      استعار    از       موارد      تمام    در   ؛ م ی  کن ی م   ف ی   توص    طلا    با    را     وقت   و     آتش    با    را

     اساس           شود و بر                    شناسی شناختی مطرح می                            عنوان یکی از اصول اساسی زبان                        بازنمود ادعایی است که به
     هایی                                              فرایند اســتعاره در زبان، تبادل معانی میان واژه »   د.   ان         تنیده شــده                                آن، زبان و تفکر با یکدیگر و درهم

                                                 
1- cognitive mechanism 

2- metaphor 

3-metonymy 

4-conventional knowledge 
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  د   شو                   شده، بنیان نهاده می                          کنیم و بر پایۀ جهانی ادراک        بررسی می  1             های کلامی صریح                 است که در استعاره
ست گاه ا صول ناخودآ                             توان نتیجه گرفت که فهم بهتر               ؛ بنابراین، می (  11  :     1397     بلک،    -       )چاتریس «                          که خود مح

ستعاره، به فه صورت              ا صورت                       م بهتر ارتباط میان  شر کمک می                      های بیرونی زبان و                           های درونی تفکر ب
                گیرد، بر ســـاختار                 های مبدأ قرار می                                                در اســـتعارۀ مفهومی، ســـاختار دقیق مفهومی که در حوزه »     کند. 

                                       دیگر، بین دو گشـــتالت تجربی که یکی ابعاد      عبارت        یابد؛ به                                    مفهوم انتزاعی در حوزۀ مقصـــد بازتاب می
                                                          تری دارد، ارتباط برقرار شــده و بخشــی از گشــتالت حوزۀ مقصــد از                        تر و دیگری ابعاد نامشــخص    دقیق

  . (  13  :     1380         )مشعشعی،  «   شود                                       روی ساختار دقیق حوزۀ مبدأ الگوبرداری می
ــطلاحات گویش لیراوی بر اســاس نظری   ،         این پژوهش      انجام        هدف از                 شــناختی    ۀ                                             بررســی معنایی اص

ست. ستاهای اطراف آن                        گویش لیراوی که عمدتا        ا شهر( و رو ستان بو شمال ا ستان دیلم )در  شهر در 
ــتفاده می ــود؛ زیراس ــباهتمجموعهش ــت و ش ــیار زیادی به گویشای از گویش لری اس ها و های بس

ترین های گناوه، هندیجان، ماهشــهر و گچســاران دارد. یکی از مهمهای غالب مردم شــهرســتانلهجه
در « می»به جای «  ِ ا  »  کند اســـتفاده از پیشـــونده گویش لری مرتبط میهایی که این گویش را بویژگی

ست؛ مثلا    م»                        ابتدای افعال ا ن م»و « روممی»معادل «      ایر  ست. به دلیل موقعیت « زنممی»معادل «        ایز  ا
ساحل خل)واقعجغرافیایی بندر دیلم  شورها (فارسجیشدن در  ستد با ک  جیخل ۀحوز یعرب یو داد و 

 ای لغات عربی نیز وارد این گویش شـــده و نوعی گویش خاص لری بندریملاحظهقابلتعداد ، فارس
رو، ، لیلیراوهای مشــابه مانند لیر، ها و نامکردن آن از دیگر گویشایجاد شــده اســت که به دلیل متمایز

با اتی ها و اشتراکشود. همچنین این گویش، شباهتنامیده می« لیراوی دیلمی»لیرک و لیرسر، گویش 
 (.  1380، )نک. لیراویهای بختیاری، ممسنی، کوهمرۀ فارس، دوان کازرون و بوشهری داردگویش

شم و هفتم، نام    (    1393 )     زاده                                      در مورد نام کنونی این منطقه نیز خلیفه   ش ست که لیراوی در قرون                                              معتقد ا
       فارس و                       ها در نواحی ســـاحلی خلیج      شـــدۀ آن                                           یکی از طوایف لر بزرگ بوده اســـت که مناطق تصـــرف

                                                                 کم از قرن هشـــتم به بعد به این نام شـــهرت یافت. نام دهســـتان لیراوی در                      کوهســـتانی کهگیلویه، کم
                                                                شهرستان دیلم نیز یادگار نام و حضور آن طایفه در این سرزمین است. 

سویی            تواند از یک             پژوهش حاضر می                                                                       سو به بازیابی معنای بسیاری از اصطلاحات کمک کند و از 
ــل               حفظ و انتقال آن         دیگر به ــطلاحات از دیدگاه          ها به نس ــی اص ــاند. همچنین بررس                                                      های آینده یاری رس

                                                              ها را برای نســـل جوان که آشـــنایی کمتری با گویش لیراوی دارند و یا                 تواند یادگیری آن         شـــناختی می
   ی لا  به لا                          تر ســـازد. افزون بر این، از     آســـان   ،    عامه    ات ی                           مند به مطالعه فولکلور و ادب    علاقه          پژوهشـــگران 

ستعاره صطلاحات این گویش          کاررفته  به  ی   ها       ا شان پی       توان ی م                    در ا شوران از جهان پیرامون                                          به دیدگاه گوی

                                                 
1-Explicit verbal metophors 
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صل از این پژوهش   ؛    برد شگران حوزۀ مردم       تواند ی م                                 بنابراین نتایج حا سی، روان                      به پژوه سی و            شنا         شنا
                    ی زبان یاری رساند.     شناس    روان

 تحقیق پیشینۀ. 2-1
ها در اصطلاحات، های مفهومی و کاربرد آناستعاره ۀخارجی بسیاری به مطالع محققان داخلی و    

 اند. ها، اشعار و دیگر آثار ادبی پرداختهالمثلضرب
« آتش»و « آب»های های تصویری واژهوارههای مفهومی و طرحاستعاره (1400)آرمان و همکاران      مثلا       

گاشت ن «.ویرانگر است ،آتش»د و به این نتیجه رسیدند که ی فارسی واکاوی نمودنهاالمثلرا در ضرب
بار تکرار شده است.  چهل و دوهای مرتبط با این واژۀ است که المثلاصلی در مفهوم استعاری ضرب

شوند بهمی« آب» ۀهایی که شامل واژالمثلمفهومی ضرب ۀافزون بر این،  نگاشت اصلی در استعار
ان و ها معتقدند شاعرآن اند.بار تکرار شده هجدهجایی( است که فضایی )جابه ۀوارصورت طرح

اند که همواره شنوندگان و خوانندگان را ها، مضامینی خلق نمودهنویسندگان، با استفاده از این نگاشت
 اند.ها موثر بودهالمثلو در ترویج ضرب کردهمشتاق 

های تحلیلی شناختی از استعاره»با عنوان ای در مطالعه (1399)بینهمچنین گلشائی، موسوی و حق    
ری در ضربوارهمفهومی و طرح سازی مفهومۀ منظور درک شیوبه  «های ترکی آذریالمثل       ّ         های تصو 

شناسی شناختی تحلیل های ترکی آذری را در چارچوب معنیالمثلضرب گویشوران، ۀتجارب روزمر
یافتند که طرح تعادلی و  ۀواربیشترین بسامد و طرح ،مبدأ حیوان ۀحجمی و حوز ۀوارنمودند و در

 اند.ترین بسامد را داشتهکم ،سرما و مسیر -های مبدأ گرما حوزه
های مفهومی استعارهشناختی، با دیدگاهی زبان (،1398)ابراهیمی و همکارانای دیگر، در مطالعه     

 و هانامپربسامدترین نگاشتد و های فارسی و ترکی بررسی نمودنالمثلرا در ضرب« خشم»حوزۀ 
ها و نامهای مبدأ نیز شناسایی شدند تا مشخص گردد گویشوران این دو زبان بیشتر از چه نگاشتحوزه
 ،مخش» ،در زبان فارسی مشخص شد که کنند.های مبدأ برای بیان استعاری خشم استفاده میحوزه

های حوزه ها هستند.مناترین نگاشتکاربردپر« نادانی/جهل است ،خشم» و در زبان ترکی «آتش است
 ۀرین حوزپربسامدتنیز  در زبان ترکی« انسان/بدن انسان»در زبان فارسی و  «روشنایی و تاریکی»مبدأ 
المثل سه زبان ضرب 201 عشق را در ۀهای مفهومی حوزاستعارهها در پژوهش دیگری نیز بودند. آن مبدأ

ها و ها یافتن پربسامدترین نگاشتاند. هدف آنحلیل نمودهفارسی، انگلیسی و ترکی بررسی و ت
های مبدأ برای بیان استعاری عشق در هر سه زبان بوده است. در پایان مشخص گردید که نگاشت حوزه

 ،عشق» که در زبان فارسی است در حالینگاشت پربسامدترین  ؛«عشق، بلا، درد، رنج و بیماری است»
 .(1397و همکاران، ابراهیمینک. )استدر زبان انگلیسی و زبان ترکی ین پرکاربردتر ؛«روشنایی است
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اصطلاحات و  های مفهومی را درنیز استعاره (1397)براین، زارع ماهفروزی و کربلایی صادقعلاوه     
ها را با در آنفرهنگی و قلیمی  ی اهایژگیان انعکاس ومیزو مطالعه کرده ی مازندرانی هاالمثلضرب
بافت ی مازندرانی، هارهستعااساخت ند که در اهاند و به این نتیجه رسیدردی شناختی بررسی نمودهرویک

. همچنین هستندشده استفادهأ مبدی هازهحوت از پربسامدترین نااحیوو طبیعت  یاجزمانند ا ؛قلیمیا
یافتند که ا  را دارند. د برربیشترین کا ،طفاعوت و حساساق، اخلاا ۀحوزمفهومی ی هارهستعادر

فارسی انجام ی هاالمثلضربمفهومی در ۀ نیز پژوهشی بر روی نقش استعار (1392) رضایی و مقیمی     
ها منجر به شناسایی بیابند. نتایج تحقیق آنرا ها های مبدأ پرکاربرد در آندادند و تلاش نمودند حوزه

انسان، ساختمان و بنا، گیاهان، ۀ پیکر ها واز جمله جهات و مکان، زمان، اندام ،بیست و چهار حوزه
انطباق با فرهنگ ایرانیان در ها قابلها معتقدند که تمامی این حوزهگردید.  آنغیره  حیوانات، خانواده و

 .  است ها برآمدهطول تاریخ است و از زندگی فردی و اجتماعی آن
بررسی کاربرد اصطلاحات و »وان ارشد خود با عنکارشناسی ۀنامدر پایان هم (1389)دانشفر      

به بررسی اصطلاحات  «شناختی(شناختی و جامعههمشهری )رویکردی زبان ۀها در روزنامالمثلضرب
ها در آن ۀ            نسبتا  گسترد کارگیریبه تا دارد نظر در پردازد. این پژوهشها در این روزنامه میالمثلو ضرب

اقلام  و عناصر این بر شده اعمال تغییرات و کاربرد میزان و کرده بررسی و نقد مطبوعات ایران را ۀحوز
 تحلیل نماید.  مطبوعاتی هایگونه انواع در را زبانی

جام    نه ان عه و پژوهش در این زمی طال ندین م خارجی نیز چ عات  طال ـــت؛ مثلا  در حوزۀ م ته اس                   گرف
ستعاره »         با عنوان   ایمقاله   در   (     2009 )    تانگ صطلا       ا          به تحلیل   1 «                حات چینی ماندرین                      های مفهومی باد در ا

ــ  و   «    باد »      معانی  ــتعاری آن    یوه ش                ی این مقاله از   ها    داده        پردازد.  ی م                                        های مختلف تجربه و درک مفاهیم اس
شده و معانی به ست                                         فرهنگ اصطلاحات چینی گردآوری                      معانی اولیه و معانی                      آمده در دو بخش عمده   د

   .    اند     گرفته           ثانویه جای 
   «                                اصــطلاحات: رویکرد معناشــناســی شــناختی »       عنوان     ی با  ا     مقاله   در   (   96  19 )                    همچنین کوچش و زابو      

                                                                 ی متعدد از اصــطلاحات انگلیســی، به معرفی ســاز و کارهای شــناختی دخیل در   ها     نمونه             همراه با ذکر 
      تواند  ی م                                                               پردازند. به نظر آنان نتایج مطالعۀ اصطلاحات بر اساس نظریۀ شناختی  ی م              معنای اصطلاحات 
          نظر آنان،           سازد. به    تر    آسان     زبان                          برای دانشجویان غیرانگلیسی      خصوص  به          ز زبان را                  یادگیری این بخش ا

ستند و نه  ستند و مقولاتی دارای مفهوم طبیعی ه ستی ه شناخت ما از جهان ه صل  صطلاحات، حا                                                                                 ا
       زبانی.        صرفا  

ــال زبان یتعداد از ی،امطالعه درنیز  (2005)کوفاکی    ــت معنا یونانیآموز بزرگس ــط یخواس لاحات اص
شناخت صله پس از ارائ یفکر ندیفرا ورا حدس بزنند  یسیانگل ۀنا ص ۀخود را بلافا سخ، تو کنند.  فیپا

                                                 
1-Wind as a Conceptual Metaphor in Mandarin Chinese Proverbs 
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 ،اصطلاحات یازدن معنحدس یبرا یعنوان راهبردبه یمفهوم یهاها از استعارهداد که آن نشان جینتا
 اند.  کرده یمحدود ۀاستفاد

 . روش تحقیق1-2

ــاس       ازنظر                      نتایج تحقیق، بنیادی و    ر  نظ    از                    روش تحقیق این پژوهش  ــت. همچنین بر اس                                  فرایند،کیفی اس
شریح  صیف و ت ست؛ بدین معنا که به تو صیفی ا شی تو          ی به نام        ای زبان   یده  پد                                                                 هدف، این پژوهش، پژوه

    ها    داده                      ی است و ابزار گردآوری  ا   انه       و کتابخ           روش میدانی     ها    داده                    پردازد. روش گردآوری  ی م        اصطلاحات 
ــت.  ــاحبه اس ــاحبه                       ی این پژوهش هم از طریق   ها  ده  دا            مص ــوران و هم از راه   ها      مص                                  ی هدفمند با گویش

صطلاحات گویش لیراوی را گردآوری  ست. جامعۀ آماری      اند    کرده                                                مطالعۀ منابعی که ا                               صورت پذیرفته ا
ساکن در قریۀ بنه خاطر، بنه احمد و  سالخوردۀ  شوران  شامل گوی س    احمد                                                                   این پژوهش  ست.  ح         ین ا

       فرایند                                       که بر اساس آن، اصطلاحات استخراج شده از                   ، روشی توصیفی است  ها    داده        وتحلیل  یه   تجز    روش 
         آوانگاری               در این پژوهش،        شـــوند. ی م               وتحلیل و توصـــیف   یه   تجز                           مصـــاحبه، بر اســـاس نظریۀ کوچش 

 ارائه شده است. IPA       المللی                                  ها بر اساس آخرین نسخۀ آوانگار بین     نمونه
 

 . بحث اصلی2
ــطلاحی که ب ــدهرای این پژوهش جمعتعداد عبارات اص ــتند که ذکر همۀ  173اند، آوری ش عبارت هس

یرا  تنها به ذکر ســی و دو اصــطلاحی که در آنها در این مقاله نمیآن ها ســازوکار شــناختی گنجد؛ ز
ستعاره دیده می ست. ا شده ا سنده  صطلاحات، آوانگاری، معنای لغوی، طبقه ،ادامهدر شود ب بندی ا

   گردد:ها ذکر میو مقصد و همچنین بسامد آن مبدأ  یهاحوزه ،هاامننگاشتها، مفهوم آن

  «  غم »                  . استعاره با مقصد  1 - 2

شکهسب     -   kæmæreʃ væ γæm o γosseh eʃkæhseh/                              کمرش و  غم  وغصب ا 

                                : کمرش به خاطر غم و غصه شکسته.     معنی

یاد باعث از دست رفتن توان و طاقت او شده است.      مفهوم                                                           : غم و غصۀ ز

                   غم، بار سنگین است.      نام:   اشت  نگ

         غم و غصه       مقصد:           بار سنگین/        مبدأ:

ردی   -    zæxmeʃæh tʌzæh kerdi /                         زخمشب  تازه ک 

                          زخمش را دوباره تازه کردی.       معنی:
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                              اش  را دوباره به یادش آوردی.         غم و غصه        مفهوم:

              غم، زخم است.       نام:     نگاشت  

         غم و غصه       مقصد:     زخم/        مبدأ:

رد   -    ʤigæreʃæh xin kerden/         ن               جیگرشب خین ک 

                   جگرش را خون کردند.       معنی:

                                     اش را افزایش دادند؛ اندوهگینش کردند.        غم و غصه        مفهوم:

                   غم، خون جگر است.        نام:     نگاشت

          غم و غصه       مقصد:          خون جگر/        مبدأ:

هسب     -    / deleʃ pinæh bæhseh                   دلش پینب ب 

                دلش پینه بسته.        معنی:

               غم و غصه است.               قلبش مملو از        مفهوم:

                       غم، پینۀ روی قلب است.       نام:     نگاشت

          غم و غصه        مقصد:     زخم/        مبدأ:

ن جونش افتاده   - ش م    tæʃ men ʤu:neʃ oftʌdeh/                         ت 

                         آتش به جانش افتاده است.        معنی:

       شود.                              غم و غصه باعث عذاب و زجرش می        مفهوم:

            غم آتش است.      نام:     نگاشت

          غم و غصه        مقصد:     آتش/        مبدأ:

سب       - نگب دلش  ش     zængæh deleʃæ ʃoseh/                     ز 

                           زنگار را از دلش شسته است.        معنی:

                                            غم و غصه را  از قلبش زدوده و پاک کرده است.         مفهوم:

                    غم وغصه، زنگار است.      نام:     نگاشت

         غم و غصه       مقصد:       زنگار/        مبدأ:
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 /  væ γosseh godʌxteh                       و  غصب گداختب   -
                         کرده )ذوب کرده( است.                    غم و غصه، او را  آب        معنی:

                                 از شدت غم و غصه لاغر شده است.        مفهوم:

   .                  غم و غصه، آتش است        نام:     نگاشت

          غم و غصه.       مقصد:     آتش/        مبدأ:
                                                                     عنوان مفهومی انتزاعی در اصطلاحات گویش موردنظر به تصاویری ملموس و عینی                بنابراین، غم به            

            ها را تســهیل                       زده شــده اســت که  درک آن           و زنگار گره                                           مانند بار ســنگین، زخم، پینه، جگر خونین، آتش 
ستعاره  می ستعارۀ مفهومی،                     کند. درواقع، ا ست به کمک ا صویری ذهنی ا شدند، غم که تنها ت سبب                                                                 ها 

                            تصویری عینی نیز بیابد.     

   «       زندگی »                 . استعاره با مقصد 2 - 2
ه     - ر  یشهت ب   /riʃæht bereh                 ر

                        قطع شود.                  ات                   ات بریده شود؛ ریشه    ریشه       معنی:

                        کنی که شخصی نابود شود.                     شود که در آن آرزو می                  نوعی نفرین تلقی می        مفهوم:

                                زندگی، ریشۀ درخت یا گیاه است.        نام:     نگاشت

      زندگی       مقصد:      ریشه/        مبدأ:

ر وابی     - پ  ر  pærpær vʌbi/                    پ 

          پرپر شوی.]الهی که[        معنی:

                                                 شود فردی همانند گلبرگ های گل، پرپر و نابود شود.     و می                           نوعی نفرین است که در آن آرز        مفهوم:

                                          ای انتزاعی است با گل که تصویری واقعی است                                   جان،  گل است. جان و زندگی که حوزه        نام:     نگاشت
        شود.         درک می

      زندگی       مقصد:    گل/        مبدأ:

ت در بیا     -    zo:ʌlet dær biʌd/                         زوال 

 زوال تو در بیاید)آشکار شود(.  معنی:
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                                  شود فردی دچار زوال و نابودی شود.                                نوعی نفرین است که در آن آرزو می مفهوم:

                       زوال، شیئی پنهان است.       نام:     نگاشت

      زندگی       مقصد:           شیء پنهان/        مبدأ:

هکشتر آو     -     xæhkeʃtær ?ʌvi /           ی          خ 

    .   ی         خاکستر شو          ]الهی که[    : ی   معن

   ی.        نابود شو   :     مفهوم

      است.                 نابودی، خاکستر   :   نام     نگاشت

       نابودی         نیستی و       مقصد:  /       خاکستر   :  دأ  مب

  «             اوضاع و احوال »                  . استعاره با مقصد  3 - 2

   engʌr lænʤeʃ γærq vʌbideh?/                            انگار لنجش غرق وابیده       -

                    چوبی( غرق شده است.       قایق      )نوعی           انگار لنجش معنی:

                             اوضاع و احوالش نامساعد است.         مفهوم:  

شت   ضاع         نام:     نگا ست. او ضاع و احوال، لنج ا شناور غرق                و احوال که حوزه                              او ست، با                               ای انتزاعی ا
       شود.                    تر است بهتر درک می                   شده که تصویری ملموس

               اوضاع و احوال       مقصد:     لنج/        مبدأ:

  «           سود و منفعت »                  . استعاره با مقصد  4 - 2
یر   - ل ز رده خوش ایکنب        خ     / xol zir gerdæh xoʃ ikoneh                        گ 
ِ   معنی: آتش ســرخ را فقط زیر قســمتی که گِرد      د(   شــو                                       ۀ )نوعی نان محلی که در تنور ســنتی پخت می                                  

      ریزد.  می          قرار دارد      خودش 
کار می        مفهوم:   به ســـود خودش  به دیگران اهمیتی                       فقط  ـــت و  نافع خودش اس به فکر م ند. فقط                                                    ک

      . اگر    کند                                            کند، آتشی است که نان و روزی انسان را مهیا می                                 دهد. سود و منفعتی که انسان کسب می   نمی
ــان، آتش را  ــود خود قدم بر می              انس ــوب                                                     فقط در زیر نان خود بگذارد، تنها به س                      دارد و خودخواه محس

       شود.                                                    ای انتزاعی است، با آتش که تصویری واقعی است، درک می                شود. سود که حوزه  می
                سود،  آتش است.       نام:     نگاشت
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            سود و منفعت       مقصد:     آتش/        مبدأ:

و   -     / əʊ ʃiri:n væ kæsi dʌdæn?             دادن             شیرین و  کسی     ا 

                       آب شیرین به کسی دادن.        معنی:

                                                                                سود و منفعت به کسی رساندن. سود که مفهومی انتزاعی است  با آب شیرین که     تصویری         مفهوم:
     شود.                    عینی است بهتر درک می

                            سود و منفعت، آب شیرین است.       نام:     نگاشت

            سود و منفعت       مقصد:          آب شیرین/        مبدأ:

      /  mu:ri bʌl dær ?a:verdeh              درآورده     بال      موری   -

                     مورچه، صاحب بال شده.       معنی:  

     شود.                                             سود و نعمتی به دست آورده که موجب بدبختی او می        مفهوم:
ــت که     آمده  «           تحف العقول »   در  ینِ   :       فرمودند     )ع(          امام کاظم        اس ناح  ها ج  ت  ل  نب 

 
رّا  أ ــ  ه ش رَّ راد  الله  بِالذَّ                    ِ و  اِذا ا 
 
    ّ     َّ َّ    ِ                 ِ   

؛ اگر خد یر  ا الطَّ ه  ل  ک 
 
أ ت ف  طار             َّ           ف 
 
ــر مورچه               از           دهد تا پرو            ها دو بال می               ها بیاورد به آن                            اوند بخواهد بلایی بر س

                               است. گاهی انسان از نداشتن بعضی                ظریفی نهفته شده   ۀ               در این جمله نکت  .            پرندگان شوند   ۀ          کنند و طعم
                                                                    کند، در حالی که حکمت خداوندی ایجاب کرده که این چنین باشـــد، و اگر این                 امکانات شـــکایت می

                    گردید. مورچه در روی                            شـــد چه بســـا باعث نابودی او می          رخوردار می ب                    و او از آن امکانات           چنین نبود
   یش   ها                             توانست پرواز کند به تمام آرزو             کند که اگر می                            رود و دشمنی هم ندارد، فکر می                 زمین آهسته راه می

    نقل  )     گشت ی               شد و بلای جانش م          پرندگان می  ۀ    طعم   ،    داشت                                  ، ولی خبر ندارد که اگر بال و پر می    رسید  می

  . (   106  :     1391                  از: عبدالله زاده، 

              سود بال است.       نام:     نگاشت

            سود نامناسب       مقصد:           بال مورچه/        مبدأ:

  «   هدف »                  . استعاره با مقصد  5 - 2
   / sægeh bi sævʌr           سوار ی   ب    ب  سگ   -

     ِ                                سگِ همراه سوارکار )که صاحب سگ است(.       معنی:
یاد رفت        شـــود که                 به افرادی اطلاق می       مفهوم:  با هر کســـی و در هر کاری حاضـــر  ی      وآمد م        ز                                    کنند و 

      شوند.  می
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شت ست. هدف که حوزه      نام:     نگا سوار ا صاحب و  صاحب که                                  هدف،  سوار و  ست، با                                    ای انتزاعی ا
ست، درک می صویری واقعی ا ست که معمولا  با مهمیز یا چوبی                         ت سگ ا سوار و صاحبِ                       ِ                                   شود. هدف، 

                 هدف در هرجا حاضر           دهد. پس بی            ه آن نشان می                      کند و  هدف و مسیر را ب                         شبیه به آن به سگ اشاره می
             بودن سگ است.    صاحب                                    شدن و رفت و آمد بیهوده، بی سوار و بی

    هدف       مقصد:              سوار و صاحب /        مبدأ:

  «    فرصت »                 .استعاره با مقصد  6 - 2
  əʊ nædʌreh si ʃenəʊ? /                     او نداره سی شنو     -

                              آبی برای شنا در دسترس ندارد.        معنی:

      کند.                               هایش )معمولا  منفی( را پیدا نمی             ای بروز مهارت             فرصت مناسب بر          مفهوم:

                    توان در آن شنا کرد.                   فرصت، آبی است که می        نام:     نگاشت

     فرصت       مقصد:            آب برای شنا/       مبدأ:

  «         اصل و نسب »                  . استعاره با مقصد  7 - 2
تی      - حل     ل    / lætei tæhl            ت 

         بوتۀ تلخ       معنی:

      رود.                   صل و نسب به کار می ا                                 این عبارت معمولا  در مورد افراد بی        مفهوم:

                       اصل و نسب، بوته است.        نام:     نگاشت

            : اصل و نسب    مقصد        : بوته/     مبدأ

  «        کار سخت  »                استعاره با مقصد . 2-8
پ    -     رد  گ    / bærde gæp værnædʌr           ورندار          ب 

                   سنگ بزرگ برندار.   معنی:

ستفاده می        مفهوم: سی می                    در مواقعی ا ستدر توان                  خواهد کاری را که             شود که ک   و       گیرد        بر عهده   ش نی
             انجام دهد.  

                       کار سخت، سنگ بزرگ است.      نام:     نگاشت

        کار سخت       مقصد:         سنگ بزرگ/       مبدأ:
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  «          کار پنهانی »                 .استعاره با مقصد  9 - 2
فتو     - س         ا  ب       پ   æftəʊ pæse koh?  /         ک 

      ِ         آفتابِ پشت کوه        معنی:

     شود.      رملا می                                                      کاری که ممکن است به طور موقت پنهان بماند ولی به زودی ب        مفهوم:

                                کار پنهانی، آفتاب پشت کوه است.       نام:     نگاشت

           کار پنهانی       مقصد:               آفتاب پشت کوه/        مبدأ:  

  «                گرفتاری و بدبختی »                 .استعاره با مقصد   10 - 2

لی     - و ش   əʊ ʃeli  /?              ا 

      آلود   ِ   آبِ گل       معنی:

                 بدبختی و گرفتاری        مفهوم:

          آلود است.             گرفتاری آب گل      نام:     نگاشت

       بدبختی      قصد: م      آلود/      آب گل       مبدأ:

ری       - خ   væ zæmine gærm bexæri/                        و زمین گرم ب 

                    به زمین گرم بخوری.           ]الهی که[        معنی:

                                                        کند فردی دچار بدبختی و گرفتاری شـود از این عبارت اسـتفاده                         در مواقعی که کسـی آرزو می        مفهوم:
      شود.   می

                      بدبختی، زمین گرم است.      نام:     نگاشت

         گرفتاری           بدبختی و       مقصد:          زمین گرم/        مبدأ:

ر دوم   - ه ز   ræh zer du:m/                     ر 

                 به زیر دام رفت.        معنی:

                           دچار گرفتاری و بدبختی شد.           مفهوم:

                  گرفتاری، دام است.      نام:     نگاشت
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        گرفتاری       مقصد:     دام/        مبدأ:

  «          ضرر و آسیب »                استعاره با مقصد . 2-11
ش   -   م       دید  ب       کور   dideʃ ku:rom keh   /           ک 

                  دودش مرا کور کرد.       معنی:

              به من ضرر زد.        مفهوم:  

             ضرر دود است.      نام:     نگاشت

    ضرر       مقصد:      دود /        مبدأ:

  «    جویی     بهانب »                 .استعاره با مقصد   12 - 2  
                                                                                         dʌsæh morætæb tiz i:koneh   /    ب تیز ایکنب        ّ داسب مرت    -

 سته در حال تیزکردن داس است.          پیو معنی:

           جویی است.                   همیشه در حال بهانه        مفهوم:  

                       جویی، تیزکردن داس است.     بهانه      نام:     نگاشت

       بهانه        مقصد:     داس/        مبدأ:  

  «   خشم »                 .استعاره با مقصد   13 - 2
 xineʃ væ ʤu:ʃ ?u:mædeh /          اومده     جوش   و      خینش   -

                       خونش به جوش آمده است.        معنی:

          شده است.         عصبانی        مفهوم:

                                    خشم و عصبانیت، نقطۀ جوش )داغی( است.      نام:     نگاشت

    خشم       مقصد:          نقطه جوش/        مبدأ:

  «          انس و محبت »                 .استعاره با مقصد   14 - 2
   bʌʃ gereh bæhseh  /                باش گره بهسب   -

                 باهاش گره بسته.        معنی:

                  با او انس گرفته.         مفهوم:
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               محبت، گره است.      نام:     نگاشت

   ت          انس و محب       مقصد:     گره/        مبدأ:

  «    عذاب »                  . استعاره با مقصد   15 - 2
ردن   -  / pi:si væ sære kæsi darʌverdæn                              پیسی و سر کسی درآو 

 کسی را دچار بیماری پیسی کردن.  معنی:

 فردی را به رنج و عذاب انداختن.   مفهوم:

                             عذاب و رنج، بیماری پیسی است.      نام:     نگاشت

       : عذاب    مقصد             بیماری پیسی/        مبدأ:

  «     گرانی »       ا مقصد            . استعاره ب  16 - 2
  / væ qeɪmæteh ʤu:n ?i:fru:ʃeh         ب      ایفروش     جون       قیمتب   و   -

        فروشد.    ِ        جانِ آدمی می    مت ی ق    به         معنی:    

                             بسیار گرانفروش است.         مفهوم:  

           ِ          گرانی، جانِ آدمی است.      نام:     نگاشت

      گرانی       مقصد:         جان آدم/        مبدأ:

  «   عشق »                  . استعاره با مقصد   17 - 2

ن   -     men piʧo xæme ?eʃq gir kerdeh     /        رده   ک       گیر     عشق     وخم     پیچ     م 
                                در پیچ و خم عشق، گیر کرده است.        معنی:

                                         در راه عشق و عاشقی دچار مشکلاتی شده است.         مفهوم:

               عشق، مسیر است.      نام:     نگاشت

     عشق.       مقصد:      مسیر/        مبدأ:

  «    شادی »                استعاره با مقصد    .  18 - 2
رده     -   / væ del xæʃi ba:l dærʌverdeh                         و  دل خشی بال درآو 

      کند.            ها پرواز می                                               از دلخوشی و شادی بال در آورده؛ از شادی در آسمان       معنی:
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                                    در اوج شادی و سرخوشی قرار دارد.            مفهوم:

   .                شادی، پرواز است      نام:     نگاشت

      شادی.       مقصد:       پرواز/        مبدأ:

ل ایزنب      - ن دلش ک   / men deleʃ kel ?izæneh                       م 
ِ     در قلبش کِل می       معنی:         کشد.           

                بسیار شاد است.         مفهوم:

ِ  شادی، کِل      نام:     نگاشت    .          کشیدن است      

           شادی کردن.       مقصد:       کشیدن/ ِ  کِل       مبدأ:
 

 گیری. نتیجب3
                                                                                ترین محورهای مطالعه در رویکرد معنابنیاد در مطالعۀ زبان، استعاره است. استعاره در               یکی از کاربردی

                                 که در آن، یک حوزۀ مبدأ و یک حوزۀ               های معاصر است                                    شناسی شناختی، همان استعاره در نظریه    زبان
                                                                                           مقصــد داریم. در این نوع اســتعاره، برای درک بهتر مفهوم یک واژه که مفهومی انتزاعی اســت، از واژۀ 

         د ساختار            انتزاعی فاقمفهومی      شوند                                 شود. بدین ترتیب، کاربران قادر می             تر استفاده می          تر و ملموس    عینی
سا         تر یا دست                     را بر حسب موضوعی عینی         گویند.                                         تر، درک کنند که به آن استعاره مفهومی می     ختاری     کم 

                ، تعداد ســی و دو    173                         شــدۀ گویش لیراوی با بســامد     آوری                                  در این مطالعه از مجموع اصــطلاحات جمع
ستعاره قابل شناختی ا ساز و کار  صطلاح که با  شت                                         ا سی و معانی، مفاهیم، نگا     ها،    نام                                        تحلیل بودند برر

    های                                                        دام مشــخص گردید. نتایج حاصــل از تحلیل نشــان داد که اســتعاره                    های مبدأ و مقصــد هر ک    حوزه
      ها در                       تشــخیص بود. این اســتعاره                                                    مفهومی در حدود هجده درصــد از اصــطلاحات گردآوری شــده قابل

ضاع شادی و غم، زندگی، او صل                            حوزۀ  سود و منفعت، هدف، فرصت، ا سخت،                                    واحوال،  سب، کار                 ون
ــرر ــیب، بهانه                                   کار پنهانی، گرفتاری و بدبختی، ض ــم، انس و محبت، عذاب، گرانی و              و آس                                      جویی، خش

                                                           های موجود در این گویش از طریق الگوبرداری از مفاهیم تجربی و            اند.اســـتعاره     گرفته       عشـــق شـــکل
ــده ــاخته ش ــوران در این ناحیه درک و س ــی ذهن گویش ــاس ــد که همواره رابطۀ                اند و به نظر می                                               اس                     رس

                            ها وجود داشـــته باشـــد. به دلیل            و دیگر گویش               ی در این گویش                              مندی بین دو حوزۀ انتزاعی و عین    نظام
                                   توان ادعا نمود که قطعا  تعداد چنین                                            هایی که در گردآوری اطلاعات وجود داشـــته اســـت می       محدودیت

                                              تواند بیش از موارد مذکور در این مطالعه باشد.                    هایی در این گویش می       استعاره
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ی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان ّ        های محل   زمین      
 )نشریۀ علمی(

 44شمارۀ پیوستب  -1403تابستان  -دومشمارۀ  -چهاردهمسال 

 (92 -63)ص  راحمدیو بو بیلویمردم کهگ نیب جیرا یهاتیب ۀانیگراخوانش بوم

  4 یوسف نیکروز 3سید شاهرخ موسویان، 2،(مسئول ۀسندی)نوعبدالمجید محققی 1سیده فرزانب رخشا،

یافت:                 پژوهشی: نوع مقالب       یخ در یخ پذیرش:              14/12/1402 تار  31/5/1403تار

 چکیده 
 رویهیب ۀاست و انسان با استفاد یعتانسان به طب یحاصل نگاه انحصار یستی،ز یطمح یهامعتقدند که بحران یرخب

 یعتدرصدد است نگرش انسان به طب ینو در نقد ادب اییهعنوان نظرگرا به. نقد بومبردیم یادحقوق آن را از  یعت،از طب
ت که اس محیطییستز یهابه بحران یتازه، پاسخ یکردِ رو ین. اهدد ییرتغ یاترا از راه فرهنگ و ادب زیستیطو مح

 یعتود و طبخ ینارتباط ب ۀدربار یطورجدتا به کندیم یقرا تشو یگرانو د کندیم یمتون را بازخوان ییگرااز منظر بوم
 یمتون ادب نیاهدف بازخو ینبه ا یدنرس یگرا برانقد بوم یهااز راه یکی. یندیشندب زیستیطمح یهاو بحران

. شده است یآورجمع یااست و مطالب آن به روش کتابخانه یفیو توص یفیگذشتگان است. پژوهش حاضر ،ک
شده است.  یگرا بررسو از منظر نقد بوم ینشگز یراحمدو بو یلویهمردم استان کهگ ینب یجرا یمحل یاتاز اب یتعداد
 یمحل یاتاز اب یادیکه بخش ز ییپررنگ است تا جا یاربس هقمنط ینا یجرا هاییتدر ب یعتطب یهاتو تشب یفاتتوص

 یاهان،و گ مانند برف، گل یعیطب یهااست. حضور پررنگ مؤلفه یستیز یطو عناصر مح یعتاستان مربوط به طب ینا
ن را از استا ینمردم ا ینب یجاشعار را توانیپرسش شد که چگونه م ینموجب طرح ا یرهو غ یواناتکوه، پرندگان، ح

گاهانه با طب یانهاشعار عام یکرد؟ با بررس یگرا بررسمنظر نقد بوم و  شودیم لدیک یعتمشخص شد شاعر با نگاه آ
 یشعار لردر ا ییبسامد بالا یست،ز یطمح ینبنابرا کند؛یم یفمشاهده و توص یعترا در طب اشیتمام عواطف انسان

 حفاظت دارد.  بۀنکاملا  دوستانه است و ج یعتدارد و نگاه شاعر به طب

 .راحمدیو بو هیلویکهگ ،یمحلاشعار  ست،یزطیمح عت،یگرا، طبنقد بوم :یدیکلمات کل

                                                 
 :farzanrakhsha241@gmail.comEmail     ن.رایا اسوج،ی اسوج،یدانشگاه  ،یفارس اتیبزبان و اد یدکتر یدانشجو. 1
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                         مقدمب. 1
ییزیست جداانسان و محیطۀ رابطو آید حساب میزیست ما بههر چیزی در اطراف ما جزئی از محیط

اده از به همین دلیل در استف ؛ما مؤثر استۀ اکنون و آیند زندگی درزیست است. رفتار ما با محیط ریناپذ
زیست باید جانب اعتدال را رعایت کرد. بسیاری از فیلسوفان در طول تاریخ به  موضوع ارتباط محیط

ی اخلاق محیط زیست ۀاخلاقی بین انسان و طبیعت در حیط رابطۀاند؛ اما انسان و طبیعت اشاره کرده
در جهان آغاز شد. بی شک پیدایش م. 1970 دهۀمهم در  مقولۀعنوان یک ره بهاست و پژوهش در این با

 اقتصادی و رشد جمعیت بر روی ۀتوجه بشر به تأثیرات فناوری، صنعت، توسع ۀاین موضوع نتیج
بود. لازم است ما نیز تعهدات اخلاقی خود را برای رویارویی با این م. 1960 دهۀزیست در محیط
 (.17: 1394 ی،)نک. ذوالفقاررا نسبت به این موضوع فعال کنیم خود های حسیشاخک ها تنظیم ونگرانی

که باعث شد به نقش ادبیات است محیطی های زیستدغدغه (1)اگرنقد بومبه آوردنیدلیل اصلی رو     
واقع  در ،گراخواندن نقد بوم (.87: 1392پارساپور، نک. )دزیست نیز اهمیت بیشتری داده شودر محیط

ند توجه را ککردن به متون شناخته شده همراه با هشیاری بهتر نسبت به طبیعت است که تلاش مینگاه
از نقد درون به بیرون معطوف سازد و محل رویداد داستان را از حاشیه به درون مسائل مورد نقد بکشاند. 

قدها رد و برعکس دیگر نتعصب ندا یمتنوع و التقاطی است و نسبت به موضوع خاص ،این نوع خوانش
تری برد تا از دامنۀ گستردهشناختی بهره میاند، از گستردگی و توازن روشکه محدود به یک نوع مشاهده

(. 26-24: 1392بری، نک. ) تگرا برجسته اسچنین نگاهی در خوانش نقد بوم غالبا   .از مطالب استفاده کند

 (.92: 1392پارساپور، نک. ) کندزیکی را بررسی میبین فرهنگ بشری و جهان فی ۀگرا رابطنقد بوم

دهندهٔ باور عمیق به نشان ،در اشعار لریدرختان، حیوانات و پرندگان  گل، گیاهان،بسامد بالای     
زیست گاه ارزشمند طبیعت و در نتیجه حفظ محیطیشناختن جارسمیتطبیعت است که زمینه را برای به

کند استفاده از این تعابیر، طبیعت را وامدار فرهنگ خود میبا  ر بویراحمدی. در واقع، اشعاکندفراهم می
 جهانی که متون ،کند یگذارجهان طبیعت را دوباره ارزشکند تا مخاطب یادآوری میخاکی را به و کرۀ 

 .خوانندیم های فرهنگی ما را برای شرکت در آن فراو سنت
 
 ب ئلبیان مس. 1-1
نداشته باشد. زندگی انسان  یها نقشوجودآمدن آنقات خداوند که انسان در بهیعنی تمام مخلو تعیطب 

م. ینیبیها منۀ شعر و هنر همۀ دورهییعت را در آیخورده به طبیعت است و به همین دلیل طبوابسته و گره
ن اشاعر یهارا در سروده یاژهیگاه ویدبخش شاعران بوده و توانسته است جایهمیشه الهۀ ام ،عتیطب

 دشعت در آن نبایاز طب یافت که سخنیتوان یرا م یوان شاعریکمتر د کهیطوربه خود اختصاص دهد؛ به
انسان امروزی را به بازنگری رفتارش با  ،های محیط زیستینامشکلات و بحر(. 143؛ 1373سا: یشمنک. )
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تجلی نقد ادبی مبهانعکاس این تلاش در فضای ادبیات در قالب رویکرد جدیدی  .زیست واداشتمحیط
ویلیام روکرت با وضع  ،میلادی 1978در سال  نشیند.متن می ۀمحیطی به نظارشد که با دیدگاهی زیست

ادبیات و  ۀکنش دو حوزهم گذاری کرد که حاصل برای را پایهرشتهرویکرد میان ،گرااصطلاح نقد بوم
ت و زیسبین ادبیات، محیط ۀاقع مطالعگرا در ونقد بوم ،زیست بود. در تعریفی جامع و مانعمحیط

 کید بر اقلیم،گرا با تأنقد بوم است.چگونگی بازتاب ارتباط انسان با محیط فیزیکی اطرافش در ادبیات 
های ری با فرهنگپذیری بیشتجغرافیا و طبیعت نسبت به دیگر نقدهای ادبی قرن بیستم از قابلیت انطباق

 مختلف برخوردار است.
به  ناچار نقبیآن گونه دچار سردرگمی و بحران هویت شده که به فناوری،عاصر در برخورد با انسان م     

اند، خوردههای کلان شکستاکنون که روایت ،گرددرفته خود میازدست هویتزند و دنبال ها میگذشته
 ۀدر آین استتاریخ و فرهنگ هاست. فرهنگ لری که یادآور فرهنگبهادادن به خرده ،بهترین روایت

ای سترگ است که اگر گذشتگان ما در این باره لری وظیفهگویش شود. پاسداری از زبان متجلی می
 (.17:1392بهرامی،نک. )تلخ نبود گونهنیاگویش ورزیدند اکنون سرنوشت این همت می

اص را خشود تا این زیستگاه باعث می به طبیعت کهگیلویه و بویراحمد ۀادبیات عامیان وابستگی     
بیابیم. ژرفای زبانی و پیوند گویندگان  ییگرایاز منظر بوم محلیبستر مناسبی برای واکاوی دقیق اشعار 

ر حیات های اثرگذار بحضور پررنگ مؤلفه. نظیر استزیستند بیبا طبیعتی که در آن می شعار محلیا
موجب طرح این پرسش شد  غیره و منطقه، کوه، پرندگان، حیوانات ۀویژ هانمانند برف، گل و گیا انسان

ی مردم . شرایط فیزیکی زندگتحلیل کردگرا این استان را از منظر نقد بوممحلی توان اشعار که چگونه می
گاه مردم در تمام ترانه. کنددر آفرینش این توصیفات طبیعت نقش مهمی را ایفا می ستان های این اجان آ

 ،زیست اقلیم و زادگاهشان است. در این اشعاردم به محیطنگاه مر ۀدهندبازتاب ،پیداست و اشعار
 . اندشبیه بدی برای عبادتامعبه  پرندگان، حیوانات و درختان و اندوباران نویدبخش زندگیبرف

 
 های پژوهشپرسش .1-2

یر است:این پژوهش در پی پاسخ به پرسش  های ز
 ت؟شده اسدادهبویراحمد چگونه نشان زیست در ابیات محلی استان کهگیلویه وطبیعت و محیط -1
را را نشان گچگونه تفکر بوم ،هایی که در ابیات محلی استان کهگیلویه و بویراحمد بیان شدهارزش -2

 دهد؟می
ازه زیست تا چه اندانسان و محیط ۀسهم ابیات محلی استان کهگیلویه و بویراحمد در اصلاح رابط -3

 است؟
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 پژوهش ۀپیشین. 1-3
گرفته در این باره های انجامای است؛ به همین دلیل پژوهشرشتهگرا رویکردی تازه و میانمنقد بو
ردی نو گرا، رویکنقد بوم»گرا مقالۀ زهرا پارساپور با عنوان ترین پژوهش در بارۀ نقد بوماند. معروفاندک

ادبیات »مجموعه مقالات و  «گرانقد بوم»در مجلۀ نقد ادبی و همچنین مجموعه مقالات  «در نقد ادبی
 که از همین نویسنده به چاپ رسیده است. «سبز

سال  ستانعنوان نقد بوم»ای با نامهدر پایان 1394مانی زیاری در   «های کوتاه بیژن نجدیگرا بر دا
   ین   یق           یژن نجدی به ب   که             نتیجه رسید    این                                     گرایانه در میان سی داستان کوتاه، به                           استناد به نوزده داستان بومبا 

سنده ستان      ای بوم       نوی ست. دا سبب ماهیت بوم       گرایانه       های بوم             گرا شان                     ی او به       نگاه    ۀ    دهند      بازتاب   ،       محور
 .                                              نویسنده به محیط زیست و اقلیم زادگاهش، گیلان است

ستعاره و نقد بوم»مقالۀ  ،فاطمه راکعی و فاطمه نعیمی ستان گیله مرد و ا گرای مطالعه موردی دو دا
گاهانه طبیعت را  ،های اقلیمینویســـندگان داســـتان که  ه رســـیدندبه نتیج «از خم چمبر گاهانه یا ناآ آ

 اند.محور داستان خود قرار داده
 1399را در سال «های عامیانهنقد بوگرایانه قصه»ای با عنوان محبوبه حیدری و شیوا حیدری مقاله

ــی کردند و نت ــۀ عامیانه ایران را بررس ــهکه جه گرفتند یچهل قص ــان و طبیعت کنار هدر قص و م ها انس
 دوست یکدیگر هستند.

ضــمن بررســی رمان  «گرااومانیســم بومجســتاری بر پســت» ای با عنواندیانوش صــانعی در مقاله
جویی در اریکس و کریک مفهوم انســان در عصــر علم و فناوری را تحلیل کرده اســت و بهمن زرین

شی با عنوان  شدن طبیعت»پژوه ستعماری را ادغام و تحلیبوم ۀیدو نظر «گفتمان دیگر  ساا ل گرایی و پ
 کرده است.

 «های عامیانه ایرانطبیعت در قصــه»عنوان ا ای بمقدم در مقالهمحبوبه خراســانی و فریده داوودی
سته و به نتیجه رسیدهگرایانه انعکاس طبیعت در قصهاز طریق خوانش بوم محیط که ند اها را طبیعی دان

 .هاستثابت در قصهامری طبیعی و  ،زیست
خوانی و بررسی شروه» ای با عنوان(، در مقاله1393زاده)سید برزو جمالیانمحمدحسین کرمی و  

ستان کهگیلویهشروه شهر شانپرداخته «سرایی به گویش لری در  سالۀ ای  اند که این مقاله برگرفته از ر
ه، مرثیه و ســـوگ ســـرایی( دهد در کهگیلویه، شـــروه )داغ ناماســـت. نتایج این پژوهش نشـــان می

ســرا در ســوگ، با آوایی ســنگین و ممتد، گو و گاه مردان مرثیهترین آوازی اســت که زنان شــروهمحزون
ای مسحور و متأثر عزادار را به گونه ۀها به همراه صدا و لحن مطبوع آن، شنوند. مفاهیم شروهخوانندمی
شان می ،مرگ ۀکند که با پدیدمی شتری ن صدایی قوی، رسا و سازگاری بی دهد. برای اجرای این آواز، 
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و شروه محصول طبع  هستندگوهای بسیار خوبی گیرا لازم است. معمولا  زنان سرودخوان، خود شروه
 ایشان است. 

گرایانه شــعر محلی و یاریار اســتان نقد بوم»ای با عنوان یوســف نیکروز و زهرا جوانبخت در مقاله      
سیده که در کنگرۀ بین «کهگیلویه و بویراحمد سلام به چاپ ر سالان مطالعات علوم در جهان ا المللی 

ست یافتن ،ا سی کردند و در ستان کهگیلویه و بویراحمد را برر شعر  هد کچند بیت از ابیات عامیانۀ ا در 
شاعر با طبیعت به وحدت می شده یاریار، منِ  سد به طوری که گویی طبیعت با تمام وجود او آمیخته  ر

ــت ــده منبع در این پژوهشعنوان . از این مقاله بهاس ــتفاده ش ــت اس ــوع  اس دو اما نزدیکی نام و موض
ــر با پژوهش مذکور دلیل بر یکی بودن آن ،پژوهش ــی پژوهش حاض ــیوۀ تحلیل و بررس ــت و ش ها نیس

 متفاوت است. 
 
 ضرورت پژوهش .1-4
 توان به اطلاعاتمیمحلی هر قوم  اتیهای مختلف ادبگونه ۀبا مطالعکه نگارنده بر این باور است  

؛ بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد افتیدستشان محل زندگیرسوم  و مردم و آداب ۀربارفراوانی د
س از گرایانه بررسی کند و پمردم استان کهگیلویه و بویراحمد را از دیدگاه بوم ۀبخشی از ادبیات عامیان

بیعت را در این نوع آثار ببیند و مشخص کند. هدف نهایی ها با طجایگاه طبیعت و برخورد شخصیت ،آن
)ابیات  داستان کهگیلویه و بویراحم ۀبررسی نقش طبیعت در بخشی از ادبیات عامیان ،پژوهش حاضر

استان کهگیلویه و  ۀعام اتیو اشعار محلی( و همچنین شناخت جایگاه طبیعت در این بخش از ادب
 .استبویراحمد 

 

 . بحث اصلی2
  ادبیات عامیانب. 2-1
 بررسی ،مدجوباندیشه و فرهنگ قومی آن ملت است و به قول  ۀدهندنشان ،هر ملتی ۀادبیات عامیان 

ادبیات  (.122: 1400)محجوب، «شناسی تاریخی استجامعه ۀآوری اطلاعات دربارجمع» ادبیات عامیانه
در  اریبختیبه ما رسیده است.  های گذشتهصورت شفاهی و از نسلعامیانه ادبیاتی است که ابتدا به

ها، های ادبیات عامیانه را این گونه معرفی کرده است: متلکگونه «فولکلور و ادبیات عامیانه»کتاب 
های عامیانه، ل، افسانه، تصنیفها، لغز، معما و چیستان، متل، مث  ها، آوازها، قصهزبان جانوران، ترانه

  (.144: 1386بختیاری، نک. ) شداشعاری که در عیدها سروده می سرایی وخوانی، مرثیهنقالی و شاهنامه
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 حهیقرافکار ناب، بازتاب اندیشه و باورهای ژرف مردمان بااحساس و خوش ۀعصار ،ادبیات قومی     
مادر ادبیات  ،ادبیات شفاهی(. 75: 1382راودراد، نک. )استگنج همواره نوشونده برای آدمی و ادبیات  است

هر چه که در خواب دید، تصور کرد و هرچه به  زادیشود که آدمپیدا می ییین نگاه از آنجاکتبی است. ا
و  ییهای چندهجا، افسانه و متل، ترانهیتغزل یسرودهای حماس ۀزبان آورد تبدیل به ادبیات شد. هم

ماع به تهای عقیدتی از بضاعت تخیل است که از طبیعت به انسان و از انسان به اجتماع و از اجتصنیف
اسطوره و اوسنه، ترانه و تصانیف کهن، گویای  (.116: 1380دوست، میهننک. ) انسان واگذار شده است

دنیای میراست، چه جهانی که اطرافش را احاطه کرده و چه خویشتن  ۀسادگی و پاکی آدمی در گستر
و اگر این سادگی از شکل ناله سر دهد  ،هجران ۀخویش آدمی، به او این اجازه را داده است که در هنگام

شود که آدمی را به حیرت انگیزتر مینخستینش خارج و دور شود و به رشته تحریر درآید چنان تأمل
پیام انسان برای انسان و رسالت معنوی او در مسیر تاریخ است. در  ،وادارد... در واقع ادبیات شفاهی

جهت که این رسالت را با سادگی ازآنسادگی و حیثیت آدمی در کنار هم آمده است؛  ،این مقوله
 ۀپذیری آشکار کرد و حیثیت به این دلیل که سیر خیال، همچون چراغ راه و پدیداندیشی و مرگساده

  (.118)همان:  شد برای رسیدن به حقیقت ییهاییروشنا
 
 اشعار عامیانب .2-1-1

تلف، های مخ. این اشعار در مناسبتدهندفارسی را تشکیل می ۀبخش دوم ادبیات عامیان ،اشعار عامیانه
هنگام فعالیت و تفریح، در مراسم جشن و سوگواری و یا برای سرگرمی و خواباندن کودکان به کار 

درک در این اشعار به کار واژگان ساده و قابل .روند. سرایندگان اغلب این اشعار مشخص نیستمی
هاست. اشعار عامیانه دربرگیرنده یعی و روزمره آنافکار مردم و نیازهای طب ۀدهندنشانخود رود که می

اند که حامل انهها بخشی از ادبیات عامیها و اشعار مذهبی رایج در میان مردم است. ترانهها، ترانهلالایی
شود علاوه بر سرگرمی و ها نواخته میسازی که همراه ترانه ،اند و به همین علتپیام عشق و دوستی

نک. ) نزدیکی دارد ۀیک نیاز واقعی است که با اعمال روزمره رابط ،و هنری مردم معنوی ۀارضای روحی
 (.175: 1368الامینی، روح
های بویراحمدی واکنشی لطیف و پر بیتدر مجلۀ نامۀ نور دربارۀ ابیات بویراحمدی آمده است:      

 هادر این بیت .پاکی و یرنگکیمردمی همه لطف و صفا همه  ؛دل استاحساس از زندگی مردمی ساده
یا می بینی نه دورنگی هرچه هست خلوص است و سادگی. انگاری آب روانی که آرام در دل نه ر

ی اها نه شرحی دارد نه گذشتهانسانی تنها در دل دشتی. تولد بیت ۀکوهساری جاری است و یا زمزم
 ستها اکنند بیتی از گذشتهزمه میها زمدانی آنچه امروز بویراحمدیمعلوم و نه دلیلی! تا آنجا که نمی

 (.148:1359نک. دبیرسیاقی و همکاران،)هستندمانده یا اینکه خود در این لحظه خالق چنین بیتی  انبه یادش که
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شعر بویراحمدی  ؛شونددر کنار اشعار فارسی که در چارچوب زبان رسمی و زبان معیار سروده می     
ر هرچند وزن اشعایک دارای هویت مشخص است. این همچون یک نمونه شعر محلی و فولکلور

های نامشخص سروده صورت نامنظم، از زبان افراد مختلف و با هویتد و بهنعروضی مشخصی ندار
یهای خاص خود مبتنی بر احساسات ذاتی شاعران و نگاه حماسی، طبیعت باما دارای ویژگی ،اندشده

بر خلاف خیلی از -. از طرفی نیز روندبه شمار می دیارکوش و صادق این و مردم دلاور، سخت شیآلا
ی شعر محلی لری از همان ابتدا -گاه به زبان موسیقی در نیاینداشعار مرسوم فارسی که ممکن است هیچ

به  ،د. شعر لری به انضمام موسیقینآیو یا بعدا  به زبان موسیقی درمی آمده دیسرودن با زبان موسیقی پد
 (.101-99)همان:  شود، کار، عزا و ماتم و شادی و عروسی تقسیم میاشعار بزمی، رزمی

ای هگویش ۀهم ،های ایرانی است. این زبانناهای جنوبی از گروه غربی زبنازبان لری یکی از زب       
فارس،  ،یاریوبختصورت پراکنده در مناطق جغرافیایی کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحالبهکه لری را 

شده طبق اسناد چاپ  (.56:1383،نک. اشمیت) گیردشوند در برمیصفهان، لرستان و ایلام تکلم میبوشهر، ا
ست. منبع این ا خ اکرم خان بویراحم ی ها سرودِ رترین یاریاو همچنین به نقل از روایات محلی، قدیمی

نک. ) ستنیباره هیچ سند موثقی موجود  نیبوده و در ا نهیسبهنهیهای سروایت ،نوع اطلاعات
 .(17:1398بهرامی،

 

 گرانقد بوم .2-1-2
گیرد. را در برمی غیره های علوم طبیعی، اجتماعی وگرا انواع ادبی شامل داستان، شعر، نوشتهنقد بوم

 ،شدها توجهی نمیبه آن های محلی را که قبلا  نااین نقد سعی دارد شأن طبیعت، مشخصات بومی و داست
ت را های متفاوت به طبیعگرا نگاهدر کانون توجه ادبیات قرار دهد. ناقدان نقد بوم در ادبیات بالا ببرد و

لف های مختهایی که برخاسته از تنوع فرهنگی و اقلیمی است و در ادبیات ملتکنند؛ نگاهدنبال می
یرا نویسنده تجربهای طبیعت برای آنظاهر شده است. نوشته  دمستقیم شخصی خو ۀها اهمیت دارد؛ ز

آورد؛ زیرا خود در عالم خیال آن را ساخته کند و دیگر از طبیعت حرفی به میان نمیرا از طبیعت بیان می
 (.100: 1392پارساپور، نک. ) است

شدهٔ همراه با هشیاری بهتر نسبت به طبیعت کردن به متون شناختهنگاه ،گرا درواقعخواندن نقد بوم     
جه را از نقد درون به بیرون معطوف سازد و محل رویداد داستان را از کند توتلاش می راهبرداست. این 

متنوع و التقاطی است و نسبت به موضوعی  ،حاشیه به درون مسائل مورد نقد بکشاند. این نوع خوانش
اند از گستردگی و توازن خاص تعصب ندارد و برعکس دیگر نقدها که محدود به یک نوع مشاهده

انش چنین نگاهی در خو تری از مطالب استفاده کند، غالبا  رد تا از دامنۀ گستردهبشناختی بهره میروش
بین فرهنگ بشری و جهان فیزیکی  ۀگرا رابطنقد بوم» (.26-24:1392بری، نک. ) تگرا برجسته اسنقد بوم

 (.92: 1392)پارساپور: «ددهرا مورد بررسی قرار می
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 ریهای لسروده ی دریگرانمودهای بوم .2-1-3
ود راهی برای بیان مقص ،دهندهیاری یعنوان عنصرانسان همواره با طبیعت در ارتباط است و طبیعت به

مانه از ز ؛توصیف کند ؛اوست. مظاهر طبیعت در اشعار لری راهی است تا شاعر معشوقش را صدا کند
، یسالمل خشکهای محیط زیستی در اشعار لری شانااز شکار و جنگ سخن بگوید. بحر یا گلایه کند

فراوانند و هر اثر  ییگرابوم یجاکه نمودهااست. ازآن غیره برف و رفتننیشکار بیش از حد، گرما، ازب
ث، شتر بحیاشعار لری برای انسجام ب ی؛ در بررسکردو نقد  یبررس ییگرایتوان از نظر بومیرا م یادب

ممکن است دریک بیت، دو یا چند نمود  البته شده است. یبندر طبقهیصورت زبه ییگرایبوم ینمودها
 شود:ترین نمود بررسی میگرایی وجود داشته باشد که برجستهبوم

 ؛های معشوقاستفاده از طبیعت برای بیان عشق و زیبایی -1
اهان و درختان، حیوانات و یبرف، باران، رود، گ کوه، چون یعی)نمود مناظر طب ییگراعتیطب -2

 (؛پرندگان
 ؛ها(ام )شب، روز، فصلیفصول و گردش اتوجه به  -3
 ی؛شکار و سوارکاروصف  -4
 .گله و خواهش از طبیعت -5

سن حاشعار محلی استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت پراکنده در منابع مختلف ذکر شده است؛ اما 
 فرهنگ»در کتاب  و سیمین طاهری بویراحم ی« کشدتو را قوچ کوهی نفس می »در کتاب  بهرامی

تمام  اند. بنابراینجا آوردهاند و یکبندی کردهاین اشعار را دسته« عامیانۀ منطقۀ کهگیلویه و بویراحمد
 اشعار این پژوهش از دو کتاب مذکور انتخاب شده است.

یبایی .2-1-3-1  های معشوقاستفاده از مظاهر طبیعت برای بیان ز
نقش  ،و مظاهر طبیعی و محیط زندگی شاعرانخورده است زیست گره شعر یاریار با طبیعت و محیط

ر های طبیعی و مناظمهم و پررنگی در متن اشعار وصفی آنان دارد. شاعران با حس نوستالژی به پدیده
هایش . شاعر یاریارسرا در سرودهدنکنینگرند و احساساتشان را بیان مبوم پیرامون زندگی میزیست

گذارد و تأثیر طبیعت بر انسان و انسان بر طبیعت را مایش میدو سویۀ انسان و طبیعت را به ن ۀرابط
به اینکه این شاعران ارتباط مستقیم و عمیق با طبیعت و محیط عشایری داشتهکند. باتوجهیادآوری می

دهد. انتزاعی نیست؛ بلکه تصویری عینی از مظاهر طبیعت را به خواننده نشان می و اند، شعرشان تقلیدی
 با نگاهی عینی ،شاعر یاریارسرا در توصیف احساسات و عواطف رقیق و عمیق خود در وصف معشوق

پردازد. او برای طبیعت پیرامون خود ارزش زیادی قائل است و معتقد است این به توصیف طبیعت می
، شاعر و زیستگرایانه به محیطخورده است. در این نگاه بومهای محبوبش گرهت با زیباییمناظر طبیع

. سراینده به دلیل طبع لطیف و احساسات رقیق خویش در اندجزئی از طبیعت ،محبوب موصوف وی
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محور، رویکرد و بومۀ رابطۀ عاشقانه و همدلانه با طبیعت دارد. در این اشعار اندیش ،وصف محبوب
زندگی مردم   .(5:1401نیکروز،نک. )ای خاص داردرنگ و جلوه عامل انسان و طبیعت و تفکر عشایریت

ه طبیعت هایشان را نیز ببه همین دلیل عاشقانه ،طبیعت آمیخته بود اباز دیرباز، کهگیلویه و بویراحمد 
های ف زیباییتوصی خوبی پیوند بین طبیعت وآراستند و به معشوق خود پیشکش نمودند. ابیات زیر به

 دهد.را نشان می معشوق در ذهن مردم کهگیلویه و بویراحمد
 برفو زهیرزهیچک کوگ دری و رچک   میللت شو نیله کنم خو نگِ جِ  نگِ جِ 

   (312:1384)طاهری:
čakčake kowge dari vo rizarize barfow/ jenge jenge milalet ŝow nile kenom xow 

 جرینگ النگوهای تو خواب را از من ربوده است.ری و صدای چشمه و جرینگصدای کبک د برگردان:
را ربوده است؛  شاعر خواب ه،قل چشمخوردن النگوی یار، صدای کبک دری و صدای قلهمصدای به

 ربایدیماش، عشق به طبیعت را در نظر دارد و ابتدا صدای عناصر طبیعت خوابش را یعنی در کنار عاشقی
بعدی صدای النگوهای یار. مقام زیبایی و فریبندگی طبیعت در کنار زیبایی دلبر است و  ۀو در مرحل

 قرار دارد. بسا بالاتر از آنچه

ی ـــا ید و گردو ۀس ـــه رز و ب ـــه چی خش  س
 

 بوس لو دوور خشــــه من حجلــه نو 
 

   (319:1384)طاهری: 

bose low dowr xaŝe mene hejlaye now/ sāyaye se či xaŝe raz o bido gerdow 

انگور، بید و گردو  ۀ سه درختبخش است و سایتنو لذّ  ۀاز لب دختران جوان در حجل هبوس برگردان:
 بخش است.نیز لذت

ین؛ بخش است و اتعروس در حجله لذّ نومانند بوسیدن  (انگور، بید و گردو)درختان ۀنشستن زیر سای
ه از بخشی بوسیک درخت را لذت ۀسای ر است تا جایی که نشستن زیرعروس مردان ل   ،یعنی طبیعت

 .کنندقلمداد میمعشوق و عروس 

 اســپیدهر دو چشــمش رشــته بی چی کوگ پک
 

 (32:1398)بهرامی:                                                  
 ششته کافور سفید بهسه بی لک بید 

soŝta kāfowre safid be:sa bi lake bid/ har dow čaŝmeŝ raŝta bi či kowge pak espid 

های بید دراز کشیده بود و دو چشمش مانند تن کافورمانندش را در چشمه شسته و روی برگ برگردان:
 رشته بود. )نام یک منطقۀ سردسیری(اسپیدکبک پکچشم 

 قرارهای سرچشمه در ادبیات بومی کهگیلویه و بویراحمد به کلیشه تبدیل شده است. در آن روزگاران     
تنها جایی که ممکن بود بتوانند یکدیگر را ملاقات کنند و کسی خبردار نشود  ،که پسران و دختران
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لبرش تن د ،زدند. حالا شاعر با زیرکیخبر معشوقشان را دید میپسران گاهی از دور و بی ؛سرچشمه بود
نون در و اکشوید سفیداندامش، خود را در آب مییار که کند را به سفیدی کافور تشبیه و توصیف می

یمت فرصت را غنوی گیرد. آفتاب می ،های بید دراز کشیده و به تعبیر امروزنزدیکی چشمه روی برگ
یبایچشمکند و طبیعت را دخیل میتصویر  ،شمارد و اضافه بر اینمی بک های کیار را به چشم های ز

 کند.اسپید که احتمالا  نایاب هم هست تشبیه میمنطقۀ پک
یر که روی یک حصهای بویراحمدی از طبیعت است. حتی به جای اینفریح و آرایش زن در بیتتمام ت

 کند.یا چیزی شبیه آن بنشیند، از برگ درختان به عنوان زیرانداز استفاده می

 ا من چاک جمت دیدم روشنایی  (33)همان:  مر گدم شوی مهه یا دادی خدایی

a mene čāke jemat didom rowŝenayi/ mar gedom ŝowye mahe yā dadei xodāyi 

یر پیر برگردان: هن مشخص است و من وقتی این صحنه را دیدم گمان بردم اسفیدی و روشنایی تنت از ز
 .است خداییۀ ماه است یا آفرید

ده اتفاقی از چاک پیرهنش مشخص شبه صورت قسمتی از بدن معشوق که  ،شاعر با استفاده از تشبیه
کنم می گمانقدر زیباست که گوید آنکند. در ادامه میتشبیه می درخشدیسیاهی آسمان م را به ماه که در

 ،ای از طرف خداوند است. شاعر در مقام تشبیهشدن قسمتی از بدن معشوق( هدیهاین اتفاق)مشخص
 کند و هم تن محبوب را.خوبی توصیف میهم طبیعت را به

 اهان و درختان، حیوانات و پرندگان(ی، رود، گبرف، بارانکوه، ) ییگراعتیطب .2-3-1-2
کند به هر طریقی طبیعت را در شعر وارد کند؛ گویا رسالت شاعر سرودن برای توصیف شاعر سعی می

ای که برای سرودن دارد همین طبیعت است. بنابراین هر فرصتی را و تشریح طبیعت است و تنها سوژه
 کند.یعی میآورد صرف وصف یک منظرۀ طبکه به دست می

 .نمود مناظر طبیعی)کوه، برف، باران، آب، رود و غیره(2-3-1-2-1
 نیر تِلاش تِلاش دینداکش میونه ۀکو  (39)همان:یه سرش پهنادلی یه سرش جخونه

kohye nir tlāŝ tlāŝ dindakaŝ myuna/ ya sareŝ pahnādeli ya sareŝ jaxuna 

 ،سرش دلی)نام مکان( کی ،اش میونه)نام مکان(بالهو دنشکاف شکاف ،های کوه نیرسنگ برگردان:
   .(از پهناللی تا جخونه امتداد دارد)زیادی دارد یهایپستی و بلند ،یک سرش جخونه )نام مکان(

جا که مردم کهگیلویه و بویراحمد به خاطر جغرافیای این استان اغلب در مناطق کوهستانی زندگی از آن 
هاست، و نماد صلابت و قدرت آنای برخوردار است ویژه ۀاز جایگاه و جلو اهآنکوه در اشعار کنند، می
ی و به پستبیند کوه است. پس ای که میکند، اولین منظرهوقتی چشم باز میکه شاعر  یاگونهبه



  73سیده فرزانه رخشا و همکاران---(92-63ص)...و هیلویمردم کهگ نیب جیرا یهاتیب ۀانیگراخوانش بوم
 
 

 

 

کنند، آن کند که در این میانه زندگی میو درواقع به قومش افتخار می کندنیر افتخار می های کوهِ بلندی
 .های آن چگونه است و اندازۀ آن چه قدر استداند جنس و شکل سنگشناسد، حتی میا به خوبی میر

 مــر خــدا طــاقــت بــده دل هــردمــونــه
 

 (325: 1384)طاهری،                                   
 کوه افتا میونه ،تو و دیر مو هم و دیر 

 

to va dir mo ham va dir koh oftā meyona / mar xodā tāqat bede dele hardemona 

 تو از من دوری و من از تو دورم. کوه بین ما جدایی افکند. مگر خداوند به دل ما صبوری بدهد. برگردان:
داند و از خداوند برای این هجران کمک شاعر در این بیت، طبیعت را مانعی برای دیدار خود و یارش می

رمسیر تواند نماد سردسیر و گکند. درواقع، این کوه مینفرین نمیطلبد. با وجود این، کوه یا طبیعت را می
 یا کوچ باشد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

داند و منتقدان این نقد با اعتراف به نقش زبان در گرا فرهنگ را بدهکار به طبیعت مینقد بوم     
میت را به خارج از متن بازگردانند تا خواهند اهدهی دیدگاه انسان نسبت به جهان و طبیعت میشکل

های فرهنگی ما بخشی از آن را تگذاری کنند. جهانی که متون و سنّ جهان و طبیعت را دوباره ارزش
کند و به گرا  آثار موفق را بازخوانی مینقد بوم ،نیا اساسبر(. 48: 1392پارساپور، نک. )دهندتشکیل می

 طبیعت ،دهد. در ابیات زیرد میزیست ارزش مجدّ طبیعت و محیطبه  توجه با ،عناصر موجود در متن
 شود.عنوان چیزی مقدس انگاشته میدر جایگاه درمان و به

نگ المون یا و ت ته طســـی   یا و ســـر کر
 

سردی وت بدم تا تازه کنی جون   ج  اوی 

   (36: 1398)بهرامی، 
owye sardi vat bedom tā tāza keni jun/ yā va sarkortei tasi yā va tange almun 

 .باید از آب گوارای سر کرته طسی یا تنگ المون)نام مکان( بنوشی ،برای اینکه جانی تازه کنی برگردان:

م فا بو ۀیا و چشـــ یا مور صـــ  مارگون 
 

 (316: 1384)طاهری،                                    
 اوی ســـردی وت بدم بلکنم شـــفا بو 

 

owye sardi vat bedom balkanam ŝafā bow/ yā va ĉeŝmey marogun ya muv safā bow 

 دهم شاید شفا بگیری.مارگون و یا مور صفا را به شما می ۀچشم یآب سرد و گوارا برگردان:
 کند. چیزی مقدّس که شفاگرفتنشاعر در این دو بیت، از آب یکی از مناطق به عنوان شفا و دارو یاد می

 کند.و حال آدم گرمازدۀ گرمسیری را عوض میبه وسیلۀ آن حتمی است 
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 نمود گیاهان  .2-3-1-2-2
اند. استروس نقش حیوانات و گیاهان را حیوانات و گیاهان از دیرباز در زندگی انسان نقش توتمی داشته

از نظر او حضـــور و نقش حیوانات و گیاهان در  .کندمدلی از ســـاختار ذهنی خالق اثر معرفی می ۀارائ
 .(90: 1361استروس، نک. )کندمنطقی پیروی می روندکیادبی غالبا  معنایی نمادین دارد و از متون 

مونه از ن هفتگونه از آن در سراسر دنیا و که سی و پنج  چتریان است ۀچویل یکی از انواع گیاهان تیر    
کشورهای ترکیه،  آید و درحساب میگیاهان باارزش مرتعی به ء. چویل جزشودیآن در ایران یافت م

قی، شمال رسوریه، لبنان، عراق و ایران پراکنش دارد. محل رویش چویل در ایران ارتفاعات شمال ش
 ی،روید که مردم محلنوع چویل می هفتغربی و مناطق کوهستانی زاگرس مرکزی است. در ایران 

 . برندبه کار میبرای معطر کردن دوغ، ماست و کره  را بعضی از این انواع
روید و برای مردم کهگیلویه و بویراحمد که در فصل بهار زیر برف میست بوگیاهی خوش ،چویل     

بشان های آاست و بوی آن را بسیار دوست دارند. زنان ایل چویل را زیر و روی مشک تیاهمبسیار قابل
هایشان در کشکطعم و گوارا باشد. همچنین چویل راو هم خوش شودتر هم خنکآب دهند تا قرار می
شده چویل خشک ۀریزند. دستدهند. چویل را خشک کرده و مانند پونه روی ماست و دوغ میقرار می

بو نباشد و یا یک گیاه هرزه دارند. گیاهی که ممکن است از نظر دیگران خوشرا نیز در منزل نگه می
. علاوه دنگویرای معشوق شعر میباشد در فرهنگ بویراحمدی چنان جایگاهی دارد که با استفاده از آن ب

گیاهان دیگری نیز در شعر لری آمده است که در ادامه برخی از این اشعار ذکر شده است؛ اما  ،بر چویل
 چویل پرتکرارتر از دیگر گیاهان است.

ان ها طبیعت را گیاهناد و درواقع بسیاری از انسنشوای از طبیعت را شامل میبخش گسترده ،گیاهان
گرا گیاهان نمود زیادی دارند. در اشعار محلی کهگیلویه و د؛ بنابراین در شعر شاعران طبیعتداننمی

خوبی هایی که در ادامه آمده است بهکه مثال اندهای مختلفی نمود پیدا کردهبویراحمد نیز گیاهان به گونه
 دهد.این موضوع را نشان می

 دل کــر کــارده تــره دوور انــجــنــیــدش
 

 (222: 1398)بهرامی، 
ــنیدش  ــایه کمر باد ای یوش  چویل س

 

čavile sāyei kamar bād i yowŝanideŝ/ dele kor kārdei tare dohdar anjanideŝ 

 دهد و دل پسر عاشق مانند کاردهکمر روییده است تکان می و کوه ۀباد چویلی را که در میان برگردان:
 کند. )نوعی سبزی( است که دختر آن را ریزریز می

خوردن یک بوتۀ گیاه را هم زیر نظر دارد قدر در طبیعت ریزبین است که حتی تکانر بویراحمدی آنشاع
ها در اند، چویلسازد. دختران برای چیدن گیاهان به کوه رفتهو از آن یک تصویر و داستان عاشقانه می

ها هحالا دختر کدبانو کارد رقصند. دختران، گیاه چویل و کارده چیدند و آن را به خانه بردند.دست باد می
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خوردن توان از تکانکند در واقع دل پسر عاشق است. در نگاه دیگر میکند و آن چه خرد میرا خرد می
رفتن معشوق خوش عطر و بو را برداشت کرد که این حرکات معشوق دل عاشق را زخمی چویل، راه

 کند.می
 

نهــایــه مش  ـــون چویــل پــادنــا ش   مــث 
 

 (212)همان:                                               
یه  یارم کپکه و دس و یک ندا  زلف 

 

zolfe yārom kepake vo das  vo yak nadāye/ mes čavile pādenā ŝownamaŝ nahāye 

شده برگردان: ست و تارهای موهایش از همدیگر جدا شده ا شانه  اند، مانند چویل پادنا )نام زلف یارم 
 روی موهای یارم نشسته است.مکان( شبنم بر 

کند. گاهی معشوق را به طبیعت و گاهی طبیعت را به سراپای معشوقش را با طبیعت مقایسه می ،شاعر
شود. موی ها قائل نمیاند و تفاوتی بین آنکند. گویی طبیعت و معشوق از یک ریشهمعشوق تشبیه می

های منطقۀ آِید چویلولین چیزی که در ذهنش میبیند و اشــدۀ یار را میمالیآراســته و احتمالا  روغن
اند. در یک تشبیه حسی به حسی، موهای پادنا است که به علت سردی هوا همیشه با شبنم احاطه شده

 کند.یار را توصیف می

 دامش و باد شمال هرجا که دلم خواس
 (39)همان:                                            

 برنجاس یل بهسم وسوزه چو ۀدهس    

dahsaye sauze čavil bahsom o berenjās/ dāmeŝ o bade ŝamāl har jā ke delom xās 

یل ســـبز  ۀ: یک دســـتبرگردان باد گره زدم برنجاس )گیاه بومادران(  شـــاخهیک  را باچو و آن را به 
 بفرستد. سپردم تا آن را به جایی که دوست دارم وزد()بادی که از ناحیه قطب شمال میشمال

باد شـــمال مه و تو نداشـــو؟  دامش و 
 

 (همان)                                                 
شو  سی و با سوزه چویل کلو سه   ده

 

dahsaye sauze čavil kalowsi va bāŝow/ dāmŝa bāde ŝamāl ma va to nadāŝow? 

 ها را به تو نداد؟!مگر آن، ل دادمیک دسته چویل سبز به همراه کرفس کوهی به باد شما برگردان:
عت مدیشـــاعر طبی که می ســـرای بویراح حافظ  ند  ید مان بت هم »گو چه در طل باد اگر نان  ع

ستد؛ اما می( 322:1399حافظ،«)شمالم سوغات بفر ستند  سیر ه خواهد برای دیگران که احتمالا  در گرم
هدیۀ ناب از دل طبیعت، یک دســـته کند؛ بنابراین یک هیچ چیز بهتر از طبیعت، توجهش را جلب نمی

کند و به قاصـــدی از جنس بندد و یا یک دســـته چویل و کرفس آماده میچویل را با گل برنجاس می
سیریسپارد تا آنطبیعت می شنا و یار گرم ست، آ ساند. در اینها را به دو ستی با طبیعاش بر ت جا دو

طبیعت را به عنوان پیک خود انتخاب  قدر ارتباط با طبیعت نزدیک اســـت کهشـــود. آنمشـــاهده می
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سوغات بفرستد و یار هم همینمی ست. برای همین از او میکند تا برای یارش  هایی پرسد آن گلگونه ا
 اند؟ها به دست تو رسیدهکه به باد سپردم و احتمالا  آن پیغام

عروس تــازه می  کنــه  ی نولی ا  (46)همــان: نم 
 

 چویــل بنــه بنــه خرکولش و مــازه   
 

  Čavile banabana xarkuleŝ va māza/ namenuli eikne mei aruse tāza 

 خورد.عروس با ناز تکان میت و چون تازهسبوته بر بلندی قله ا چویل بوتهبرگردان:

 چویل چاله گرو نری کرده واچو   (40)همان:چویل بهر خمه کس ننه ور بو
čavile čāla gru nari kerde vā čow/čavile bahre xama kas nane vare bow 

من است و کسی نباید آن  ۀگرو ساقه زده و رسیده است، این چویل سهمیچاله ۀچویل منطق برگردان:
 گوید.اش را میگویند معشوقهرا ببوید. در تفاسیری می

نت نامحرم نبی یل! تو جی درو   و چو
 

 بچرت میش کهی کر صـــیاد )جاهل( بچینت 
 

 (318: 1384)طاهری، 
va čavil! to jei darow nāmahram nabinet/ bečaret miŝe kohi cor sayād bečinet 

جایی بروی که نامحرم شـــما را نبیند یا گوســـفند کوهی تو را بخورد یا مرد  ،]مبادا[ای چویل برگردان:
 عاشق تو را بچیند. صیادِ 

سان مورد خطاب قرار میطبیعت شاعر در این بیت  در خواهد خودش را میو ادهد و از را مانند یک ان
سی نتواند به آن از چویل می حفظ کند.مقابل نامحرمان و نااهلان  ست بروید که هر ک خواهد در دورد

دسترسی داشته باشد و آن کس که این دسترسی را داشته باشد باید اهل طبیعت باشد کسی که بتواند 
 تواند.جایی برود که هر کسی نمی

 لــمبــو و رازونــه بــنــم نــری ا خــیــا
 

 (272: 1398)بهرامی، 
 او رهی که تو ردی رازونه بکالم 

ow rahi ke to radi  rāzuna bekalom/ bow va rāzuna benom naray a xeyālom 

یانه خواهم مسیری که از آن عبور کردیمی برگردان: یانه بکارم و آن راز  ها را بو کنم تا تو را فراموشرا راز
   نکنم.

یانه می رتبهدر یک  گل و یار را ،شاعر  داند و مسیری که یار از آن به سفر رفته یا برای همیشه رفته را راز
یانه یارش را در خاطرش نگه دارد. گل و یار در این بیت دقمی در یک ســـطح قرار  قا  یکارد تا بوی راز

ی حتتواند یادآور و و میشـــبدارند. طبیعت چنان به زندگی شـــاعر نفوذ کرده اســـت که یک گیاه خو
ــاید ب ــد. ش ــد که گلۀ کنندانیجایگزین دلبرش باش ــته از مادر این باش ها و درواقع طبیعت که برخاس

 اند پناهگاه آدمی در روزهای سخت فراق است.زمین
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 استفاده از گیاهان برای آرایش و دارو .2-3-1-2-3
ندگی این اند. زآرایشی داشتهگیاهان در بین مردم بویراحمد از دیرباز تاکنون استفادۀ خوراکی، دارویی و 

ستفادهویژه با گیاهان به گونهمردم با طبیعت و به شده که هنوز هم این ا ست. در ای عجین  شهود ا ها م
د و آویزنآمیختۀ امروزی، هنوز زنان لر گردنبد میخک و مهلب به گردن میصنعتکنار زندگی مدرن و به

ی، های شــیمیایبســته قرص و شــربت. هنوز در کنار بســتهســتایندها را میمردان، این نوع دلبری کردن
سرزمین گیاهان محلی دارویی خود را فراموش نکرده سل بعد از خود میمادران این  آموزند که اند و به ن

 درد است و کلگ)نان بلوط( مقوی معده. برنجاس دوای دل
 ه است.هایی از طبیعت آمددر ادامه چند بیت به عنوان نمونۀ چنین استفاده

خاک  بنمش زر ســـر گلم زلفش نگره 
 

 (43)همان:
یل و دهس ورکنم و دندون کنم پاک   چو

  
Čavila va dahs varkanom va dendndun knom pāk/ benemeŝ zer sar glom zolfeŝ 

nagre xāk 
سابم تا م بهایش را بجوم و به زلف یارهایم ریشهنااز زمین بکنم و با دند میهاچویل را با دست برگردان:

 وخاک نگیرد. زلفش گرد

 (73)همان:دهس تو بلگ گله تســکین دلم بو
 

ست  سته کنم بو هده سم بده ده  ده
 

dahseta dahsom bede dahseta kenom bow/ dahse to balge gle taskine delom bow 

د ین دل دردمنتســک ،های تو مانند برگ گلها را بو کنم، دســتهایت را به من بده تا آندســت برگردان:
 من است.

گل زر یت کنم و پر  مان(دیه ملهمی ســـ  )ه
 

نه درد؟  نت ایک نال کور نال و تو م  تو م
 

to manāl o to manāl kurentikne dard?/ ya mlhami sit knom va pare gle zard 

 ،درهای ز( تا من از گل؟)دردت چیستدارد درد  کدام قسمت از بدنت [به من بگو]ناله نکن  برگردان:
 .بسازممرهمی برای دردت 

ا گذارد تگیرد و زیر سر یارش میچیند، پوست آن را میها خود میعاشق در بیت اول، چویل را با دست
ــوق را میهایش تمیز و خوشزلف ــت معش ــبیه میبو بماند. در بیت دوم دس کند، بوید و به برگ گل تش

ــت ــت. دس ــبیه گل برنجاس که دوای دل درد اس ــوق را از جنس طبیعت میهای مگلی ش داند که عش
سکّن عمل میبوکردن آن تداعی شق مانند م ست که برای عا ند. در ککنندۀ طبیعت و یا بهار پر از گل ا

ــوق می ــوم به معش ــت کنم. فرقی ندارد آرام بگیر تا مرهمی از گلگوید کمیبیت س های زرد برایت درس
 دردت چه باشد، دوا و مرهم تو در طبیعت است.



 78  1403 تابستان، 44 ، پیاپی2، شمارۀ 14دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

 نمود حیوانات و پرندگان .2-3-1-3
 نمود پرندگان .2-3-1-3-1

له ره وراره کاری بکن ق  !بارلا 
 

 (63)همان:
 شـــاهینم من قلیه قله ره نداره 

 

ŝahinom men qalaya qala rah nadāre/ bārelā! kāri bekon qala rah varāre! 

 اری بکن که راه ورود به قلعه باز شود.شاهین من در قلعه است و قلعه راهی ندارد؛ بارالها! ک برگردان:

 کوگ نره چشـــمم نیبره خو ۀقــاکــ
[ 

 (40:همان)
ــم  ــم بوی چویل رنگ رنگ برفو س  س

 

samsame buye čavil rengarenga barfow/ qākaye kowge nare čaŝmom nibare xow 

ین زیبایی رســد و تمام اها و صــدای کبک نر به گوش میشــدن برفعطر چویل، صــدای آب برگردان:
 خوابی من شده است.باعث بی

 طبیعت مانند یک معشوق ،ترها و در نگاه کلیها و آواز کبکشدن برفعطر چویل، موسیقی دلنواز آب
شق دارد و باعث دگرگونی حال  ست و این یعنی طبیعت جایگاهی برابر ع شاعر ربوده ا زیبا خواب را از 

 .شودیم یآدم

سینه خا سرم بره کوک   (328)طاهری:لیتا بیا 
 

 وو خدا منه بکنه برد تنگ نالی 
 

vo xodā mena bekene barde tange nāli/ tā beyā sarom bera kowge sina xāli 

 ها از روی من عبور کنند.تا کبک بودم)نام مکان(  من سنگی در تنگ نالی کاشیا برگردان:
 ؛اشــدبی در دل طبیعت کند ســنگآرزو می برد کهچنان جایگاه طبیعت را بالا می ،شــاعر در این بیت

سعادت عبور کنند. جا از آنروی تنش بنشینند و ای لحظهها کبک گویا سنگ بودن، برای این سنگ، 
ان تواند معشوق و دوستان یا آشنایها مینشینند. البته منظور از کبکها روی آن میاست وقتی که کبک

 رود.جا به سمت محل کوچ خود میشوق از آنای که معنالی، منطقهاو باشد و سنگ تنگ

ید و گردو یل رز و ب  هر دو ری برف و چو
 

یرزایــه ب تنــگ   دالــلِ پــاچــه ســـفیــد دال 
 

 (338)همان:

هر دری در رو  لنــد  ب ـــر  و دنــای س
 

ــه ــای ــلِ دن ــروه دال ــا دال ای  دال ای
 

 va denāye sarbeland har dari dare ru/har de ri barf o čavil raz o bid o gerdu 

dāl eyā dāl irave dālale denāya/ dālale pāča safid dale tange birazāya   

ای دنای سربلند که هر دو سمت تو رودخانه قرار دارد. هر دو سمت کوه دنا پر از برف، چویل،  برگردان:
ه ق بوآمد و پرواز هستند متعلکه در حال رفت ییهاست. این عقابا درخت انگور، بید و درخت گردو

 .دهستنکه پایشان سفید است متعلق به تنگ پیرزال )نام مکان(  ییهاکوه دنا هستند؛ اما عقاب
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و  ایپر از برف و نعمت. گیاهان منطقهو  کند. سربلند و سرافرازدنا را سربلند معرفی می ،شاعر     
بعدی نشان  در بیت ؟بلند نباشدچرا سراین، وجود  افزاید و بازیبایی دنا می به درختان انگور، بید و گردو

ز با پیرزال نی ۀو پرندگان در آسمان دنا در حال پروازند. حتی پرندگانی از منطق باستیز زیدهد همه چمی
ر به قدمردم کهگیلویه و بویراحمد آندر گذشته، زندگی آسودگی به دنا آمدند و اینجا در حال پروازند. 

تشخیص دهند یک پرنده به کدام  ستندتوانو صدای پرندگان می که حتی از چهره بود خوردهطبیعت گره
و چنان با  ختندشنارا مانند کف دست می خود یعنی مردم این منطقه محل زندگی ؛منطقه تعلق دارد
 د کدام پرنده به کجا تعلق دارد.ادندتشخیص می یراحتکه به بودند طبیعت خو گرفته

خو نن  ک ی هم ا گون بــا  بیــدل مــار  زر 
 

 (320ان:)هم
ــنی و شــاهین لیرو   کوگ مهس ممس

 

kowge mahs mamasani o ŝāhine lirow/ zere bidal māregun bā ham ikenen xow 
بیدهای مارگون باهم  ۀیکبک مســت ممســنی )نام مکان( و شــاهین لیرو )نام مکان( زیر ســا برگردان:

 اند.رفتهخواببه
قبلی  دهد و مانند بیتها را نشان میبزهای کوهی و کبکشاعر در دو بیت قبلی تصویر زیبایی از بازی 

 داند. ها را میزادگاه کبک

 نمود حیوانات  .2-3-1-3-2
ی یر ب با هم ایخرن غردز مارگون و  مان:ل   (319)ه

 

یل  یل و بز د نگ چو  اســـپرپازن ت
 
 

pāzane tange čavil o boze dil o espar / zire bidal māregun bei yakixaren bar 

)نام مکان( با  بیدهای مارگون ۀاســپر )نام مکان( زیر ســای)نام مکان( و بز دیل بز تنگ چویل برگردان:
 کنند.هم بازی می

 
 )کوچ( فصول و گردش ایام .2-3-1-4

انگیز از قشلاق به ییلاق و برگشتی تلخ از ییلاق به قشلاق است. رفتنی سفر در شعر لری، رفتنی خاطره
رد معشوق می که عاشق را به برف ریزد. ها فرو میرساند و برگشتنی که چون کوه بر لحظهو چویل و و 

شاعر در ابیات مربوط به فصل و . (222:1398)نک. بهرامی،انگار ییلاق همان وصل است و قشلاق هجر
 فیفرسا توص)کهگیلویه( را گرم و طاقت وهوا و زیبا و گرمسیرآب)بویراحمد( را خوش سردسیر ،کوچ

کند که خبر از تغییر فصل، زمان عنوان یک راهنما استفاده میکند. همچنین از گیاهان و پرندگان بهمی
 دهد.کوچ و گردش ایام می
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بازیار خلاصـــه  ســـرحده خور کنین 
 

 (322: 1384)طاهری، 
 نگ داســهنگ جِ ر کموتره جِ کِ ر  کِ  

 

keraker kamutare jenga jenge dāse/ sarhada xavar kenin bāzyār xalāse 

ها را خبر کنید که سردسیری [،رسدبه گوش می] هاجرینگ داسصدای کبوترها و جرینگ برگردان:
 میرد.برزگر درو را تمام کرده است و از خستگی دارد می

ـــه ـــت پهش مت بتره نش  کورهو قیو
 

 (82: 1398)بهرامی،                             
 گرمســـیر گرما ملیل ونگونگ توره 

 

garmasir garmā malil vangavange tura /va qyumat batare neŝte pahŝakura 

شنیده ] شغال یصدا و سر ،طنزآمیز از بادهای داغ گرمسیر( یۀت)کناولرم اسگرمای گرمسیر  برگردان:
 های قیامت بدتر است.ها از عذابنیش دردناک پشهشود[ و می

 خان مالل بگین بش جو چه زرده  (83)همان:ورکنین بند بهون گله پهشه خرده
xane mālal a begin beŝe jo če zarde! / varkanin bande behun gala paŝa xarde 

چادرها را جمع  ،است)وقت کوچ و ییلاق است(شده جو زرد  ۀها بگویید خوشبه خان مال برگردان:
 کنند.ها گل را اذیت میپشه ،کنید و بروید که در این هوای نامطبوع

و  یتدر این بشاعر  .شدندهای طبیعی متوجه زمان میمردم از نشانه ،درگذشته که تقویم کاربرد نداشت
 د؛ییها بگوبه خان مالکه گوید کند و با بیقراری میعنوان راهنما استفاده میطبیعت به دو بیت قبلی، از

 ارشیکوچ است؛ چون  پس زمان رسدو صدای داس و کبوتران به گوش می جوها زرد شده ۀچون خوش
ر واقع د بهتر است هرچه زودتر کوچ کنند.اند های گرمسیر اذیت کنندهو پشهشود از این گرما اذیت می

 توان سردسیر را نماد بهشت و فراوانی و گرمسیر را نماد جهنم و سختی دانست.در شعر لری می

 بو نهام و بنگرو خوم گهتم چویله
 (83)همان:                                              

 قدر ملیلهه باد صحب گرمسیر چ 

bāde sohbe garmasir čeqazar malile/ vow nahām o bangaru xom gahtom čavile 

ای گرمسیری چهدرختانگشتی، پنج)را باد صبح گرمسیر بسیار مطبوع و خوشایند است. بنگرو  برگردان:
روید و در فرهنگ عامه مرد کهگیلویه و رهای کنار رودخانه میهای تلخ و معطر که در شنزابا برگ

 است( بو کردم و خیال کردم چویل است. یارزشیبویراحمد نماد ب
بنگرو را  اندازد. شاعر در خیالات خود،ک سردسیر مین، شاعر را به یاد هوای خباد صبح گرمسیر 

ای مطبوعش نیز مانند معشوق . شاعر حتی در خیال خود به سردسیر و هوکندتصور میچویل 
 اندیشد.می
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 مو بچه پشت کوه نشین، بی گل نیگرم جا
 

 (50)همان:
 خان بکن مرخصـــم ســـر جون میرزا 

 

xan! bekon mraxasom sar june mirza! / mo bači poŝkoh neŝin bi gol nigrom ja 

توانم کوه هستم و بدون گل نمی پشت ۀتو را به جان میرزا مرا مرخص کن؛ زیرا من بچ !ای خان برگردان:
 زندگی کنم.

معشوق است. شاعر  ،گل و طبیعت و در معنای ثانویه ،در معنای اولیه ؛گل در این دو بیت ایهام دارد
ی ۀگوید هر کس در همسایگی گل یا دامن طبیعت باشد پیر نخواهد شد یا هر کس همسایمی باروی یار ز

م به ؛ زیرا من اصالتطاقت ندارم بدون گل یا طبیعت زندگی کنمگوید من من باشد. در بیت دوم نیز می
 توانم زندگی کنم.اند نمیطبیعت گره خورده است و بدون طبیعت یا عشق که برابر هم آمده

 
 شه گرمسیر و گندمسرحد و گردو خ    (51)همان:هر لتی تی تو خشه کپر وش بووندم

sarhad o gerdu xaŝe garmasir o gandom/ har liti tai to xaŝe kapar vaŝ bvandom 

 ت؛ هر کجا از نظر شما بهتر اسشیهاسرحد به گردوهای آن است و گرمسیر به گندم قشنگی برگردان:
 تا آنجا سایبان و کپر درست کنم.]بگویید[ 

برونــه کی یــار ا یــار  یر نــه مــار  مــالــه ز
 

 (48)همان:
سه خ    صده دلیش چی روونهکوۀ   ش قا

 

 kohye seh xaŝ qāsede dliŝ če ravuna! / māla zir na māreki yārayār brune 

)دشت محصور در تنگه، نام مکانی در بیشتر نقاط  اشدلی ،خبر استخوش کوه سیاه برگردان:
 زمان جدایی یار از یار است. ،گذر است. قشلاق نامبارککهگیلویه و بویراحمد( بسیار روان و خوش

داند؛ یک جدایی از یار و دیگری جدایی از ، زمان قشلاق را نامبارک میشاعر در این بیت به دو دلیل
. حالا رفتندجا میهوای خوب و طبیعت دلخواه. کوه سیاه یکی از مناطقی است که برای سردسیر به آن

 کنندۀ جهنمیار شاعر به جای هموار، خوش آب و هوا و زیبایی کوچ کرده و شاعر در گرمسیر که تداعی
 جا رفته است.ه؛ جایی که هم گرم است و هوای نامطبوع دارد و هم یار از آناست ماند

 مشک سوز چار انگله اوریز زر وار  (54)همان:نه خدا منه ایکشه نه مال گل ایکنه بار
maŝke suz čārangla owriza zere vār/ na xodā mena ikoŝe na māl gol ikne bār. 

 چکانبغل یار( آب )در از چشمه، قنات و یا چشم معشوق( زیر ورد)استعاره  مشک سبز بزرگ برگردان:
یاز این منطقه کوچ م اریۀ نه خان ؛ها نباشمکه شاهد این صحنه رسدی)جاری( است. نه مرگ من فرام

 .کند
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رود. چشمه می دست به سرِ بهشککند که م  را توصیف می )احتمالا  ازدواج ناخواسته(یار رفته ،شاعر
رود. شاعر با دیدن چشمه می به سر زانیرهای گریان یار است که از دیدن او اشکچشم ،مشکگویا 

شاید فقط زمانی کوچ یار خوشایند است که او پیمان عشق را شکسته  کند.این صحنه آرزوی مرگ می
 باشد و دیدارش عاشقش را بیازارد.

های طبیعت باشد؛ است منافی ارزش سازند و این ممکنشده میاگرچه مشک را از پوست حیوانات ذبح 
ها دیدند و آب مشک را گواراترین آببهینه از طبیعت می ۀاما مردم آن زمان این را به دید یک استفاد

مد مردم کهنسال کهگیلویه و بویراح دانستند که این باور تا امروز نیز بین مردمان لر حفظ شده است.می
گویند؛ مشک را چیزی کاملا  طبیعی رات خود دربارۀ گذشته میبینند یا از خاطهنوز وقتی مشک را می

 کند.دانند که استفاده از آن با استفاده از آب چشمه برابری میمی
 
 غربت و دوری از وطن یا زادگاه.2-3-1-4-1

دگی که شاعر در آن زنرا وطن یا طبیعتی  ،ابیات زیر .آیدحساب میعنوان بخشی از طبیعت بهوطن به
کند که دوری از آن بسیار دردناک س و پر از خاطرات خوب توصیف میمقدّ  یعنوان مکانست بهکرده ا
 است.

یش و دردم  (76)همان:خاکش ملک مردم ،شور نامحرمهمرده چ یروم ا دو  ن بی  ی غر  و 
 

va γaribi niravom ā de čiŝa  va dardom /mordaŝur nāmahreme xākeŝ molke mardom  

ست و روم؛ زیرا مردهبرم و به همین دلیل به غریبی نمیچیز غریبی رنج میاز دو  برگردان: شور نامحرم ا
 خاک آنجا در تصرف مردمان ناآشنا است.

ـــه دیرت نه بهس لک م  چرخ گردون ف
 

 (315: 1384)طاهری، 
شتر ملک زیرتدم   چنار یادت وخیر بی

 

dam čenār yādet vaxair bistar molke ziret/ čarxe gardune falajk va mo kerde diret. 

دست تو، این دست تقدیر بود که مرا ویژه قسمت پایینبه ،یادت به خیر !)نام مکان( چناای دم برگردان:
 .از تو دور کرد

 
 شکار و تیراندازی .2-3-1-5

نر را کنند و این هخود را صرف آن می دهند و بیشتر اوقاتِ بدان می یاهمیت زیاد مردم ایلاز اموری که 
 دانند. برای گروهیرا نوعی تمرین نبرد و دلاوری می ها شکارآن .دانند شکار استزندگانی خود میۀ لازم

هایی که از کودکان خردسال تا پیران سالخورده؛ یعنی آن .تر از آن وجود ندارداز افراد ایل تفریحی شیرین
شکول را تفنگ و م کوتاه، یآوردن فرصتدستمحض بهقوه و توانایی داشتن و برداشتن اسلحه را دارند به
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گذارند. اغلب دیده شده که روزها آوردن شکار وقت میدستها برای بهبرداشته و در فراز و نشیب کوه
ند. اآوردن شکار در کوهسار به سر برده و بسا که جان خود را روی این عشق نهادهدستها برای بهو شب

ا زن دیده مرد ی از عشایری فردکمتر  .گردی و زندگانی عشایری استبیابان ۀتیراندازی و سواری نیز لازم
ند چست و چالاک هست یقدرپیمایی بهو کوه یروادهیدر پ .بهره باشدشود که از این نعمت خداداد بیمی

 کنند واقعپیمایی میهایی که دعوی کوهحسرت آن یۀبلکه ما گردند؛یعبرت و تعجب م ۀکه نه فقط مای
 ،های پرشکار را در نظر گرفتهبدین قسم که محل ؛تر استکمی ساده هاخان و رسم شکار راهشوند. یم

دورفت یعنی مسیر آم ؛اصطلاح ایلات گداررا که به ییروند و جاهاجا میجمعیتی زیاد پیش از آفتاب بدان
طرف شکارها را به و زنندمیهای اطراف گشت درهدر دهند، سایرین شکار است به خان اختصاص می

یاد باشد و بخواهند اهمیت فوق ۀشکار و عد ۀرانند و اگر دایرخان می  ،ی بدان دهنداالعادهشکارچیان ز
دادن شکار است. به آورند و این کمک خوبی برای رموکنار به نوازش درمیطبل و کرنای نیز از گوشه

 مخصوصا  شکار کبک ؛دارند یزیاد ۀز علاقنی غیره شکار پرنده از قبیل کبک، تیهو، دراج، هوبره و
های ا رنگمترمربع را ب دو ۀاندازسفیدی به ۀتوجه است. بدین ترتیب که پارچدفک خیلی جالب ۀوسیلبه

 دوا باین پارچه را  ، سپسگذارنددر قسمت بالای آن دو سوراخ برای دیدن می ،کرده یکوبمختلف خال
دارند و معتقدند که در موقع حرکت خود نگاه می اندفروبرده در چهارگوشه آنکه وار تکه چوب خاج

 لهیوسنیشوند. گاه بدجمع می آنو دور  آیدمی اندفک که به رنگ پلنگ است خوشش ۀپارچ از هاکبک
 دو تیراندازان معروف این قسم شکار را دوست ندارن هاانخ .دنشومی شکارچندین کبک  گلولهبا یک 

 (.45و  44: 1324 ،)محمود باور
شمار  بهکردن علیه طبیعت قد علم ،خشونت است و شکار حیوانات و پرندگان ۀشانگرچه شکار ن     

عنوان بخشی از زندگی و یک مهارت و هنر برای ؛ اما در فرهنگ کهگیلویه و بویراحمد شکار بهرودمی
 ،یگردر نگاهی د .رفتن بوده استبه شکار باعث توان گفت عشق به طبیعت زندگی است. حتی می

هرچند در تاریخ ایران، شکار، آوردن طبیعت دانست. دستتوان شکار را تسلط بر طبیعت و بهمی
ۀ زندگی واسطمخصوص پادشاهان و طبقۀ برتر بوده است ولی مردم عادی منطقۀ کهگیلویه و بویراحمد به

ه جزئی از زندگی مردمان لر بوددرهرحال شکار اند و در مناطق کوهستانی همواره با شکار همراه بوده
 شود و داشتن تفنگ نوعی اصالتتا جایی که آثار آن اکنون نیز در زندگی شهری امروزی مشاهده می است

ز این اکند. در ادامه به هر دو نوع ابیاتی نیز وجود دارد که شکار را منع می ،وجوداینشود. بامحسوب می
 .اشاره شده است مربوط به شکار اشعار

 تشویق بب شکار .2-3-1-5-1
شـــکار در فرهنگ مردم بویراحمد یک هنر اســـت، پس طبیعی اســـت که به این هنر افتخار کنند و در 

 های شکار آمده است.ای از اشعار مربوط به وصف زیباییوصف آن شعر بسرایند. در ادامه نمونه
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  هر کری پازنه زه صد تمن قباشه
 (56: 1398امی، )بهر                            

 پازن بل گپو تیربندی و ناشـــه 
 

pāzane bale gapow tirbandi va nāŝe/ har keri pāzana za sad temen qabaŝe 

د پاداشش صشکار کند تیربندی به گردن دارد و هر کس پازن را  ،گوش بزرگپازن کوهی سیاه برگردان:
 تومان است )شکارچی معتبری است(.

گوید شک بهترین شکارچی است و شاعر با افتخار میشده را بزند بیکوهی نشان کسی که بتواند پازن
شکارچی توانمندی که بتواند این کار را نجام  سی توان این کار بزرگ را ندارد و به همین دلیل برای  هر ک

 گیرد.بدهد پاداش در نظر می

 بــارمپــازن روه کمری کرده غرد  
 

 (57)همان:                                  
 رمزونیشه ندا ،هه پلّ کوه دنا پلّ  

 

ko denā pella pella zuniŝa nadārom/ pāzane roh kamari kerde γardabārom 

رده و ستم بارم ک ،پله است و توان بالارفتن از آن را ندارم. پازن کوهی ایستاده بر قلهکوه دنا پله برگردان:
تواند به دل کوه بزند و پازن شاعر در ایام پیری که نمی خوردنحسرت به دلم گذاشته است. )حسرت

 .کوهی را شکار کند(
خورد که اکنون پیر شده و توان کوهنوردی ندارد تا برای شکار به کوه دنا برود. این بیت شاعر حسرت می

 دهد که در جوانی این کار را بسیار انجام داده است.نشان می

 اگر ایخی بزنی کل پیر من خو  (57:نهما)چاکشه سایه بگه دیدشه و افتو
agarixei bezani kal pira mene xow/ cākŝa sāya bege dideŝa va aftow 

یری( را گ)شکاف نشانه خواهی کل پیر )بز کوهی پیر( را در خواب بزنی؛ چاک تفنگاگر می برگردان:
 در سایه بگیر و مگسک آن را در آفتاب. 

 .ندپردازشکار می این بیت و بیت بعدی به آموزش
 دهس بر هم ایزنه نو صـــیاد جاهل

 

 (59)همان:
کامل  یاد   پازنه صـــبر ایزنه کر صـــ

 

pāzana sabr izane kor sayād kāmel/ dahs bar ham izane nowsayāde jāhel 

سرت دیدن تجربه از حکند و صیاد بیپازن کوهی را با صبر و حوصله شکار می ،صیاد باتجربه برگردان:
 اندازد(.پاچکی تیر را میساید )با دستهم می بههایش را صحنه دستن یا

ندر نه پس ا پاز نه  مان:بزه من رو ایز  (58)ه
 

ــکن   ردلاری ای جون دلم دس کار س
 

lāri ey june delom dass kāre sekandar/ beza men rau eizane pāzana pas andar 

 زند ودست اسکندر، بز کوهی را در دویدن می ۀساخت ،ای جان و دلم ،لاری)نوعی تفنگ( برگردان:
 (و مهارت در آن پازن کوهی را از پشت سر. )افتخار به شکار
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یــادیم  هردمون پــازن رمن یــک و یــک ز
 

 )همان(
 خوت صــیاد و خم صــیاد و هردمو صــیادیم 

 

xot sayād o xom sayād o hardemun sayādim/ hardemun pāzan raman yak va yak 

zyādim 

 من و تو هر دو صیاد هستیم و هردوی ما در شکار پازن کوهی از یکدیگر برتریم. رگردان:ب

 نو صــیاد از حق براری  و صــیاد و  (59:همان) سر هر رخنه بری نوممه بیاری
 

va sayād va now sayād! az haqe brāri! / sare har raxnei berei numema byāri! 

روی مرا نیز یاد رخنه و پناهگاهی که میدر  قسم، یمانربه حق براد صیاد!ای صیاد! و تازه برگردان:
 .کن)افتخار به شکار(

 عشق دسمالو م تو رم  یمو و عشق ده ت
 

 (328: 1384)طاهری، 
مال   له ایزنم تو و من  نا  مو و کوه 

 

mo va koh nāla izanom to va men māl/ mo va eŝq dah tirmom to va eŝqe dasmāl 

 زنمناله می ]که با آن شکار کنم[ده تیر  و تو در ده، من به عشقِ  نالمیمن در کوه از جدایی تو م :برگردان
 [.که با آن برقصی]و تو به عشق دستمال

ن بز ین تــا  ن ک گونــهیپر  کوگ مــار  م 
 

 (316)همان:                                        
یاد کله  مارگون   وونهیاد چهیل 

 

Yāde čahyal māregun Yāde calavuna/ por kenin tā bezanim kawge māreguna 

شکار  یهاها را پر کنید تا کبکتفنگ [،خوش باد]وونه کلهمارگون و های یاد چاه برگردان: مارگون را 
 کنیم.

 گری ســـی پــل کمنــدیبکنم یــاغی
 

 (364)همان:
ــه  ــییه س ــی بلندیتیر س  خطی روس

 

ya se tire sixati rousi bolandi/ boknom yāqigari si pal kamandi 

آوردن تو خالی دستخط و یک تفنگ روسی بلند را برای عشق یا بهتیر سییک تفنگ سه برگردان:
 .کنممی

را به  تواند معشوقشکسی تیرانداز باشد می اگر داشتن تفنگ تا آنجایی ارزش دارد که ،در فرهنگ لری 
لری  در فرهنگ یاشاره به کشتن مخالفان وصلت نیز باشد؛ ولدست آورد. هرچند این بیت ممکن است 

این حس به تفنگ نه برای نابودی طبیعت  بدی ندارد و اتفاقا  نشان از اصالت و مردانگی است. ۀوجه
ر دوش رسی، زمانی هم که تفنگ ببازی با طبیعت است. مثل زمانی که به معشوق میبلکه به نوعی عشق

داشتن طبیعت را بچشی. به همین دلیل، شاعر خواهی ثمرۀ دوستدرواقع میروی داری و به شکار می
 کند.به این ماجرا افتخار می
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گم ن ت ـــی روز  نم س ک بش  چر  وردارم 
 

 (365)همان:
 هرچــه دارم قربونــت غیره تفنگم 

 

harče dārom qorbunet γira tefangom /vardārom čarbeŝ kenom si roze tangom 

کنم و برای روز تنگی]مبادا[ کاری میبجز تفنگم که آن روغن]باد[، ام فدای یارم یهمه دارای برگردان:
 کنم.نگهداری می

قدر عزیز و محترم اســت که حاضــر نیســت آن را فدای یارش کند. تفنگ، خط قرمز تفنگ برای لر آن
ــراحت می ــت و این را به ص ــوق برابری ماوس ولی  کندیگوید؛ در حالی که طبیعت در بیت لری با معش

یرا تفنگ آبرو و اصـالت اوسـت و مرد بدون تفنگ نمی رش تواند از یاتفنگ از معشـوق بالاتر اسـت؛ ز
 محافظت کند. 

 کهره لیته منه زی نی چنتاته ایکنه ســـیر
 

نم برو حونــه  ـــی  پو س گ هر  ـــ  پــازن س
 

 (55و54: 1398)بهرامی، 

ست نگره تیر  صیاد ده صیاد و دو   یه 
 

 ه خرونمکهره لیته تنه زم ســـی توشـــ
 

ya sayād o do sayād! dahset nagre tir! / kahra litei mena zei čantāte ikne sir? 

kahra litei tna zam si tuŝa xarunom/ pāzane sohre gapow si huna barunom 

یک صیاد و دو صیاد! الهی دستتان تیر)مجاز از تفنگ( را نگیرد! )الهی توانایی  [بز کوهی:] برگردان:
 تواند سیر کند؟!شما را می د نفر ازلاغر و نحیف من چن ۀنداشته باشید(. بچ اندازییرت
عنوان زنم و به)جفتت( را می راهم زدم، پازن کوهی سرخ بزرگ ۀلاغر تو را برای توشۀ بچ [صیاد:]

 برم.سوغات به خانه می
 بالد.می کند و صیاد با افتخار به شکارشدر این مناظره، بز صیاد را نفرین می

 نهی از شکار .2-3-1-5-2
کنند، اشــعاری هم هســتند که شــکارچی را از شــکار نهی در مقابل اشــعاری که به شــکار تشــویق می

صحنهمی شکار را به نمایش میکنند و  ست های دلخراش  شعر لری مؤید این ا گذارند. این موضوع در 
گبلکه نشانمهری به طبیعت نیست که اشعار مربوط به شکار، از سر بی اهانه دهندۀ استفاده و ارتباط آ

 با طبیعت است.

 

 

 

gole kawgi bāl gro rah zornā va pehnā/ sayādi joftema zah xom mandeme tehnā  

رو کرد، صیادی جفتم را شکار کرد و من تنها  کبکی پرواز کرد و به سمت سربالایی ۀدست برگردان:
 ام.مانده

مه زه خم مندمه تهنا یادی جفت  صـــ
 

 (60)همان:
 گلـه کوگی بـال گرو ره زرنـا و پهنـا 
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غو ف ل کنــه دادا ی گرو بــاز نا تمــه  ف  ج
 

 (61)همان:
 آوازخون و خشخوار خشکوگ مازه چاسه 

kowge māza čāsaxār xaŝxun o xaŝāvāz/ eikne dādalfγun joftma gru bāz 

کند که جفتم را باز شکار و بیداد میآواز است؛ داد خوان و خوشخوار خوشچاسه ۀکبک قلع برگردان:
 کرد.

بیند ا میاند و شاعر وقتی کبک تنها راین بیت  و بیت قبلی از زبان کبکی است که جفتش را شکار کرده
د با مال کوچ توانتواند استعاره از شخصی تنها باشد که به دلیلی نمیاز طرفی می .سرایدبرای او شعر می

 کند.تماشا میها را کند و فقط رفتن آن
بارش نگ وا خش اعت ید تف لت و د  نع

 

یارمنپس نشـــی مال ا نگ و  یه ن چه   م ب
 

 (56و55)همان:

ید و لارش  خت ایروه خین دم  پازن و ت
 

ندارم یدم نکن تخصـــیری  لت و د  نع
 

pāzan ow taxt irave xin damida va lāreŝ/ nalata dide tofang vā xaŝ etebāreŝ! 

nalata didom nakon taxsiri nadārom/ pas neŝinom bača ya nanga māl iyārom 

 رود و خون از تنش جاری شد. لعنت به مگسکصاف بالا می کوهپازن کوهی از آن  [صیاد:] برگردان:
 اش(.اعتباری)بی شگیری( تفنگ و خودش و اعتبار)نشانه

ت و تجربه اسام کمچیفنگندارم. ت یریتقص رایام( لعنت نکن؛ زگیری)نشانه ک منبه مگس [تفنگ:]
 آبرویی من است(.)باعث ننگ و بی آورمننگ به مال )بار( می

تد در فرسشود و به تفنگ و اعتبار و اصالت آن لعنت میبیند ناراحت میشاعر وقتی پازن زخمی را می
تجربه گوید من تقصیری ندارم، کسی که مرا در دست داشته بیبخشی( در پاسخ میحالی که تفنگ )جان

یر سؤال ببرد. در واقع همین مناظرۀ شاعر و تفنگ به زیبایی نشان  بود و این نباید اصالت و اعتبار مرا ز
دهد که استفادۀ درست و بجا از تفنگ منافی حقوق طبیعت نیست. اگر از تفنگ به درستی استفاده می

 ت.آبرویی اسشود مفید است؛ ولی استفادۀ ناروا و نابجا از آن باعث بی
 

 یا پلنگ پوزکره یا صـــیاد کوســـه
 

 (84)همان:
سه  شنفم و دم پرو  تک و توکی ای

 

tak o tuki eiŝnofom va dame parusa/ yā plange puzkre yā sayāde kusa 

 شوم. ریش و زشت وگرد است یا صیاد بییا پلنگ پوزه ؛شنوماز کوه می ییسروصدا برگردان:
 
 تگلایب و خواهش از طبیع .2-3-1-6

بدم پیومی یا وت  باد ا که   هر پســـین 
 

فرخ  یم  ب میار وا ـــلان رو  لقــا، ارس
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 (79)همان:
ar vābim faroxlaqā, arsalāne rumi/har pasin ke bād iya vat bedom payumi 

ها بادها به تو روز عصر هنگام وزش هر ،لقا و ارسلان رومی عاشق شویماگر ما هم مانند فرخ برگردان:
 .دهمپیغام می

ستفاده از باد به       سانعنوان پیاما ست یر صلی طبیعت ا صر ا شعاز دیرباز  ،که یکی از عنا ر و ادب در 
ای صـــبا نکهتی از کوی فلانی به من »ســـراید مرســـوم بوده اســـت. چنانچه حافظ هم میفارســـی 

ید اگر گومی کند و برای تسکین معشوقشاشاره می یشاعر در این بیت به داستان. (248:1399)حافظ،«رآ
شویم و بین ما جدایی بیفتد ست باد از طریق ،از هم دور  صر چارگانۀ طبیعت ا رتباطم را ا که یکی از عنا

 کنم و فراموشت نخواهم کرد.با تو حفظ می
بیــدم؟ مو  کنــه  ن یره راه مشــــد   طر

 

 (84)همان:                        
شتمه؟ مه پیری بریدم؟  سیدی ک  مه مو 

 

ma mo sidi koŝteme? ma piri bridom?/ tariri rāhe maŝad nakene mo bidom? 

 [،که چنین بلاهایی سرم آمده است] ا؟هرا غارت کرد یایا امامزاده ؟امدی را کشتهمگر من سیّ  برگردان:
 ؟!نکند راهزن مسافران راه مشهد من بودم

ام  و قانونی را نقض بدی نکردهکس ام و در حق هیچکار خطایی انجام ندادهگوید من هیچشاعر می
افتد؟ البته این بیت ناقص است و متأسفانه بخش دوم آن از دست ام، پس چرا اتفاقات بد برایم مینکرده

ن است اند منظور ایترها گفتهترها نیز باقی نمانده است. اما طبق چیزی که بزرگرفته و در حافظۀ بزرگ
کردن  چه در حق انسان و چه در حق طبیعت، باعث دیدن که قدما معتقد بودند کار خلاف قاعده

 ها خواهد بود.سختی

 بــرشــــه نــذر ایــکــنــم یــارم بــیــایــه
 

 (369: 1384)طاهری، 
بارون بزن  خدا  یه ،وو   میشـــم بزا

 

vo xedā bārun bezan miŝom bezāye/ beraŝa narz iknom yārom biāye. 
م اش را برای آمدن یارهو گوسفندم زایمان کند و من برّ ببارد باران  کنم کهمیاز خداوند طلب  برگردان:
 نذر کنم.

یراحمد تا و بو هیلوینشان دهد که طبیعت در زندگی مردم استان کهگ ییتنهاتواند بههمین یک بیت می
خواهد تا باران بیاید و مدام چشم به از خداوند میاین قوم س است. چوپان و مقدّ  رگذاریچه اندازه تأث

 هانیچراکه باران که بیاید زم ؛خواهدخواند و این باران را فقط برای خودش نمیعای باران مید ،آسمان
شوند. شوند و بعد از آن باردار میخورند و سیر میخوبی غذا میشود، گوسفندان بهسبز و پر از علف می
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ن را به دهد و یا آرا به یار هدیه میکند. حالا یا بره نذر می شیار عزیز برای آمدنآن را ه که به دنیا بیاید برّ 
 کند.قربانی می ،یار یروشنچشم

 دهسم ره سی زلف گل سر و کوه کشیدی
 (30)بهرامی:

 ستاره روزه بگو بد و مو چه دیدی 
 

setāray roza bego bad va mo če didi/ dahsom ra si zolfe gol sar va koh kaŝidi 

 های یار کشیدم طلوع کردیه دیدی که همین که دست به زلفبه خورشید بگویید از من چ برگردان:
 رفت(.اش میهنا)وقتمان سرآمد و گل باید به خ

کند شاعر از طلوع آفتاب گلایه می .در یک قرار مخفیانۀ شبانه، زمان خیلی زود گذشت و هوا روشن شد
 و مرا از یارم جدا نمودی؟ گوید چه کار بدی در حق تو کردم که خیلی زودتر از موعد طلوع کردی و می

 موســـف بو دادنــت مو و گرمســـیرم
 

 (306: 1384)طاهری، 
سیرم   و چویل تو بو مده مو و بو تو 

 

va čavil to bow made mo va bow to sirom/ mowsefe bu dādent mo va 

garmasirom 

هنگام بودادن و فصل  رایز کند؛ی)سبز نشو(، این عطر تو مرا ناراحت م تو بو نده ،ای چویل برگردان:
 من در گرمسیرم. ،رویش تو

تازه وابو حالش  مده   گرمســـیریم او
 

 (42: 1398)بهرامی، 
 و چویل سـی خاطرم یه دمی بده بو 

 

va čavil! si xāterom ya dami bede bow/ garmasirim umade hāleŝ taza vābow 

 ام حالی تازه کند.میهمان گرمسیریکن تا خاطر من عطرت را در فضا پخشبه ،ای چویل برگردان:
یرا او نمیشــاعر در دو بیت قبلی، یک بار از چویل می تواند خواهد که رشــد نکند و عطرپراکنی نکند ز

خواهد از بوی خوشـــش بهره ببرد و به همین دلیل ناراحت اســـت و در بیت آخر برعکس از چویل می
 که تازه از گرمسیر رسیده پذیرایی کند. عطرپراکنی کند تا بدین ترتیب از میهمان و یا یاری

به طور کلی، شــاعر در ابیات مربوط به گله و خواهش از طبیعت، به ســمت نوعی انحصــارطلبی از       
صار میرود. همانطبیعت می شوق را به انح خواهد طبیعت هم مانند یار در خواهد حالا میطور که مع

 اشد.شنوی داشته بانحصار او باشد و از او حرف

 گیرینتیجب .3
ا طبیعت ب بیات محلیه و بویراحمد باعث ایجاد یک رابطۀ احساسی در ایشرایط اقلیمی استان کهگیلو

 ۀمایتدس ،ر و گرمسیر که امروزه این اقلیم را به استان چهارفصل زبانزد کردهیاست. طبیعت سردس
و عشق و طبیعت را  یردگش میشاعران برای بیان عواطف خود شده است. شاعر در دامن طبیعت آرام
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 یستیو تنوع ز یاهیو گ یجانور یهاد. در اشعار لری اشاره به گونهنکدر یک سطح تعریف و معرفی می
ع و یاد است که انسان را از وقایقدر زعت گاهی آنیشود. در اشعار لری توجه به طبیده مید نیز فراوان
را  وخاکآبعت؛ یطب یهابایییند. شعر لری با بیان زکیدهد؛ فارغ مکه در اجتماع رخ می ییرخدادها

 ،عتیف طبیتوص. رودن طبیعت تا پای جان نیز پیش مییو در پاسداشت ا کندبا تمام وجود توصیف می
بیعت گاه ارزشمند طیشناختن جارسمیتزمینه را برای بهاین موضوع اشعار لری است و  ریبخش جداناپذ

یک  اهیوگگلو  واناتیخاک، کوه، پرنده، ح لرزبان، کند. شاعرهم میزیست فراو درنتیجه حفظ محیط
و معشوقش را در دهد میداند؛ یعنی طبیعت را در مرکز توجه خود قرار ارزشمند می نفسهیمنطقه را ف

. عشق و طبیعت در اشعار محلی لری با همدیگر برابرند و از یک جایگاه کندقالب طبیعت توصیف می
ونه گبازد و همانبندد؛ به طبیعت نیز دل میگونه که به دلبر خود دل میاعر محلی همانبرخوردارند. ش

 شاعر با طبیعت یکدلکند. کند؛ از طبیعت نیز محافظت میکه از خانواده و ناموس خود محافظت می
سامد ب زیستمحیط ،بنابراین ؛کنداش را در طبیعت مشاهده و توصیف میشود و تمام عواطف انسانیمی

 حفاظت دارد.  ۀو جنباست بالایی در اشعار لری دارد و نگاه شاعر به طبیعت کاملا  دوستانه 
 

 هانوشتپی
ز عنوان تر بهتر بود ادرست یرو ثبت شده است اما در تعب یگرا معرفروش مواجهه با متن به عنوان نقد بوم ینا -1

 است. یانهگرابوم یلتحل یمتن به معنا نیگرا در ا. نقد بومشدینقد استفاده م یبه جا یلتحل
 

 منابع 
 . ترجمه مسعود راد. تهران: توس.توتمیسم(. 1361استروس، کلودلوی )

آرمان بختیاری و دیگران، تهران: انتشارات ترجمۀ . های ایرانیراهنمای ابان(. 1383اشمیت، رودیگر)
 ققنوس.

 تهران: انتشارات ادیبان.. فولکلور و ادبیات شفاهی(.  1386بختیاری، محمدرضا)

. گردآوری و مقدمه: زهرا پارساپور، ترجمۀ عبدالله نوری و حسین گرادربارۀ نق  بوم(. 1392بری، پیتر )
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 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.گرانق  بوم(. 1392پارساپور، زهرا )

 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ادبیات سبز(. 1395پارساپور، زهرا )

 . تهران: انتشارات نمونه.دیوان حافظ(. 1399. )الدین محمدسمحافظ، ش

مطالعات ابان  .های عامیانهگرایانۀ قصّهنقد بوم (.1399)حیدری، محبوبه و حیدری، شیوا
 .160-135(، 6)3،فارسی

های عامیانه ایرانی از دیدگاه نقد (. طبیعت در قصه1398خراسانی، محبوبه، و داوودی مقدم، فریده)
  doi: 10.22108/liar.2018.112851.1457. 84 -69(، 2)11 ،فنون ادبیرا. گبوم

نامۀ ایل کهگیلویه و ، شماره دهم و یازدهم. ویژهنامۀ نور (.1395دبیرسیاقی، محمد، و همکاران)
 بویراحمد. تهران: بنیاد فرهنگ و هنر ایران.

 .مت. تهران: سابان و ادبیات عامه ایران(. 1394ذوالفقاری، حسن )

» استعاره و نقد بوم گرا: مطالعه موردی دو داستان  (.1395)و نعیمی حشکوائی، فاطمه ه،راکعی، فاطم
 .89-103(، 7)13 شناخت،ابان«. از خم چمبر» و « مرد یلهگ

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.یاتهنر و ادب یشناسجامعه هاییهنظر(. 1382راودراد، اعظم )

 . چاپ دوم، تهران: انتشارات عطار.یشناسفرهنگ ینه. ام(1368د )محمو ینی،الامروح

        ِ موجودات   پسااستعماری گراییبوم      ِ خوانش  : یعتطب       ِ یگرشدن           ِ  (. گفتمان  د1396بهمن) یی،جوینزر
 .132-103(، 18)14 ی،خارج یاتنق  ابان و ادب . گوش آمیتاو اثر گرسنه امواج رمان در کمیاب     ِ وحشی  

: نیلازهرا پارساپور، گ یی. با راهنماینج  یژنب یهابر داستان یانهگراق  بومن (.1394)یمان یاری،ز
 .گیلان دانشگاه

 . تهران: فردوس.شعر یشناسسبک(. 1373)یروسس یسا،شم

(، 15)11 ی،خارج یاتنق  ابان و ادب. راگبوم یسمبر پست اومان یجستار(. 1394)یانوشد ی،صانع
131-148. 

تهران:  .یراحم و بو یلویهکهگ ۀمردم منطق یانۀفرهنگ عام(. 1384)یمینس یراحمدی،بو یطاهر
 ساورز.



 92  1403 تابستان، 44 ، پیاپی2، شمارۀ 14دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

سرایی به گویش خوانی و شروه(. بررسی شروه1392زاده، سید برزو )کرمی، محمدحسین، و جمالیان
 .180-155(، 2)3های مدلی ایران امین، ادبیات و ابان لری در شهرستان کهگیلویه.

ها و آداب و رسوم یات عامیانه ایران: مجموعه مقالات درباره افسانهادب(. 1400محجوب، محمدجعفر)
 تهران: انتشارات چشمه. مردم ایران.

 تهران: توس. .پژوهش عمومی فرهنگ عامه(. 1380دوست، محسن)میهن

گرایانه شعر مدلی یاریار استان کهگیلویه و نق  بوم(. 1401و جوانبخت، زهرا ) نیکروز، یوسف،
 المللی زبان و ادبیات در جهان اسلام. تمین همایش بینهف بویراحم ،

گردآورنده: جهانگیر هدایت، چاپ پنجم، تهران:  فرهنگ عامیانه مردم ایران.(. 1383هدایت، صادق )
 انتشارات چشمه.



 

 

ی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان ّ        های محل   زمین      
 )نشریۀ علمی(

 44شمارۀ پیوستب  -1403تابستان  -دومشمارۀ  -چهاردهمسال 

 (113-93)ص  مازندران یبوم یهایتیمتعدد مطلق گل در دوب میمفاه
 1ویدا ساروی

 2/6/1403: رشیپذ خیتار             9/1/1403: افتیدر خیتار            یپژوهش: مقالب نوع

 چکیده
نگ، بو و ساختار که راز و رمز عجیبی با خود دارد؛ لطافت، رگل یکی از مظاهر زیبای هستی است 

ل به دلی ی هستند کههای ارزشمندترانه سرودها،بومیاست. شعری شاعران شده بخش الهام ظاهریش ،
ملی و انتقال احساسات و عقاید گذشتگان ما، بخش مهمی از ادبیات  -پاسداری از هویت فرهنگی 

را در  ، مفاهیم متعدد گلتحلیلی -. این پژوهش قصد دارد تا با روش توصیفیرا شامل می شوندشفاهی 
 استدوبیتی مازندرانی بررسی شده 1000های بومی مازندران بررسی کند. در این جستار، بیش از دوبیتی

مازنی، ضمن اشاره به  ذوق شاعران خوش دوبیتی به مطلق گل اختصاص دارد. 175که در این میان، 
و امید به دیدار دوبارۀ معشوق در دامن  مطلق گل، مفاهیم متعددی همچون: شکوفایی گل در فصل بهار

یبایی چهره و اندام معشوق و برتری آن بر گل، انتظار برای دیدن گل گمشده،  مستان سرمای زطبیعت، ز
انه های اجتماعی، تعلیمی و عاشقمایهگونه اشعار با بن کنند. اینو داغی که بر دل گل نشسته اشاره می

عدالتی حاکم بر جامعه، انتظار برای رسیدن : درد عشق، غم غربت، بیای همانندو گاه با مفاهیم گمشده
 به آمال و آرزوها همراه است.

  مازندران، معشوق. ،یبوم اتیگل، ادب: کلیدی کلمات 

                                                 
 .رانیا ،بابل ،آزاد اسلامیدانشگاه  ،بابلواحد  ،یفارس اتیگروه زبان و ادباستادیار . 1

Email: s1351v@gmail.com 
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 مقدمب  .1
 .نداهای رنگارنگ از جهت زیبایی و عطر خوش مورد توجه بشر قرار گرفتهگلگیاهان و  ،از دیر زمان

است که در دامان طبیعت رشد کند و از مواهب آن رنوشت آدمی را آن گونه رقم زدهخداوند متعال س»
های الهی در خدمت انسان قرار دارد تا نیازهای خویش مند شود. این مظاهر طبیعی به عنوان نعمتبهره

را  بیعتگردد. بشر از عهد باستان تا امروز طرا بر آورده کند  و این امر سبب ادامۀ حیات و بقای او می
سرزمین ایران جایگاه گل و پرورش  .(2:1395)نظری و پیروزه،«استمقدس شمرده و مورد تکریم قرار داده

ست ا آن در این مرز و بوم زیاداست. اشعار شاعران پارسی به حقیقت گلریز و عطرآمیز ۀآن بوده و سابق
اند. و در پرورش آن کوشا بوده ورزیدهاست که مردم ایران از دوران کهن به گل عشق می  و دلیلش آن

چنان برجسته، پر اهمیت و اثرگذار بوده دم آفرینش تا هم اکنون آنها در حیات آدمی از سپیدهنقش گل
بسیاری در خصوص  ۀهای آموزندها، باورهای آیینی و رمزآلود و تمثیلها، اسطورهکه باعث شده افسانه

ای دارد. کارگیری گل در ادبیات فارسی جایگاه ویژههشود. ب ها از سوی بشر ساخته و پرداختهاین پدیده
اگر آثار ادب فارسی را بدون تصویرسازی که از گل و گیاه در آن شده در نظر بگیریم، آن وقت با یک 

ها اختصاص یافتهوگوی گلبه گفت بِ رباعیالشویم. بخش بزرگی از  قروح مواجه میبی ۀمجموع
ها و ریاحین چون عطار، بابی را در مختارنامه)مجموعه رباعیات( به گلکه شاعری طوریهاست، ب

ها به موضوعات و بیشتر شاعران ادب فارسی از زبان گل» .(301:1375)نک. عطار،استاختصاص داده
 اند.مضامین مختلفی چون عشق، اخلاق و عرفان و همچنین مفاهیم شتاب و کوتاهی عمر اشاره کرده

کند و درازی دارد؛ گیاه در کنار انسان و با انسان زندگی می ۀه در فرهنگ ایرانی، پیشینانسان و گیا ۀرابط
در تاریخ . »(53:1390)رمضانی، «گیردهایی بر عهده میزندگی خود و انسان نقش ۀل، در ادامبه عنوان مکمّ 

داشتن  که به دلیل اندهکرده و آشنا با فنون ادبی، کسانی هم بودو فرهنگ ایران در کنار شاعران تحصیل
وری آقبیل شاعران، تلاشی برای جمع. این اندسرودهی ادبی، گاه اشعاری به زبان بومی ذوق و قریحه

ها به بسیاری از آداب، زیرا در آن ؛گونه اشعار به لحاظ اجتماعی مهم هستندکردند. ایناشعارشان نمی
قنواتی،  جعفری)«استبلایای طبیعی اشاره شدهها، مراسم، اعتقادات و نیز حوادث اجتماعی و آیین

اعتقاد بر این است که حیات گیاهی، تعقل و تخیل آدمی را به  ،شناسانهدر باورهای مردم. »(367:1394
. بسیاری از باورها و (166:1380دوست،)میهن«استتکاپو واداشته و به آن رنگی مقدس و جاودانه بخشیده

های دور و درازی دارد ی طبیعی، بخصوص گیاهان است که ریشه در اسطورههاها مربوط به پدیدهانگاره
ی مردم سرزمین ۀذوق و قریح ۀبهترین نمایند ،ها و اشعار بومیکه رویشگاه اصلی آن مبهم است. ترانه

ها بخش مهمی از فرهنگ مردم هر منطقه را نشان جا برخاسته است. این ترانهاست که این اشعار از آن
ها برابر بیشتر از آنچه به عنوان . خوشبختانه استان مازندران از این حیث بسیار غنی است. دهدهندمی

زنان و مردان این سرزمین وجود دارد که گاه در هنگام کار  ۀها آمده، در سینمجموعه اشعار، در کتاب
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ان یای حال و روزشسرایند که زبان گوها میجمعی و گاه در اوج دلتنگی ترانهصورت دستهه کشاورزی ب
دوبیتی مربوط به گل و  440که شده استدوبیتی مازندرانی بررسی  1000بیش از  ،این پژوهشدر است. 

ط های مرتبدوبیتی به مطلق گل اختصاص دارد. اگر به فهرست کتاب 175 ،است. در این میان انواع آن
گل و گیاه در هزار سال »و ین رنگچی از غلامحس «گل و گیاه در ادبیات منظوم فارسی» ها همانندبا گل

خ نظیر بنفشه، نرگس، سر ؛ها نامی خاص دارندنظری گذرا بیندازیم؛ گلاز بهرام گرامی، « شعر فارسی
مفاهیم متعدد مطلق گل از  ،شویم. در این پژوهشمطلق گل مواجهه می ۀاما گاهی با واژ غیره، ، لاله و

دو نمونه دوبیتی در نظر  ،ها، برای هر بخشه فراوانی مثالگردد. با توجه بزوایای مختلف بررسی می
 است. شده ذکر مقالهنوشت گرفته شده و بقیه موارد با ذکر نام نویسندۀ کتاب و اثرش در پی

 پژوهش   هایپرسش.1-1
 ها وجود دارد؟چه ارتباطی بین معشوق و شکوفایی گلهای بومی مازندران در دوبیتی. 1 

 اند؟های خود اشاره نمودهمازندران به چه مفاهیمی از مطلق گل در دوبیتی. شعرای بومی  2

 های پژوهش.  فرضیب1-2
 افتند و خاطراتها به یاد معشوق خود می. شعرای بومی مازندران، با آمدن فصل بهار و شکوفایی گل1

 شود.بودن برایشان تداعی میخوش با هم 
به مفاهیمی چون انتظار دیدن گل گمشده، تشبیه صورت  ی خودها. شعرای بومی مازندران در دوبیتی2

 اند. معشوق به گل و برتری معشوق به گل اشاره نموده

 تحقیق ۀ. پیشین1-3
 و شودهای طبیعت در آثار بزرگان ادب فارسی به فراوانی یافت مییکی از مؤلفه ۀتوجه به گل به منزل

تا جایی که نگارنده بررسی نموده، تحقیق مستقلی در  .نداپژوهشگران و محققان بسیاری به آن پرداخته
ا و ههای بومی مازندران صورت نگرفته، ولی در مورد انواع گلمورد مفاهیم متعدد مطلق گل در دوبیتی

 ازجمله: ؛آثاری در ادب فارسی نگارش یافته است ،گیاهان
( از غلامحسین رنگچی. 1372« )لگل و گیاه در ادبیات منظوم فارسی تا ابتدای دورۀ مغو»کتاب  -1

شناسی و آوردن ها و گیاهان را ذکر کرده و ضمن ریشهنوع از گل 170نگارنده در این کتاب اسامی 
 است. ها را توضیح دادهاز دیوان شاعران، آن شواهدی

ی ( از حمیرا زمردی. نگارنده در این کتاب به بیان نمادها1387« )نمادها و رمزهای گیاهی»کتاب -2
 است. گیاهی و کاربردهای ادبی آن پرداخته
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اصغر   ( از علی1389«)ها، گیاهان و پرندگان در اشعار نیمایوشیجتصویرپردازی گل» مۀناپایان -4
  .ستاها، گیاهان و پرندگان پرداخته و بسامدشان را ذکر کردهابراهیمی. نگارنده به تصویرپردازی گل

( از جلیل نظری و 1395« )ان در شعر محلی کهگیلویه و بویر احمدبازتاب گیاهان و درخت»مقالۀ  -5
علی پیروزه. در این پژوهش پانزده  مورد از گیاهان و درختان نظیر درخت چنار، بلوط، گیاه معطر چویل 

 و غیره تحلیل و بررسی شده است.

 پژوهش ی. چارچوب نظر2 
 شناسیشناسی و گیاهاز نظر زبان گل ۀ. واژ2-1
گو مظهر ظرافت، لطافت  و زیبایی است. کلمۀ گل از دو جهت مورد اشعار شاعران پارسیگل در  

نامه چنین گل در لغت ۀواژشناسی. از نظر گیاه -2شناسی از نظر زبان -1است: پژوهش قرار گرفته
هرکجا که لفظ گل بلااضافت به اسم درختی مذکور شود، خاص، گل سرخ مراد »است: آمده
 هایکه ممکن است سلول شدهای پهلوی دانستهدر فرهنگ معین، گل واژه«( گل»: ذیل 1335،)دهخدا«باشد

اکثر  هستند.های مختلف و بوی مطبوع دارای رنگ ها غالبا  هر دو جنس نر و ماده را شامل باشد. گل
ر روی ب شوند. هر گل معمولا  ها زیبایی خاصی دارند و از این جهت به عنوان زینت نگهداری میگل
 (. «گل»: ذیل  1371معین، نک. ) شودنامیده می« پایک گل»کوچکی قرار دارد که  ۀساق

ل یافته به های تغییرشکاز: عضو تولیدِ مثل و تکثیر گیاهان که از برگشناسی عبارتگل از نظر گیاه»
است، تا اهم آمدهدار اندام تولیدِ مثل به شکل گل فردر گیاهان دانه ،به عبارت دیگر ؛استوجود آمده

دانستند که در طی دوران متمادی بر اثر تراکم چندی پیش گل را حاصل یک رشته تغییرات متوالی می
است، در مستقل تشکیل داده شناسی(های تولید مثل حاصل گشته و یک واحد مورفولژیکی)شکلاندام

-ا به وجود میها است که روی هم گل رها و گلبرگکه امروز گل، شامل کاسبرگصورتی

 . (11:1372)رنگچی،«آورند

 گرایی در شعر فارسی. طبیعت2-2 
توان یافت که از منبع الهام شعری در میان شاعران شده است. هنرمندی را نمی ،گل و گیاه در ادبیات 

د از ن خوباشد. شاعران در بیان نمادیتأثیر نپذیرفته غیره  های آن نظیر گل، گیاه، پرنده وطبیعت و مؤلفه
اند. را در قالب شعر بیان کرده غیره های عرفانی، اجتماعی، سیاسی وو اندیشه اندهطبیعت کمک گرفت

اق واقعی و صاحبان کنند که جز عشّ ها و گیاهان هر کدام رازی در سینه دارند و اسراری را آشکار میگل
شاعران اعضای بدن معشوق را به  کنند. از همان آغاز شعر فارسی،ها را درک نمیآن  ذوق سلیم مفاهیم

جوی است، اند که قد دلجوی سرو دارد، نرگس چشمش عربدههای باغی تشبیه کردهگیاهان و گل
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اندازد، لبی اش سایه میدهانش غنچه است، روی یاسمن دارد، سنبل گیسوانش بر گل سرخ چهره
رن نخست شعر طبیعت بود. شعر فارسی در سه ق»دارد.  غیره مانند وگون و زنخدانی سیبعناب

را گشعر این دوره آفاقی است و شعرای آن برون همچنین اند.منوچهری، فرخی و عنصری از این دسته
ارتباط شاعران کلاسیک با . »(318: 1366)شفیعی کدکنی، «پردازندهستند و به توصیف ساده از طبیعت می

روطه است ... اما با انقلاب مش شیده شدهطبیعت ارتباطی است که گویی میان شاعر و طبیعت، مرزی ک
ما، نشیند. نیوگو میشود که شاعر با آن به گفتهای آن، طبیعت جزئی از وجود شاعر میو دگرگونی

های طبیعی در اغلب آثار . جلوه(163: 1381)محسنی، «انداخوان، سهراب و شفیعی کدکنی از این دسته
توان ادعا کرد که ادبیات و طبیعت در یکدیگر عجین یطوری که مشود، بهادبی جهان مشاهده می

 اند.    شده

 . بازتاب گل و گیاه در فرهنگ و ادیان مختلف2-3
-یر بیندر اساط»ها و ادیان از سایر عناصر طبیعی بیشتر است. قلمرو استفاده از گل و گیاه در فرهنگ

ا دهد و مرگ ربیماری را شفا میانگیزی است که هر وجوی گیاه شگفتگمش در جستگیل ،النهرین
ها رابط بین انسان و خدایان بودند و هر در یونان باستان گل. »(23: 1382)میرصادقی، «کنداز انسان دور می

 :1386بل، )کم«دانستندگیاهی به شکل نمادین خود مورد توجه بوده است. آنان گل زنبق را الهۀ زیبایی می

رخ و همچنین گل س ۀ سفید نشانۀ مریم عذرا و فینای مقدس استگل بنفش مسیحیت،در آیین »(. 102
در »(. 20:1399)جوادی و سراجی،«شود و نماد زخمهای اوستجامی است که خون مسیح در ان جمع می

در دین اسلام با توجه به نفی » (.64: 1392)کوپر،«رویید(، بنفشه میAttisاساطیر یونان از خون آتیس )
ست. در اای به گل و گیاه شدهبخشیدن به اشیای خاص، توجه ویژهجنبۀ خدایی هرگونه توتم پرستی و

نویسان، امام علی)ع( با دستان اسلام؛ گیاه نماد زندگی، معرفت و نعمت الهی است.  به روایت تاریخ
 .(19:1389)ابراهیمی، «کاشتندمبارک خود درخت نخل می

ها را سمبل طروات و آرامش و زیبایی صی داشتند و آنایرانیان نیز از دیرباز به گل و گیاه توجه خا
 به این ند،آمدخدا و انسان به شمار می ۀبازتاب رابط ،ها و گیاهان در فرهنگ ایرانیاند. گلدانستهمی

مقدّسی  ۀتایرانیان قدیم به فرش» د.شدلیل باغ و بوستان بهترین مکان برای پیوند با عالم بالا محسوب می
شد. بر اساس اعتقاد زدن به گل و گیاه موجب ناراحتی و خشم او می( باور داشتند که صدمهبه نام )اورز

ستنی زازی، )ک«ها را به عهده داردزرتشت، امرداد، امشاسپند )فرشته(ای است که نگهبانی از گیاهان و ر 

ه نام ۀ گیاهی بنخستین مرد و زن ایران باستان )مشی و مشیانه( بر اساس اساطیر از بوت. »(387: 1385
گل نیلوفر در ایران باستان نماد نور و عرفان است و چون روی . »(223: )همان«اندریواس آفریده شده

شود، رمز انقطاع است. در برخی از اساطیر آمده که کبودی داخل این گل، ماند اما خیس نمیمرداب می
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طورهای ایرانی دور از این سرزمین جان است که این پهلوانِ اسای از غم و اندوه در مرگ سیاوشنشانه
 .  (106:1395ری،ذزاده آ)مهدی«باخت

  یقتحق یهایافتب. 3
ترین عامل برای بیان افکار عاشقانه، عاطفی و اجتماعی شاعران مازندران است. غالب طبیعت، مهم

س شمال، یتصویرها عینی و تجربی و برگرفته از محیط زندگی آنان است. طبیعت بارانی و گیاهان خ
انگیزاند. در شناخت شعر هر های پوشیده از گیاهان، ذوق شاعر عاشق را برمیدریای نیلگون و کوه

ه های طبیعت را تجربروستا و پدیده ،ویژه که شاعرشاعر، محیط زیست وی را باید در نظر داشت، به
ماعی، اخلاقی، غنایی و های معطر و رنگارنگ در میان شاعران مازندرانی مفاهیم اجتباشد. گلکرده
ت منظورش نوع خاصی از گل نیس های بومی مازندران، گاه شاعرکنند. در بررسی ترانهرا آیینگی می غیره

ای هگوید. کاربردهای مختلف مطلق گل با توجه به بسامدشان در دوبیتیطور کلی از گل سخن میه و ب
وق ؛ تشبیه اندام معشوق به باغ گل؛ برتری معشاز:  تشبیه صورت معشوق به گل بومی مازندرانی عبارتند

بر گل از نگاه شاعر عاشق؛ ارتباط معشوق و شکوفایی گل در فصل بهار؛ دسته گلی که عاشق برای 
معشوق به ارمغان می آورد؛ بوی گلی که یادآور عطر خوش معشوق است؛ عاشق در انتظار دیدن گلِ 

 است. اینک به بررسیو داغی که بر دلِ گل باقی مانده گیردگمشده؛ سوز و سرمایی که  جان گل را می
 .پردازیمهر یک از مفاهیم گل و کاربردهای مختلف آن می

 تشبیب صورت معشوق بب گل  .4-1
های بومی سراسر ایران، حضوری ترین شخصیت شعرهای عاشقانه در ترانهعنوان محوری معشوق به

های اصلی این گونه شعرهاست و مایهاری معشوق از بنهای ظاهری و رفتگسترده دارد. وصف زیبایی
 های بومی مازندران نیز معشوقتوان یافت که از معشوق سخن نگفته باشد. در ترانهکمتر شاعری را می

بررسی و تحلیل اشعار نیمایوشیج در مجموعۀ شعری روجا به زبان مازندرانی و »جایگاه خاصی دارد.
سرای مازندران، حاکی از آن است که این شاعران در توصیف معشوق بومی ترین شاعرامیر پازواری بزرگ

اعتنایی به دلی و بیاند. توصیف چهره، اندام، گیسو، سنگت شعر فارسی بودهپیرو سنّ 
های بومی مازندرانی از بسامد بالایی در دوبیتی 1. تشبیه صورت معشوق به گل(88:1395)هاشمی،«عاشق

نیمایوشیج  که خود اهل مازندران بود و زندگی در محیطی سرشار از  ،تی زیراست. در دوبی برخوردار
های ازیبا تصویرس ،و بر بوم نقاشی بکشدمکه با قلمجای اینه نظیر را حس کرده، بمناظر بدیع و بی

ود زدنی دارد. آفتابی که رخسار خآورد. او با رنگِ آفتاب انس و الفتی مثالنظیرش همه را به وجد میبی
دلتنگی و ناامیدی باشد؛ برای شاعر  ۀتواند لحظرفتن است و غروبی که می ۀزند و آمادرا سرخاب می
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است، ناگهان  ها فرا رسیدهشدن با یار در دل تاریکییکی ۀچون لحظ ؛عاشق، اوج خوشحالی است
 نم که صورتی چونگوید: نازنیآید و عاشق که به وجد آمده میهای دلدار از آن سوی بیشه میصدای گام

 است:گل دارد، مرا یافته
 ا  ا بایتِ دیمِ سرخاب کرِرد  رنگ د                     ا  ا نماشوم سر که آفتــاب رنـگ د          

تا، اتا کسِ ونگ دا ا                                 ن چنگ دا ا        ویشه دلِه ا   مِ نازنین، گل دیم م 
 (635:1375یوشیج، )نیما                                                                                 

 nemȃŝum sar ke eftȃb rang dȃ- o //.bayte dime sorkȃb kerdo rang dȃ- o 

viŝeye dele etȃ kase vang dȃ- o // me nȃzenin, gele dime mone chang dȃ- o 

کند، اما شخصی و نگار می نقش ،بازد، روی خود را با نقاباب رنگ میهنگام غروب که آفت برگردان:
 است.   زد. نازنینم که صورتی چون گل دارد، مرا به چنگش آوردهدرون جنگل صدا می

یر نیز        پیشه سخت دلتنگ و بیقرار معشوق است و بدون حضور او دنیا و شاعرِ عاشقکه در دوبیتی ز
یبا بین من تصویرسازیضخواهد؛ آخرت را نمی  و ماهچشم آهو و چشم معشوقش و همچنین بین  ز
گوید: هر چند ماه زیباست اما در برابر چهرۀ چون گل معشوق من همانند ستارۀ ، میستارۀ سحری

فروغ است.)شاعر ادب بومی هرگز به دنبال آرایۀ ادبی نبوده ولی در این دوبیتی، تشبیه تفضیل سحری بی
 داند(.ست؛ زیرا چهرۀ معشوق را از ماه و ستارۀ سحری نیز برتر میزیبایی نهفته ا

ورم    هه              ماه ر که نارمه صبِ روجا کورم  یار آهـو مونا، بی ته دنیـــار ک 
ل رو، روجا تِه چشِ سوئه              تره کِه نارمه،  بهشتِ جار کورم    هماه تِه گ 

 (139:  1388)هاشمی چلابی،                                                                           
yâr  ȃhu munâ, bi te denyȃ -re kurma //  mȃhra ke nȃrma, sab-e rujȃ ra kurma 

 mȃh te gole ru, rujȃ te čaš-e suea  // te ra ke nȃrma, behešt -e jȃ ra kurma     

گار آهووش برگردان:  یا را نمی بدون ن،م ن تارۀ ســـحر را تو دن ـــت ســـ ماه در برم نیس خواهم. وقتی 
 ۀنور چشمان توست. وقتی تو در کنارم نباشی، خان ،صورت چون گل تو و ستارۀ سحر ،خواهم. ماهنمی

 خواهم.  نمیهم را  یبهشت

 تشبیب اندام معشوق بب باغ گل  .4-2
نباتی )گیاه، درخت و گل( در شعر شده  کارگرفتن عناصر و نمادهایگرایی شاعران موجب بهطبیعت

وصف عشق و عاشقی و همچنین توصیف اعضا و اندام  ،ترین مضامین ادبیات هر زبانیاست. از کهن
در شعر فارسی از آغاز تا اواخر قرن پنجم هجری که هنوز عرفان و تصوف به آن راه »معشوق است. 

زمینی و ظاهری داشت و به طور  ۀمعشوق تنها جنب این دوره از اندام ۀپیشنیافته بود؛ وصف شاعر عاشق
های روحانی و ملکوتی بود. وصف شاعران قرن سوم و چهارم هجری نیز از اندام کلی به دور از جنبه

های مز اندامر ،برگرفته از عناصر طبیعت بوده است و نباتات و عناصر نباتی به صورت نمادین ،معشوق
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خوریم که براساس اصل لذتای از نمادها بر میشناختی به دستهقد رواناند. مطابق نانسانی قرار گرفته
اند و در راستای اِرضای بندی شدهجنسی و حیات( تقسیم جویی و تحت استیلای لیبیدو)غریزه

توان برخی از نمادهای اندامی مانند لب، دهان، پستان، بارداری از این رو می ؛های انسان هستندخواسته
بعضی از  ،شعر  و نثر فارسی ۀجویانه نیز به حساب آورد. در عرصدر شمار نمادهای لذترا  غیره و

گیاهان و درختان به دلیل شباهت بـه عناصر اندامی انسان، از طریق فنون و کاربردهای بلاغی، اعم از 
طوری که در  . همان(198:1387)زمرّدی،«اندنماد برخی از اعضای بدن قرار گرفته غیره، تشبیه، استعاره و

در عرصه ادب بومی مازندران نیز اغلب شاعران  ؛اندام معشوق به باغی پر از گل تشبیه شده ،شعر فارسی
بینند. تشبیه صورت می 2با دیدن اندام معشوق، او را همانند باغی پر از گلو آزمایی در دل طبیعت طبع با

شبیه معشوق به گل سنبل و بنفشه، ت یگل سرخ، تشبیه مو ۀمعشوق به گل، تشبیه لب معشوق به غنچ
یاه گ از اندام موزون او باغی پر از گل وغیره  چشم معشوق به گل نرگس، تشبیه پستان معشوق به انار و

اعر های شهای زیبای این گونه تشبیهات را بیشتر در دوبیتیسازد. در ادب بومی مازندران نمونهمی
 مشاهده نمود:توان این دیار؛ امیر پازواری می ۀبرجست

نّته و بــهارِ گل لِ ج  ن سرخه گ  رگِس دارنی شِه کنارِ گل                      او   دءِ تازه ن 
تّا خال هـادِه هـزارِ گل؟! فته تِه باغ ره خــروارِ گل                      کی دیه ا   بشــک 

 ( 362:  1391)پازواری،                                                                                       
de tâze narges dȃrni še kenȃre gul //ūn serxae gule jannete vihȃre gul  

beškuftae te bãg re xervȃre gul //ki diyye attā xâl hȃde hezȃre gul?! 

ست که همانند گِ  برگردان:  ست در آغوش گلِ روی تو شمِ همانندِ گل نرگ شت و گل دو چ سرخ به ل 
ست. در باغ اندامت بهاران ۀنوشکفت شکفت ،ا ست. چه کسی دیده ۀخروارها گلِ  است که تکبهاران ا

 هزاران غنچه به بار آورد؟!  ای)اندام معشوق(شاخه
یر نیز که برگرفته از دیوان اشعار امیرپازواری       است؛ شاعر ضمن اشاره به عشق امیر و  در دوبیتی ز

رّ و گوهر ارزشمند میگوهر،  داند و اندام او را از نظر جوانی و زیبایی به باغی پر از معشوقش را همانند د 
 است:گل مانند کرده

رّ و گوهِر میرمِ، توئی مِـه د  لی و جـــوهِر                 مِن ا  میر گنه مِه پاک گ   ا 
ل بیّار دِه نووِر                  لِ باغ و، گ  ن گ  و بِه آخِرتِه ت  نیر ب  درِ م  وآل ب  ر س   تِه س 

 (186:  1375زاده بارفروش، )نجف                                                          
amir gene me pâke goliy-u juher// men amireme, tui me dorr-o goher  

te tan gole baq-o, gol biyȃrde nuver// te sar suȃl badre monir bu be ȃxer 

غ تو  با  گوید: گل پاک و جوهر منی، من امیر هستم و تو درّ و گوهر من هستی. اندامامیر میبرگردان: 
 است.  پیشانی تو همواره ماه بدر منیر باشد. گل است و شکوفه برآورده
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 برتری معشوق بر گل از نگاه شاعر عاشق .4-3
گونه اشعار است. هر  ترین شخصیت اینوق اصلیهای بومی و معشترین مضمون سرودهمهم ،عشق

 عشق چیزی است. سخن شاعری بنا به تجربۀ فردی، احساسات و عواطف درونی خود، آن را درک کرده
ش است که عاشق را از درون وادار به کوشش و کش نیست که به آسانی به زبان بیاید بلکه نیروی پایداری

را در عمل نشان دهد. بخش بزرگی از شعرهای ادب بومی  کند تا جایی که عشقشبه سوی معشوق می
ها، غم عشق، انتظار برای برگشت دوبارۀ دلدار، تشبیه مازندران در ارتباط با معشوق است. هجران

از همه  3معشوق به عناصر طبیعی همچون ماه، ستاره، خورشید، گل و حتی گاه برتردانستن معشوق
است. شاعر گاه پوشیده و گاه با  به معشوق هشتوج ۀدل، همآشفته ها؛ نشان از این دارد که عاشقِ آن

زند که معشوق من از همه چیز و همه کس برتر است. در دوبیتی زیر تصویرسازی صراحت فریاد می
 ۀزمان به آهو، باد، باران، خورشید، ماه، ستارزیرا معشوقِ خود را هم ؛شاعر در اوج زیبایی قرار دارد

عاشق  است. شاعر گوید: در بین هزاران گل، فقط معشوق من گل برترکند و میه میسحری و گل تشبی
-داند و معشوق زیبارویش را خدایی که قابل پرستششود و خود را کافر میبه این برتری نیز راضی نمی

 است:
 نما تویی تویار آهـومونا، وارش و وا تـویـی تو                  هزار گلِ میین، یکّه

 تاب و ماه و صبِ روجا تویـی تو                  عامی کافـر، ونِه خدا تـویی توآف
 (130:  1388چلابی، )هاشمی                                                   

yȃr ȃhu munȃ, vȃreŝ-u vȃ tuie tu//  hezȃr gal-e miyien, yakka namȃ tuie tu  

ȃftȃb-u mȃh-u sab-e rujȃ tuie tu // ȃmi kafer-, vene xadȃ tuie tu   

باران و باد فقط تویی و تو،  در میان هزاران گل، گل برتر فقط تویی و تو، خورشید  !یار آهووشم برگردان: 
 خدای او فقط تویی و تو.  است؛عمو)شاعر( کافر  ،سحر فقط تویی و تو ۀو ماه و ستار

شق، در        شاعر عا یر نیز  شاهد در دوبیتی ز صبح با م صورت چون ماه  ۀهنگام  سر و  ست و بازو و  د
گوید: هیچ گلی به زیبایی تو نیست و نیازی نداری که بر ، به او میوشو استکه در حال شست معشوق

 سرت گل ریخته شود.
نگه دیم رنی و  شِه مو  ر شو  شِه خاره س  ن سیم                تو  بالِ همچو  سّ و   صواح بنمائی د 

نیـ ونه تنـه دیم                گ  ن  ـــو  ل ن  لِ جا، گ  ـکفِه به تِه دیمــش گ  شـــن کِه مال ن   ل ره ن 
 ( 398:  1391)پازواری،                                                                                               

sevȃh benmȃi dass -u bāle hamčun sim // tõ še xāre sar šurni-o še munge dim 

naniš gule jȃ gul navune tene dim // gul re našen ke mȃl nakaefeh be te dim  
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ترکیب و رویِ ماهت نمایی و سرِ خوشگونت را میهنگام صبح است و تو دست و بازوی نقره برگردان: 
یبایی تو نیست و نخواهد بود! گل ببه جای گل منشین زیرا که گل هرگز به  ،شویی. معشوق منرا می ر ز

 گل بر رویت به جای نماند!  ۀچهره مریز تا نشان

 ارتباط معشوق و شکوفایی گل در فصل بهار  .4-4
تواند آغاز فصل کار و تلاش شادی و نشاط خاصی به همراه دارد و می ،درست است که فصل بهار

باشد؛ اما گاهی بیانگر  ی بهبود اوضاع جامعهکشاورزان، گردش و تفریح در دامان طبیعت و امید برا
راری عاشق و انتظار برگشت دوبارۀ معشوق است. گاه شاعر بهبیقای نظیر غم هجران، مفاهیم گمشده

یرا یاد خاطرات خود ب ؛گیردگوید و گاه پوشیده بهانۀ فصل بهار را میصراحت از فراق یار سخن می ا ز
، امید دیدن دوبارۀ 4هاگل از این جهت، با آمدن فصل بهار و شکوفایی ؛افتدمعشوق در بهاران گذشته می

ذوق مازندرانی که انتظار برگشت یار را در دل شود. در دوبیتی زیر شاعر خوشمعشوق در دلش زنده می
گوید: گل و سبزه همه جا را فرا گرفته، حتی گل بنفشه که نویدبخش میگویانه تگپروراند، با لحن می

حضور تو اشک حتی فرصت دیدن طبیعت بهاری را به ر است، شکوفا شده اما چه کنم که بیفصل بها
 :دهدمن نمی

یتهو گِل و سبزه، کوه  نوشه دامــــنِ هیلا رِ ب   صـحرا رِ بیته                 و 
یته سریا      تِماشا بوردِمه بِمـــویی مِه یاد                  مِجـالِ تمــاشا رِ ب 

 ( 92: 1393کمرپشتی، )احمدی                                                   
gel-0-sabze kuh-o-sahrâ re bayte // vanuše dâmen-e-haylâ re bayte 

temâšâ burdeme bemui: me yâd// asri mejâl-e-temâšâ -re bayte 

ودم ب است،  به تماشای صحرا رفتهکرده پرگل و سبزه، کوه و صحرا و گل بنفشه دامنِ رود را  برگردان:
 فرصت تماشا را از من گرفت. ،که تو در یادم آمدی، اشک

سخن        شق  شوق، از غم جانگداز ع ضور مع صل بهار و عدم ح شاعر با آمدن ف در دوبیتی زیر نیز 
ید و انگار غم تمام دنیا بر دلش ســـنگینی میمی یبایگو با وجود چنین دردی دیگر ز یعت و ی طبکند. 

 ای ندارد:فصل بهار برایش جلوه
عدِ ته من، بــهار  گل و سبزه، تماشا ر نخوامه   ما ر نخوامه                     ب 

م،  مِه دلِ شه                    عدِ ته عــالمِ غ   زلال آســـمون ماه رنخوانه     ب 
 ( 100:  1388اشمی چلابی، )ه                                                   

bade ta men, behȃr mã -ra nexȃma// gal-u sabze, tamȃša -r naxȃma 

bade ta ȃlam-e gam me dal-e ŝa// zalal- a ȃsamun-e mȃh-ra naxȃma 
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خواهم، بعد از تو تمام ها را نمیها و گلخواهم،  تماشای سبزهفصل بهار را نمی ،من بعد از تو برگردان: 
 خواهم. های عالم برای دل من است،  آسمان صاف و زلال مهتابی را نمیمغ

 در انتظار برگشت دوبارۀ گل  گمشده .4-5
 است و با حضورشمورد توجه بشر قرار گرفته ،گل  از جهت زیبایی، لطافت و عطر خوش ،از دیرزمان

 مفاهیمی چون انتظار، دلتنگی و تواند بیانگرکند، ولی گاه دیدن گل میدر کنار خود احساس آرامش می
گوید و سخن می یای دیگر باشد. عاشق با دیدن گل، از غم جانکاهدادن معشوق یا گمشدهاز دست

. بخش قابل توجهی از آوردرا به یاد میدر حال قدم زدن در دامن طبیعت و خاطرات خود با معشوق 
ست، ا در دوبیتی زیر که با نوعی نوستالژی همراهدهند. ها تشکیل میهای بومی مازندران را هجرانیترانه

 افتد:بیند، یاد عزیزش میرا می 5نالد و گویا هر گلیاش میشدهشاعر از فراق گلِ گم
ه پِی مِّ ــکردمِهِ پِی ز  مّــــِه نِی               شِتِر گوم ه   سرِ کــــوهِ بالا نِــی ز 

شی     ـکردِمِه با بـارو  ک  لکِه تو باشی           شِتِر کوم ه  کِردمِه ب  م ه  لی گو   گ 
 (154:1396مطلق، پور)اسماعیل                                                  

sar-e kuh-e bȃla ney zamme ney // Šətər gum hakərdamə bay zamme pey  

 šətər gum hakərdəmə bȃ bȃr -o kaŝi / goli gum hakərdmə balkə tu baši 

بالای کوه برگردان: بالش میام  پی مینوازم نی،  شـــتر گم کردهنی می ،بر  ر گم گردم(، شـــتزنم پی) دن
 .ام شاید تو باشیام با بار و باربند، گلی گم کردهکرده
بهشـــاعر عاشـــق ،زیر ۀدر دوبیتی انتظارگون       به تصـــویر پیشـــه  بت  را  بایی حس تنهایی و غر ی ز

گل بنفشــه که در رویش از ســازد. او ای  را با خود همراه میکشــیدهعاشــق هجران اســت و هرکشــیده
ــل بهار اســت گله دارد که چرا بنفشــه آمده و هنوز از معشــوقش  ادبیات بومی مازندران نویدبخش فص

ست؟! با دلتنگی کند، از بلبل دمد، حال و روز غریبی خود را زمزمه میدر نی محزون خود می خبری نی
ــق  ــت کعاش ــای همه تنها همدرد اوس ــده من هنوز نوایی دارد و میتقاض گوید: بهار آمد! اما گلِ گمش

 است:نیامده
زو مِه گل و بِمو تِغ ن  نگه مِه دل                    ونوشــه ل  نگه مِه دل ت  و، ت  وک   چل 

لـــه زنم ل  یــرِه مِــه دل                     غریبـــه حب   بِناله بلبـلال جا ـوا وا ب 
 (8:1388چلابی، )هاشمی                                            

ĉalu ku tanga me dal tanga me dal  // vanuŝa lu  bemu  teqnazu me gal 

 bazanem lalavȃ, vȃ bayra me dal // qariba hȃl-e jȃ, banȃle belbal 

م. گل بنفشه رویید اما گل من ]هنوز[ نتابیده است. نی دلتنگ هست کوهستان چلاو، دلتنگ و برگردان:
 حال( بلبل هم به آواز در بیاید.را به صدا دربیاروم تا دلم آرامش بگیرد. با آهنگ)غریبه
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 بوی گل یادآور عطر خوش معشوق .4-6
 ت.اساز دیرزمان چه در ادب فارسی و چه در ادب بومی، عطر و بوی گل مورد توجه شاعران قرار گرفته

گاه منظورشان عطر خوش گل بوده و گاه نیز عطر خوش معشوق که وجود عاشق را مست و بیقرار 
ار را بوی گل یاد ی ،دهد. درواقعبخش معشوق قرار میزندگی کند و آن را استعارۀ مناسبی برای نفسِ می

هن یوسف و نفس در ادب فارسی این مورد را در اسطورۀ مجنون، بوی پیرا»کند. در قلب عاشق زنده می
در ادب بومی مازندران نیز (. 185:1390رمضانی،«)رحمان شاهد هستیم که مولانا آن را به نظم درآورده است

، شاعر نیمایوشیجگر یاد معشوق است. در دوبیتی زیر تداعی ،بوی گلها در آناشعار زیبایی داریم که 
 چون عطر و ،گل در دامن طبیعت شدم قِ خاطر گلِ خودم)معشوق(عاشهگوید: بمی برجستۀ مازندرانی،

 شوم:خود میافکند و از خود بییاد معشوقم میبه مرا  6زیبایی گل
ویِم ویِم                          از پای تا بســر من دس ب   گل وسّـر من گـل پرس ب 
 گل باغ کو بوردم گل بچیــنم                        گل نچی بیخود بویم مسّ بویم

 (682:1371یوشیج،نیما)                                                                                   
gole vesser man gol perars baviem // az pâyat tȃ besarman ds baviem 

gol bâq ko bordəmə  gol baĉinem // gol naĉi bixod baviem mas baviem 

شوق(؛ گلخاطر ه ب برگردان: شدم، از پای تا بگلم)مع ست  شدم)با هم ،سره پر ست   وجود( به باغ ۀد
 از بوی گل بیخود و مست شدم.  ،نچیدهگل رفتم که گل بچینم، گل

گل و عطر خوش معشـــوق، در ادب بومی  بایی معشـــوق و عطر خوش  ی گل و ز بایی  ی باط بین ز ارت
سبز و پر از گل سر سمازندرانِ  شمگیر ا شقدر دوبیتی زیر ت. های رنگارنگ، چ شه که  دشاعر عا ر پی

حال نظارۀ معشــوق خود بر ایوان بلند منزلش هســت؛ ضــمن ترجیح زیبایی او بر زیبایی گل، از عطر و 
 است:گوید که او را بیقرار  و روزگارش را سیاه کردهبوی خوش معشوق سخن می

 رخت نو کندی گل نمـــوندنی گل بو کندی                      صوایی نماشون
 بلند درونا غلیــون او کندی                      اما عزبــــون روّز شــو کندی

 (199:  1370)صمدی،                                                                              
golle  namundeni  gole  bu  kendi // sevȃi nemȃŝun raxt-e nu  kendi  

belende darvenȃ  qalyun u kendi // emȃ  azebune   ruzz-e   ŝu  kendi 

ه در ایوان بلند آب ب پوشی،خت نو میدهی، صبح تا غروب ر  مانی اما بوی گل میبه گل نمی برگردان: 
 کنی.را شب می مجردهاریزی،  روز ما لیان میق

  



   105 ویدا ساروی ---------------(113-93 ص)مازندران  یبوم یهایتیمتعدد مطلق گل در دوب میمفاه 
 

 

 

  

 

 

 گیردسرمای سخت زمستان جان  گل را می .4-7
ه درختان و گیاهان ب ِۀها، شکوفبخشد و حضور گلکه فصل بهار به طبیعت جانی دوباره می طورهمان

ا هسبب خمیدگی و پژمردگی گلنیز بخشد، سوز و سرمای زمستان ای تازه میدشت و صحرا جلوه
 رایاست و این چرخه ب ها قانون طبیعتگیرد. البته گردش فصلشود و یا به اصطلاح جانشان را میمی
 7های زمستان یا سوز و سرمایبودن شبطولانی ،شاعر یاست. گاه حیات موجودات ضروری ۀادام

تواند بیانگر مضامین پردرد گونه اشعار می کند. اینای برای گفتن حرف دلش میسختِ آن را بهانه
 عدالتی حاکم بر جامعه، فقر، شکاف طبقاتی، ناامیدی برای بهبود اوضاعاجتماعی همچون بی

گر مضامین پرسوز و گداز عاشقانه همچون غم عشق، دلتنگی، اجتماعی، نظام ارباب و رعیتی یا تداعی
رحمی و ناجوانمردی فصل فراق یار و شکستِ عشقی باشد. در دوبیتی زیر شاعر ضمن اشاره به بی

 کند:گیرد، به داغی که دوست بر دلش گذاشته اشاره میزمستان که جان گل را می
فِق داغ مِــــه دِل بوته بوردهگـدوکِ   او تا پل بـــوته بورده                 ر 

روت                 بِــهار نوچه گِل بـــوته بورده حم و م   زمستون بِمو بی ر 
 ( 93:  1393)احمدی کمرپشتی،                                                                 

gaduk-e-u tâ pelle bute burde/rafeq-e-dâq me del bute burde 

zemessun bemu birahm-o-morovvet / behâr-e-nuče gelle bute burde 

 رحم و مروّتاست، زمستان بیآبِ گدوک تا پل را ویران کرد. داغِ دوست دلم را با خود برده برگردان:
 بهار را با خود برد. ۀآمد و گل نوشکفت

ی       ها جها و رناست، از آلام، ناکامیگرفته روزگار قرارۀ مورد خدشسخت  ،شاعرکه ر  نیز در دوبیتی ز
ــکوا ــتوه آمده و با لحن ش ــیقیمی ایگونهبه س ــت و نه قدرت گوید: دیگر نه از ابزار موس ام خبری هس

سخن بگویم. دیگر  شد حتی دمیدن در نی را دارم تا از دردهایم  سته با شک سی که دلش همانند من  ا تک
 ها و مصائبسرما و تگرگ آمد )سختی ،بتوانم با او درد و دل کنم نیز وجود ندارد. امسال در اوایل بهار

 و نه از پروانه )عاشق( خبری هست. گل)معشوق(از و دیگر نه  شمار(بی
مونِس لی ب  مونِس              نا بِشکِسّهِ دل مِنِه پ  ــلی ب  ــس و  نا گ  مونِّ  نا نِي ب 

مونِستِریک  مونِس، نا پاپِلی ب  مونِس ؟              نا گِل ب  ه اونِه ما رِ چی ب  ز   ب 
 (63:  1371)قیصری،                                                                                  

nȃ nei bamoness -o nȃ gali bamones // nȃ beŝkesse del mene pali bamones  

terik baze unemȃ re či bamones //nȃ gel bomones nȃ pȃpeli bamones 

ای تا در کنارم بماند. از شکستهنه نی برایم مانده و نه گلویی برای نالیدن دردهایم و نه فرد دل برگردان: 
 ای.زده چه بر جای مانده؟ نه گلی بر جا مانده و نه پروانهبهار تگرگ
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 آورد ارمغان می عاشق برای معشوق گل بب .4-8
-زلف خود را به گل می ،است. دخترانمردم آشکار بوده ۀهای قدیم بر هماهمیت و ارزش گل از زمان

هرکجا »گوید: پرداختند. بودلر شاعر فرانسوی میآراستند و در دامن طبیعت با عشق به نوازش گل می
یبا برده می شود در می و هرکجا گل زیبایی دیده آیدوجود میه شود، مترادفش گل و طبیعت بنام زنی ز

برد. زن و گل دو موجود مأنوس خدا هستند، هر دو زیبایی و جذبه را به کمال زنی به سر می ،اطراف آن
(. بیشتر 14:1372)رنگچی، «ذوق و حساس، بهتر از گل نیستای برای زنِ خوشاند. هیچ هدیهرسانده

ل مردم گ ،کشورهای مختلف ۀهای عاشقانهستند. در داستانمند مردم دنیا به پرورش گل و گیاه علاقه
ها زبان انتقال احساسات و جلب دانند. گاهی گلاظهار عشق و علاقه به یکدیگر میۀ را یک نوع وسیل

 از تشبیه صورت معشوق که است اند و دیر زمانیشوند. شاعران نیز از این قافله عقب نماندهمحبت می
یبه معشوق سخن گفته 8گل به گل و همچنین تقدیم ذوق مازندرانی شاعر خوش ر،اند. در دوبیتی ز

های باطراوت بهاری را برای گلی از گلاست، دسته خواهد همانند پرستویی که نویدبخش فصل بهارمی
 معشوق خود به ارمغان بیاورد.

وشـــم بیــم تِه اِو ر بکـشم بیم تِه سامون              چلچلا ب   وندل گنه پ 
ه ها کنم کوه و مــازورن               چن پشته گـل بیارم از بهارون  تِه وسِّ

 (64:  1388چلابی، )هاشمی                                                                
dal-la gana par baka ŝam, biyam te sȃmun // ĉalĉalȃ, bavuŝem biyam te eivun  

te vasse hȃkanam kuh -u mȃzerun  // ĉan paŝta gal biyȃram az bahȃrun  

خاطر تو ییلاق ه ات بیایم، بگوید پروازکنان پیش تو بیایم،  پرستویی شوم به ایوان خانهدلم می برگردان: 
 و قشلاق کنم، چندین پشته گل از بهاران برایت بیاورم.

 ۀگیاهان خودرویی است که در ارتفاعات و در دامن ها ویکی دیگر از مظاهر زیبای جهان هستی، گل      
بسیار زیبا و معطر هستند. گاه عاشق که برای کار کشاورزی یا  ها معمولا  رویند. این گلمی هاکوه

گلی دامداری به ییلاق رفته و بیتاب برگشت به قشلاق و دیدار معشوق خود است، هنگام برگشت دسته
یبا را با خود به ارمغان می  ورد تا با تقدیم آن به یار بگوید همه جا در یاد و خاطرم هستی.آز

ر ک و  خـورده ناو  ون تیر ب  ر             نرگس مسُّ یّه شـِه ز  نِّ ش  ن ب  ر دیمه به کیهو   تِه خو 
ر ه ره بیــارم ونِه و  ل پشــت کـــو  ـــرفگانِ گــوهر              گ  ل قوس ب  جیهه گ   و 

 (286:  1391)پازواری،                                                                                                
te xur dime be keyhȗn bašaenniyae še zar // nargese massōn tir baxaerdae nȃvuke 

var 

vajihae gul qawse barfaegȃne gowhaer // gule peštae kūh rae biȃraem vaene var 
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ین خود را بر آسمان پاشیده برگردان:  است. نرگس مست چشمانت از دیدم که خورشید روی تو پرتو زرّ
رت ابروان)ابروان پرپشت( گوهر چه است. نشاندن گل بر انحنای ک  ناوک مژگان خود زخم برداشته

 کوه را برای او خواهم آورد.  یزیباست! بدین جهت گل  خودروی و زیبا
 
 ور از مطلق  گل، همان گل سرخ استگاه منظ. 4-9

رسد که گاه منظور از گل، همان گل سرخ است و مفهوم کلی دارد اما به نظر می ،درست است که گل
ها نامی است. از دیرباز گل سرخ اجتناب نموده ۀکار بردن کلمهشاعر به ضرورت وزن یا مشکل قافیه از ب

در مواردی  که بلبل در کنار گل آمده باشد اند. هداشت رهغی خاص همانند نیلوفر، نسترن، لاله، نرگس و
 و یا صورت معشوق از نظر سرخی به گل سرخ تشبیه شده باشد، منظور از گل، همان گل سرخ است.

غروبی . ستاهساختهای دلتنگی است، تصویر زیبایی در دوبیتی زیر شاعر با غروب که یکی از نشانه
مچون بیند که هپریشانی موی یار با وزش ملایم باد را می معشوق است. گردلگیر که عاشق از دور نظاره

 ۀه بنفشانگور و بار دیگر ب ۀبار به خوش ست. گیسوی پرپشت معشوق را یکوا خود ۀدل پریشان و آشفت
 کند که در اطراف گلِ صورتِ سرخش قرارگرفته است:  پیچ در پیچ تشبیه می

را کر کون صِـدا        کِتِـــه وا             نماشـونه س  ـرِه زِلْفِ د   مه یـارِ ک 
نوشِه لْ، دارنِه کِنار و  نگورِ غوشـِه                   میون گ  رِه زِلف ا   مه یارِک 

 (58:  1396پور مطلق، )اسماعیل                                                                                                                                 
nemāšun-e sar-ā kerkun-e sedā // mē yār-e kar-e zǝlf-e dakete vâ 

mē yar-e kar-e zelf angur-e quše // miyun gol dārne, kənār vanuše 

ــدای پرندگان می برگردان:  ــت. زلف  ،آید. بادهنگام غروب ص ــان کرده اس ــت یارم را پریش رپش زلف پ 
 صورتی سرخ چون گل در میان دارد و مویی چون بنفشه در کنار. .انگور است ۀرپشت یار من خوشپ  

یر نیز  شـــاعر با آوردن نام بلبل نشـــان می        10منظورش از گل، همان گل ســـرخکه دهد در دوبیتی ز
عشــوق خود هســتند و از م نوایی کند؛ زیرا هر دو همدردخواهد که با او هممیاســت.  عاشــق از بلبل 

 :نددور
ل بِنــال من دردِ یارم  بِنــال بلبـــــل بِنــال تا مـن بِنــالم                  تِه دردِ گ 
ل بِنال شش ماه و شش روز                  من درد یار بنالم هر شب و روز  تِه دردِ گ 

 (49:  1391)تاج الدین،                                                                                                                                                 
benal belbel benal tā men benālem // te darde gol benal men darde yārem 

te darde gol benal šeš mah- o šeš rooz// men darde yar benalem har šab -o rooz 

سرکن تا من هم بنالم.  تو از درد دوری گل و من از دوری یارم،  تو از درد گل  دان:برگر ای بلبل! تو ناله 
 روز از فراق یار بنالم.هر شش ماه و شش روز ناله کن، من هر شب و  ،سرخ
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 های مازندرانی در ارتباط با مطلق گل:  بسامد دوبیتی1جدول شماره 
 هاتعداد دوبیتی عنوان ردیف

 53 شبیه صورت معشوق به گلت 1
 18 تشبیه اندام معشوق به باغ گل 2
 13 برتری معشوق بر گل از نگاه شاعر عاشق 3
 17 ارتباط معشوق و شکوفایی گل در فصل بهار 4
 4 درانتظار  برگشت گل گمشده 5
 15 بوی گل یاد آور عطر خوش معشوق 6
 6 سرمای سخت زمستان جان گل را می گیرد 7
 20 ق برای معشوق  گل به ارمغان می آوردعاش 8
 16 داغ گل و پرپر شدن آن 9
 11 منظور از مطلق گل، همان گل سرخ است 10

 175 هاتعداد کل دوبیتی 11
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 گیرینتیجب. 5 
است.  گل یکی از مظاهر زیبای هستی است و از این جهت منبع الهام شعری در میان شاعران شده 

د.  گل در باش های آن نظیر گل و گیاه تأثیر نپذیرفتهتوان یافت که از طبیعت و مؤلفها نمیهنرمندی ر
سرسبز مازندران، جایگاه  و اعتبار خاصی دارد. شاعران بومی این منطقه با الهام از طبیعت  ۀمنطق

جربی ا عینی و تکنند. غالب تصویرهخود را بیان می ۀهای اجتماعی، عاشقانه و عارفاناطرافشان، اندیشه
ای هنم بارانِ بهاری، عطرِ گیاهان خیس، دریای نیلگون و کوهو برگرفته از محیط زندگی آنان است. نم

ام ها با نانگیزاند. در بسیاری از موارد از گلذوق شاعر مازنی را برمی، پوشیده از گیاهان معطر و زیبا
ترین . معشوق به عنوان محوریآیدمیان میبه  شود، اما گاهی نیز  از مطلق گل سخنخاصی یاد می

های دارد. وصف زیباییای های بومی مازندران حضور گستردهشخصیت شعرهای عاشقانه در ترانه
لی های اصمایهگذارد، از بناعتنایی و سنگدلی بر جان عاشق میاش و غمی که با بیظاهری و رفتاری

های مختلف شعری ادب بومی مازندران  از د در درون مایهشوهاست که رد پای آن را میگونه سروده این
ها مشاهده نمود. تشبیه صورت معشوق به گل که از بسامد بالایی جمله نمادهای گیاهی بویژه گل

، تشبیه اندام معشوق به باغ گل، ارتباط معشوق و شکوفایی گل در فصل بهار، بوی گلی است برخوردار
 معشوق در دشتی پر از گل بیانگر توجه خاص ۀگون. توصیف رمانتیککه یادآور عطر خوش معشوق است

بیند. از طرف دیگر  آنجا که عاشق پیشه به معشوق است که گویی او را در همه جا میشاعر عاشق
با سوز و  ؛گیرداش است، از سرمای سختی که جان گل را میدل در انتظار برگشت گل گمشدهآشفته

ایش هلای دوبیتیگر داغ و پرپرشدن گلش هست، عشق  و دلدادگی از لابهرهو نظا گویدگداز سخن می
گونه از اشعار بیانگر باورهای بومی،  به هرحال این کند.چکد و مخاطب را با خود همراه میفرو می

 . کنندزندگی میای است که در آن های تلخ جامعهتعصب و سختگیری  واقعیت
 
 هانوشتپی  
(،صص 1391پازواری )نک:  ها که بیانگر تشبیه صورت معشوق به گل باشد،دیگر دوبیتی برای مشاهده -1

، 649(، صص 1375) یوشیجنیماو  564، 544، 524، 511، 506، 489، 362، 284، 254، 241، 229، 218
(، صص 1377) مطلقپور و اسماعیل 60، 14، 9(، صص 1380و هومند)137(، ص 1391و لطفی)687، 682

(، 1375) زاده بارفروشو نجف 119(، ص 1375و جوادیان )126(، ص 1390و خلعتبری لیماکی) 144، 58
 و....  155، 84، 24صص 

(، صص 1391پازواری)نک: که بیانگر تشبیه اندام معشوق به باغ گل باشد،  یدیگر یهابیتیدو ۀبرای مشاهد -2
و  698و  688(، صص 1375) یوشیجمانیو  538، 525، 408، 381، 360، 250، 218، 204، 192، 155
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و عظیمی و 204، 192، 30(، صص 1375زاده بارفروش)و نجف 84(، ص 1391الدین)تاج
 و...104(،ص1402عالمی)

، 210، 207(، صص 1391: پازواری)نککه بیانگر برتری معشوق بر گل باشد،  ییهادوبیتی ۀبرای مشاهد -3
زاده و نجف 91، 41(، 1388چلابی) و هاشمی116(، ص 1385و عمادی و عالمی)485، 340، 284

 .103( ص 1386و جوادیان ) 212،  162(، صص 1375بارفروش)
 ک:نکه بیانگر ارتباط معشوق و شکوفایی گل در فصل بهار باشد،  ی دیگریهادوبیتی ۀبرای مشاهد -4

(، ص 1393) تیو احمدی کمرپش 63، 59، 30(،صص 1371و قیصری)  524، 503، 362(، 1391پازواری)
 .... و  53(، ص 1392) و نادری رجه 87

(، ص 1371قیصری) نک: ها که بیانگر انتظار برای برگشت گل گمشده باشد،برای مشاهده دیگر دوبیتی -5
 . 137(، ص 1377) مطلق پورو اسماعیل69

و نصری  56(، ص 1392) نژادگیتی نک: ها که بیانگر عطر و بوی گل باشد،دیگر دوبیتی ۀبرای مشاهد -6
(، ص 1391و لطفی) 65(، ص 1388) چلابیو هاشمی  24(، ص 1375و جوادیان ) 71(، ص 1376اشرفی)

(، 1375) یوشیجنیما، 66(، ص 1290زانوسی)و پاشا  488، 485، 210، 207(،صص 1391) و پازواری 40
 ....و  682،703صص 

ص  (،1393عمران) پورمهدی نک:ن سرما به گل باشد، رساندها که بیانگر آسیبدیگر دوبیتی ۀبرای مشاهد -7
 .691(، ص 1375) یوشیجنیما و  63(، ص 1392) و نادری رجه 109،  108

 او باشد، خاطره برای معشوق و گل کاشتن ب که بیانگر به ارمغان آوردن گل یدیگر یهادوبیتی ۀبرای مشاهد -8
(، ص 1392) و نادری رجه 92، 58، 47(، صص 1388) چلابیو هاشمی  398 (، ص 1391) : پازوارینک
و عظیمی و   85ص  (،1394) یوسفی زیرابی و  572، 485، 286، 285، 225(، صص 1391پازواری) و 42

 و...53(،ص1402عالمی)
 ؛های دیگری نیز وجود دارد که بیانگر داغ گل و انتظار برای شکوفایی هستنددوبیتی ،علاوه بر موارد فوق -9

 96(، ص 1375) زاده بارفروشنجفو  84(، ص 1391) و لطفی 86، 34، 22(، صص 1391) الدینج: تامثلا  
و 137(، ص 1396) پور مطلقو اسماعیل 269و  209(، صص 1291) و پازواری 186(، ص 1370و صمدی)

.... 
(، 1391) ریپازوا نک:منظور از گل همان گل سرخ است، ها در آنکه  ی بیشتریهادوبیتی ۀبرای مشاهد -10

و عظیمی و  65(، ص 1388) چلابی و هاشمی 66(، ص 1400) و رضایی پاریمه 511، 446، 362صص 
 و... 36(، ص1402عالمی)

 

 منابع
صغر ) یعل ،یمیابراه صو(. 1389ا شعار ن اهانیها، گگل یپردااریت  ۀنامانی. پاجیوشیمایو پرن گان در ا

 شگاه مازندران.. دانیفارس اتیارشد زبان و ادب یکارشناس
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 تهران: رسانش نوین. .چاپ اول .های تبری، سرودهاویا ۀببَ  (. 1393کمرپشتی، کیومرث ) احمدی

 . تهران: رسانش نوین.های ماان رانیترانه(. 1396پور مطلق، ابوالقاسم)اسماعیل

 تهران: نشر کاوشگر. .پژوهش بامداد جویباری .دیوان اشعار(. 1391پازواری، امیر )

 .نوشهر: آوای نوشهر .وَرف (.1390ا زانوسی، ابوالقاسم )پاش

 ساری: شلفین. های ترنه ماان ران.ترانه(. 1391الدین، محمد)تاج

  . تهران: جامی.بر فولکلور ایران  درآم ی(. 1393قنواتی، محمد ) جعفری

هنر و  ،رانیر ابر فرهنگ و هن دیکأگل سرخ با ت ینمادشناس. (1399)لوفرین ،یو سراج ،شهره ،یجواد
 .27-1(، 29)8 تم ن شرق،

 تهران: برگ. .چاپ اول .نوج  جوانه((. 1375جوادیان کوتنایی، محمود )

 ساری: شلفین.. هاواگویه (.1393جوادیان کوتنایی، محمود )

 . تهران: مهرنوش.های عامیانه تنکابن و رامسرهتران(. 1390خلعتبری لیماکی، مصطفی)

 .. تهران: سیروسنامهلغت(. 1335دهخدا، علی اکبر) 

ضانی، نیما) سه مقولگفتگوی تمثیلی با گل(. 1390رم ساس  سی( تا قرن نهم بر ا  ۀها در نظم  و نثر فار
 استاد راهنما حمیرا زمردی: دانشگاه تهران. .رساله دکتری .تعلیمی، عرفانی ی،م ح

 : طالب آملی.آمل شوکا چش سروده های ماان رانی(.(.  1400رضایی پاریمه، عادل)

فارسنننی(. 1372رنگچی، غلامحســـین) یات منظوم  قات گل و گیاه در ادب عات و تحقی طال . تهران: م
 فرهنگی.

فارسنننی.(. 1382زمردی، حمیرا) یاهی در شنننعر  های گ ها و رمز ماد قات  ن عات و تحقی طال تهران: م
 فرهنگی.

 کرج: ملرد. ری(خشه دار تتی ره دل دوسن  دوبیتی های تب(. 1399صابری کمرپشتی، خاطره)

 بابل: نقش جهان. .(1در قلمرو ماان ران  مجموعه مقالات ج (. 1370صمدی، حسین )

تصــحیح و مقدمۀ محمدرضــا مختارنامه  مجموعۀ رباعیات(. (. 1375عطار نیشــابوری، فریدالدین )
 شفیعی کدکنی. تهران: سخن.
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ی های سنننرامی(. نغمه1385و عالمی، محمد ابراهیم ) ،عمادی، اســـداله بارانی  برگز اشنننعار،  ۀن 
 ساری: نشر شلفین. . های ماان رانی(ها و ترانهتصنیف

(. های بومی ماان راندیوان ترانه)پهلویات ماان رانی(. 1400عظیمی، مختار، و عالمی، محمد ابراهیم)
 نکا: مهربان نیکا.

 شهر: زهره.قائم. (های ماان رانیسولاردنی سروده. (1371قیصری، جلیل) 

 . تهران: انشارات سمت.باستان ۀنام(. 1385الدین)جلال زازی، میرک 

  ترجمۀ علی مخبر. تهران: مرکز. ق رت اسطوره.(. 1386کمبل، جوزف)

 رقیه بهزادی. تهران: علمی. ۀ. ترجمفرهنگ نمادهای آیینی(. 1392کوپر، جی. سی )

 ساری: شلفین. .سرودهای تبریترانه(. 1391لطفی، محمد) 

 ساری: شلفین.. چاپ اول. های ق یمی ماان رانترانه( 1392اد، مهدی)نژگیتی

. مشــهد: دانشــگاه ها در شننعر فارسننیها و پرن گان و کاربرد آنفرهنگ گل(. 1381محســنی، احمد)
 فردوسی مشهد.

 تهران: امیرکبیر.. فرهنگ فارسی(. 1371معین، محمد ) 

 (.مادها و اسنناطیر کهن ایرانی در فرهنگ بومیمهر تا مهر بررسننی ن(. 1395ری، رضــا)ذزاده آمهدی 
 .تهران: مبعث

 تهران: رسانش نوین. .(یهای تبراتا می  ماارونی سروده(. 1393پور عمران، روح الله)مهدی

 تهران: علمی. ادبیات داستانی.(. 1382میرصادقی، جمال)

 سوادکوه: ملرد. (.یچش براه مجموعه اشعار تبر(. 1392رجه، شعبان) ینادر

 ی. چاپ اول. تهران: انتشارات حوزه هنریماان ران یهانغمه(. 1375زاده بارفروش، محمدباقر)نجف
 .یاسلام یغاتسازمان تبل

 .خانۀ سبز: تهران .امیرهای ننوا(. 1376)جهانگیر ری اشرفی،نص

 احمد. یرو بو یلویهکهک یو درختان در شعر محلّ  یاهان(. بازتاب گ1395)یعل یروزه،و پ یل،جل نظری،
 .doi: 20.1001.1.2345217.1395.6.2.6. 95-119(،2)6،ینامیرانا یمدل یهاو ابان یاتادب
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 طاهباز. تهران: نگاه. یروسبه همت س کامل اشعار. یواند(. 1375)یمایوشیجن 

پژوهشی. ساری:  -. مجموعه مقالات همایش علمینیما، ابان و شعر تبری(. 1395هاشمی، محمد)
 هاوژین.

 .یآمل: طالب آمل(. یماان ران یآهو مونا سروده ها(. 1388)یعل ی،بچلا یهاشم

 .یآمل: طالب آمل (.یتبر یهاسرچمر، دل سو  سروده(. 1380هومند، نصرالله) 

 .ین: شلفی. ساران در فرهنگ عامه مردم ماان ران(. 1394)یدهفر یرابی،ز یوسفی
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ی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان ّ        های محل   زمین      
 )نشریۀ علمی(

 44شمارۀ پیوستب  -1403تابستان  -دومشمارۀ  -چهاردهمسال 

 (139 -115)ص  های بختیاریسرودهدر بومی« برنو»تصویرآفرینی با 
  2)نویسندۀ مسئول(فرهاد براتی 1،نایت الب محمودیع      

    

یافت:                     پژوهشی: نوع مقالب   یخ در یخ پذیرش:                 21/1/1403 تار  7/6/1403تار

  چکیده
رامونی و ط پیحییر، تصویری است که از مترین نوع تصوعاطفیو س شعر است اسا ،تصویرآفرینی

عی بکر، های جغرافیایی و طبیکه ظرفیت سرایان بختیاریباشد. برای بومی برگرفتهشدۀ شاعر تجربه
 ۀاند، زمینرا در اختیار داشته متنوعیایلی  هاینشانهای و عناصر و سبک زندگی عشیره

ها از این امکانات است. آنبوم، بیش از دیگران فراهم بودهری با عناصر زیستهای هنتصویرآفرینی
عرشان ش بر غنای تصویریِ  ،لی هر آنچه رنگ اقلیمی داردبلاغی بدیع، غافل نمانده و با کاربست تخیّ 

ناگزیرِ  یازِ نافزارهایی است که ساز در شعر بختیاری، رزماند. یکی از این عناصر پیرامونی و تصویرافزوده
گاهی شاعران ایلیاتی از  قدر است و در صدر قرار دارد.پر« برنو» ،و در این میان است هر ایلیاتی  ارکردکآ

یب ،اندیش خویشبا ذهن نازکسبب شده تا و محبوبیت آن در جامعۀ ایلی  ابزار این ایی تصاویر هنری ز
 شگردهای بلاغی ،در این پژوهش .آور باشندبرانگیزاننده و شگفت که عموما  بدیع، نو، کنندخلق 

ر تحلیلی و ب –فی توصی ،شیوۀ پژوهش است.بختیاری بررسی شده کلاسیکتصویرآفرینی با برنو در شعر 
عر دهد که بیشترین تصویرآفرینی با برنو در شنتیجۀ تحقیق نشان می ای است.خانهاساس منابع کتاب

 گرا وانگاری به دلیل ذهنیت طبیعتنسانبختیاری در ساختار هنرسازۀ تشبیه صورت گرفته و ا
 شاعران بختیاری در جایگاه دوم قرار دارد. ارپندجاندار

 .شناسی، زیباییافزار، برنوسروده، بختیاری، جنگتصویرآفرینی، بومی :یدیکل لماتک

                                                 
 .رانیکازرون، ا ،یدانشگاه سلمان فارس ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو. 1

              : e56.mahmoodi@gail.com  E-mail 
 .رانی،کازرون،ایدانشگاه سلمان فارس ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد. 2

E-mail: behshad_4@yahoo.com    
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 مقدمب.1
سروده و شعری مختص به قلمرو جغرافیایی خاصی است که  -چنانکه از نامش پیداست-سروده بومی

سرایش به زبان و گویش محلی است. شعر در  ،هاسرودهترین شاخصۀ بومیگسترۀ محدودی دارد. مهم
تابع شرایط اقلیمی است و حتی  خیال رواز نظر ص ،زبان بومی گیری ازها علاوه بر بهرهسرودهبومی

بوم خویش بینی شاعر متأثر از فضای طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیستنگرش و جهان
 .است

 ،گویند. این گویش کهنکه به گویش لری سخن می ها از اقوام نژاده و اصیل ایرانی هستندبختیاری
ه ترین خویشاوند بهای ایرانی نزدیکاست و در میان گویش فارسی میانه بازماندۀ شاخۀ جنوب غربی

و همنشینی با طبیعت زیبا و سرشار از احساس، سبب شده تا  زیستِ ایلی سبک زبان فارسی است.
ندگی بختیاری با زسرزمین در  ساز داشته باشند. شعرطبعی روان و ذهنی سروده ،های این خطّهایلیاتی

و شعر و سرود و ترانه در تمام شئون زندگیش از سوگ و سور است ختیاری با شعر زیسته زاده شده و ب
 مردان و زنان با شعر و موسیقی در اقلیم بختیاری،»هست. جاری و ساری بوده و ،گرفته تا کار و شکار

سرایی و ودسر .(5: 1395)داوودی حموله، «میرند.کنند و با موسیقی میشوند و با شعر زندگی میمی متولد
نی و مایۀ سرگرمی نبوده و نیست. توجه به شعر و ها صرفا  یک امر تفنّ خوانی در میان بختیاریشعر

عر و رسانه، ش. رسانۀ نیرومند ایلیاتیِ بیاست موسیقی در ایل از سر نیازی بوده و رازی در بر داشته
 ری،بختیا .داشته است ش فراوانهایخویشکاری مند بوده ووظیفه ،. شعر در ایلاستش بودهاهسرود

های پسین منتقل به نسلآن را  ،آیین و آدابش را در قالب شعر ریخته تا رها از گزند حوادث ،فرهنگ
تا دلاورانه بر دشمن بتازند و پا  انگیختهتبارانش را بررگ غیرت هم ،به مدد شعر ،دارِ نبردوکند. در گیر

تر دست به کوشش و کار و چالاک هشاندنی را فروهایش، خستگیاری کاردنگ به پس نکشند.
 .استیاخته
تر این قوم به دلیل ساختار ایلی و نوع زندگی های قدیمیو ادب بختیاری، سروده با وجود غنای شعر 

نها است، تها از گذشته به جای ماندههای آنعشایری، به مرحلۀ تدوین و کتابت نرسیده و آنچه از سروده
ز منتقل شفاهی به امروبه صورت نی ندارند و سینه به سینه و صرّعی است که سرایندۀ معیّ های مبیتتک
اخیر با گسترش علم و دانش و ارتباط فرهنگی  ۀاند. جدای از اشعار عامیانۀ بختیاری، در سدشده

 رند به پیروی از سنّت شعر فارسی و داهایلوندان با مراکز علمی و ادبی، شاعران بختیاری کوشید
یز های خوبی نو در این مسیر به پیشرفت های رایج، اشعار خویش را به گویش بومی بسرایندقالب

 اند.رسیده
 
 



   117 و همکار یاله محمود تیعنا --------(139-115ص ) یاریبخت یهاسرودهیدر بوم« برنو»با  ینیرآفریتصو

 

 .بیان مسئلب1-1
ــیار پر ــم، بس ــنّتی و چه در نقدهای جدید بویژه فرمالیس ــتادبیّت متن چه در نقد بلاغیِ س . اهمیّت اس

سبب هنجارگریزی و انحراف از زبان خودک صورتار روزمره میشگردهایی که   گراییشود، در مکتب 
ــاعر با به ــت. ش ــی اس ــاس ــئلۀ اس ــازهکارگیری زبان خیالی و بهرهیک مس ها، درنگی در گیری از هنرس

شتری در دریافت خواننده ایجاد می شفِ دیریافته، لذت بی شود و این ک شف پیام با تأخیر انجام  کند تا ک
سازی ها، تصویرهای خیالی هستند که شاعر برای پرمایهکند. بخشی از این هنرسازهمخاطب ایجاد می

بینی شاعر اساس تخیل شاعرانه است و نیروی جهان ،تصویر» گیرد.ها را به کار میسویۀ ادبی متن، آن
فتوحی در توضــیح تصــویر . (45: 1371)براهنی،«دهدمنتهای فشــردگی خود را نشــان می ،در یک تصــویر

ف خیالی در زبان؛ این تعریف هم گونه تصرّ  ین کاربرد عبارت است از: هرترتصویر در رایج»نویسد:می
پردازی را برای کلیۀ عموما  اصطلاح تصویر است.در بلاغت سنتی و هم در نقد ادبی جدید پذیرفته شده

تصــویر عبارت اســت از هر گونه کاربرد مجازی ، برند. در این مفهومکاربردهای زبان مجازی به کار می
ــتعاره، مجاز، کنایه، تمثیل، نماد، زبان ک ــبیه،اس ــناعات و تمهیدات بلاغی از قبیل تش ــامل همۀ ص ه ش

پارادوکساغراق، ، مبالغه ، تلمیح، اســـطوره، اســـناد مجازی، تشـــخیص، حس می غیره و آمیزی، 
 .(45-44: 1395)فتوحی، «شود

جه به در اند و با توافل نشدهسرایان بختیاری نیز مانند دیگر شاعران از اهمیتِ ادبیّت متن غگویشی
ــتن ظرفیت ــویراختیار داش ــاز طبیعی و تجربههای تص ــتس ــده در زیس ــان، در حد اعتدال به ش بومش

شعر روی آورده صویرآفرینی در  صویرت صبغۀ بوم بختیاری را با خود اند. این ت ها عموما  رنگ اقلیمی و 
ها، ها، درختان، بوتههها، درّ رودها، دشـــت ها،هایش؛ چون کوهجلوه ۀبا همبختیاری  طبیعت دارند.

شعر  و غیره پرندگان، خزندگان و درندگان شاعر بختیاری شاعران این خطّه در  سته دارد.  نمودی برج
شناسد؛ به نقش خوبی میرا به ، سبک زندگی و ضروریات و ابزارآلات زیستِ ایلیعناصر طبیعت بومی

ــت و  ــر به خوبی واقف اس ــبو کارکرد هر عنص ــعرش از در مناس ــرترین جایگاه در ش و  طبیعی عناص
 .گیردبهره می افزارهای ایلی برای تصویرآفرینی

ــروری ــی از ض ــاربردییک ــان ایلیاتیترین افزارترین و ک ــا در می ــا ه ــگ»ه ــوچ« تفن ــت. ک  ،اس
ایلـــی، فرهنـــگ صـــیادی و ایلـــی و درونهـــای بـــرون، جنگوحشـــیطبیعـــت روشـــدن بـــا روبه

ــور ــأمین خ ــرورت ت ــکار،ض ــرای ایلیاتی اک از راه ش ــه ب ــی و اولیّ ــاز اساس ــک نی ــه ی ــگ را ب ــا تفن ه
ماننـد هـوا بـود بـرای موجـود  ؛فنـگ بـرای مـرد ایلـی مثـل آب بـود بـرای مـاهیت» .تبدیل کرده بـود

پنداشــتند. آور میتفنــگ را شــرمدوش بــی توانسـت بــدون تفنــگ زنــدگی کنـد.زنـده. مــرد ایلــی نمــی
ــی ــوار ب ــادهس ــگ را از پی ــر می تفن ــمردندکمت ــی، )بهمن«ش ــوپر، . (238-237: 1384بیگ ــی ک ــان س مری

ــهفیلم ــاری را ایننام ــگ در بختی ــت تفن ــایی، اهمیّ ــارگردان آمریک ــان کردهنویس و ک ــه بی ــت:گون  اس
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ــرای بختیاری» ــف . (71: 1397)کــوپر، «.بهــاتر اســتهــا تفنــگ از طــلا نیــز گرانب ــر دیگــار، مؤل ژان پی
هــا همــان قــدر کــه شــیفته و بختیاری»نویســد:می« شــینان بختیــارینفنــون کوچ»فرانســوی کتــاب 

ــتند ــگ هس ــیفتۀ تفن ــز ش ــبت نی ــان نس ــه هم ــتند ب ــکار هس ــگ و ش ــۀ جن ــار، «فریفت . (126: 1369)دیگ

ــ ــا بیــان یــک پرســش انکــاری، تأکیــد میهولیش  کنــد کــه ایــل بــدون اســب و ، شــاعر بختیــاری، ب
 خوان تاب و توانی ندارد:تفنگ و مردانِ شاهنامه

ـــــر شـــــانومه  خوناســـــپ و تفنـــــگ و ک 
 

ـــون  ـــره ج ـــو گِه ـــل چط ـــو ای ـــه نب  ار ک
 (234: 1394)محمدی، 

asp o tofang o kore šānumexun/ar ke nabu il četow gehre jun 

 جان بگیرد؟ طورهایل چ ،خوان نباشداگر اسب و تفنگ و پسری شاهنامه برگردان:

ــه ــان گون ــا در می ــف تفنگامّ ــا، های مختل ــو»ه ــان ایلیاتی« برن ــوبدر می ــه محب ــا از هم تر و ه
ــتنیدوست ــت. بهمنداش ــوده و هس ــه تر ب ــایی، ب یب ــه ز ــو را ب ــه برن ــایر ب ــان عش ــۀ مردم ــی، علاق بیگ

تیـری بـه نـام برنـو بـه عشـق و عاشـقی کشـیده کار مـردان ایـل بـا تفنـگ پـنج» است:تصویر کشیده
ــود ــنگِ خوش ؛ب ــگ قش ــمتفن ــکل و ش ــود. ش ــردی ب ــکاف دورب ــت و موش ــرد. ایلش دل میدس ب

ایــن تفنـگ را بــه نــام آن شــهر،  ،بـود. عشــایر« برنــو»سـاخت یکــی از شــهرهای فرنگسـتان بــه نــام 
ایسـتادند. بـه پـیش آراسـتند و بـه عبـادتش میخواندنـد. سـر تـا پـایش را مثـل یـک بـت میبرنو می

یـــور می نیـــز  دیگـــار. (238: 1384بیگـــی،)بهمن«ســـرودندبســـتند. بـــرایش شـــعر میقنـــداقش زر و ز
ــۀ بختیاری ــارۀ علاق ــو میدرب ــه برن ــا ب ــد:ه ــین تفنگ»نویس ــدلاز ب ــگ م ــا، تفن ــو ه ــاخت  ،برن س

هــای هاســت. کلمـۀ برنــو کـه بیــانگر تمـام تفنگد توجـه و علاقــۀ بختیـاریورکـاملا  مــ چکسـلواکی
ــل تفنگ ــه ،هــای شــکاری اســتجنگــی در مقاب ــابی کیفــی همــۀ چیزهــای ب ی ــرای ارز صــورتکلی ب

یبا به کار می  .(130: 1369)دیگار، «دروز
ا ها به تفنگ، خاصّه برنو سبب شده تنیاز به سلاح در زندگی ایلی و عشق و علاقۀ فراوان ایلیاتی

گاهانه به عنوان یک عنصر تصویرآفرین در شعر خویش  شاعران برخاسته از اقلیم بختیاری، این ابزار را آ
ای است که وند و رابطهپی تیاری حاصل کشفِ در شعر بخ ویرهای آفریده شده با برنوتص به کارگیرند.

یافتههپدید این عنصر و دیگر شاعر در میانِ  ندارند  برنو که گاه در ظاهر پیوندی با یهایاست. پدیدهها در
ی هنری و اانگیز را به شیوههم بپیوندد و این کشف شگفته ها را بو خیال شاعر توانسته به خوبی آن

 دهد. لگر به مخاطب انتقااقناع
ــا جنگ  ــویرآفرینی ب ــه تص ــد ک ــادآور ش ــد ی ــت و بای ــینه اس ــی دارای پیش ــعر فارس ــا در ش افزاره

ــره برده ــیار به ــی، بس ــان بلاغ ــن امک ــین، از ای ــاب شــاعران پیش ــدکنی در کت ــفیعی ک ــد. ش ــور »ان ص
ــویژه نــوع غنــایی آن، از نظــر تصــاویر »اســت:بــه ایــن موضــوع اشــاره کرده« خیــال شــعر فارســی، ب
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ادوار، تــا روزگــار مــا بــا ســپاه و زنــدگی ســپاهی پیونــدی ناگسســتنی دارد.  ۀدر همــ خـاص معشــوق،
ــه ــنجم نمون ــایی از قــرن پ ــأثیر ســپاهیان و ابزارهــای ســپاهی در تصــاویر شــعر غن های آشــکاری از ت

هــای بعــد بــی آنکــه عامــل اصــلی و شــود و ایــن خصوصــیت همچنــان ادامــه دارد و در دورهدیــده می
ت شــعری و وجودآمــدن نــوعی ســنّ هباشــد بــر اثــر بــعمــومی وجــود داشته منشــأ طبیعــی آن بــه طــور

ــاقی اســت ،ایتصــاویر کلیشــه : 1375)شــفیعی کــدکنی،«رنــگ ایــن تصــاویر همچنــان بــر جــای خــود ب
304) 

در ایــن پــژوهش، شــانزده کتــاب و دفتــر شــعر گویشــی بختیــاری بررســی شــد کــه بســامد واژۀ 
ــیش از  ــو ب ــامد ا 150برن ــترین بس ــود. بیش ــار ب ــم ب ــترکی و قاس ــی آس ــعرهای غلامعل ــن واژه در ش ی
ــلیمانی دیده ــان ایلیاتیمیس ــه در می ــو گرچ ــود. برن ــاعران زن ش ــا ش ــت ام ــه اس ــلاحی مردان ــا س ه

یـادی بـه آن نشـان داده « زلـف و زِرنـا»انـد. زینـب ممبینـی تنهـا در دفتـر شـعر بختیاری نیـز توجـه ز
ــتفاده کرده ــو اس ــار از واژۀ برن ــه ب ــاعران درن  ــت. ش ــورت اس ــت ص ــا کاربس ــوارد ب ــیاری از م های بس

ــن واژه، در قالــب هنرســازه ــر و تخیلــی ای ــه، نمــاد، مراعــات نظی ــوع تشــبیه، اســتعاره، کنای هایی از ن
انــد و از ایــن رهگــذر بــه القــای پیــام بــه اســلوب معادلــه، بــر غنــای تصــویری شــعر خــویش افزوده

یباتر پرداختهشکلی عاطفی  اند. تر و ز

 ش. ضرورت پژوه1-2

رهنگی ای است و از فضای اقلیمی، فکه اشعار گویشی بختیاری متعلّق به جغرافیای ویژهبا توجه به این 
است، طبیعتا  چه در حوزۀ زبان و چه در حوزۀ ادبیّت و تصویرگری، و اجتماعی خاصی تأثیر پذیرفته

های آشکاری تفاوتهای ویژه و ممتازی دارد که با ادب رسمی و ادبیات بومی دیگر مناطق شاخصه
های ها در شعر، ضمن شناخت ظرفیتدارد. پژوهش در خاستگاه صور خیال بومی و شیوۀ بازنمود آن

تواند به غنای تصویری شعر رسمی هم کمک کند. با این نگاه، بسامد فراوان بلاغی شعر گویشی، می
تیاری را تصویرگری شعر بخ ابزار ایلی در ساختاری تخیلی، تشخّصی ویژه دربرنو به عنوان یک زیست

 داد که ضرورت داشت در پژوهشی مستقل بازنموده شود.نشان می

 پیشینۀ پژوهش.1-3

گونــه پیشــینۀ مســتقلی نــدارد امّــا در شــعر بختیــاری هیچ« برنــو»بــا  آفرینیموضــوع تصــویر
ســازی بـا عناصــر سـپاهی و جنــگ افزارهـا در شــعر فارسـی انجــام هـایی بــا موضـوع تصویرپژوهش

 شوند:ده که در ادامه معرفی میش
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ــپاهی ترینمهم ــاویر جنگی و س ــده کتابی که در آن به تحلیل تص ــعر پرداخته ش ــتدر ش اب کت اس
سی» شعر فار شفیعی کدکنی«صورخیال در  ست.  شی از این اثر با عنوان (1375)ا سپاهی »در بخ رنگ 

زی رساتصوی یناصر سپاهی براهای اجتماعی ورود عبه این موضوع پرداخته و زمینه«تصویرهای غنایی
 است. در شعر غنایی را تحلیل کرده

نامۀ کارشناسی ارشد خود، تأثیر عناصر سپاهی و لشکری و ابزارآلات در پایان (1388) آبادیداوود
اساس اشعار فرخی سیستانی، منوچهری، ناصر خسرو و خاقانی، تحلیل جنگی در تصاویر شعری را بر

 است.و بررسی نموده
ــؤ ــی تصویردر پایان( 1397)منیم ــی تطبیق ــه بررس ــود، ب ــد خ ــی ارش ــۀ کارشناس ــا نام ــازی ب س

ــی و جنگ ــاهنامۀ فردوس ــا در ش ــقط»افزاره ــدس ــرّی پرداخته« الزن ــوالعلای مع ــن اب ــت. در ای اس
ــه رزمپایان ــر تصویرنام ــوان عناص ــه عن ــا ب ــبه  افزاره ــبه و مش ــرفین تشبیه)مش ــاه ط ــاز در جایگ به( س

 اند.بررسی شده
ـــرانت ـــافقی و دیگ ـــکری ب ـــه (1400)ش ـــهدر مقال ـــی مقایس ـــه بررس ـــویرای ب ـــا ای تص آفرینی ب

ـــرزا افزارجنگ ـــگ می ـــف آلات جن ـــوی وص ـــی و مثن ـــاهنامۀ فردوس ـــوانی ش ـــش پهل ـــا در بخ ه
 اند.طاهر وحید قزوینی پرداختهمحمد

نگی از منظر تحلیل کارکردهای ابداعی ابزارآلات ج»ای با عنوان در مقاله (1396)اکرمی و واحدپور
سی صر در غزل فار شینۀ کارکرد این عنا شمس با نگاهی به پی صویرسازی در غزلیات  ۀ کیفیت دربار« ت

به ابزار ند و ادر حوزۀ تصـــویرآفرینی ســـخن گفته ،بویژه تیر و کمان ،آلات جنگینگاه خاص مولانا 
 اند.های مولانا را در استفاده از این عناصر نشان دادهنوآوری

افزارها در اشعار ای به بررسی کاربرد صورخیال در استفاده از رزمدر مقاله (1400)زادهولی الهامی و
پور، علیرضا قزوه و یعنی قیصر امین ؛اند. در این مقاله اشعار سه تن از شاعران انقلابپایداری پرداخته

 است.آلات جنگ تحلیل شدهسازی با ابزارعبدالجبار کاکایی از حیث تصویر
یر اشاراتی به عشق و علاقۀ بختیاریدر  به تفنگ  هاتحقیقات مرتبط با ادب بختیاری در دو مقالۀ ز

 سازی با این عنصر، پژوهشی یافت نشد.است اما در زمینۀ تصویربویژه تفنگ برنو شده
یادکرد « نوستالژی دوران حماسی در شعر بختیاری»در مقالۀ  (1399)طایی سمیرمی و دیگران

و  هادانند که دلاوریبختیاری، بخشی از نوستالژی قومی می را در شعر« برنو»ا بویژه افزارهجنگ
 کشد.های قهرمانان بختیاری را به تصویر میسازیحماسه

تحلیل محتوایی اشعار صیادی در فرهنگ »در بخشی از مقالۀ  (1399)وند و دیگراننورالدین کریمی
 اند.و علاقۀ مردمان ایلی به تفنگ پرداخته به جایگاه تفنگ در ایل و عشق« بختیاری
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 بحث اصلی.2

 تشبیب.2-1

، ادعای همانندی میان دو چیز است که از نظر شاعر ویژگی مشترکی دارند. وجه شباهت معمولا  تشبیه
تشبیه هستۀ اصـلی و مرکـزی اغلـب »ادعایی است و نه واقعی و حاصل تخیّل و کشف شاعر است.

ی همـان شـباهت گرفته ازهای گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه، مایهاست. صورتهای شاعرانه خیال
کند و در صور مختلف به بیان در میان اشیا کشف می ل شاعراسـت کـه نیـروی تخیّ 

پربسامدترین شگرد تصویرآفرینی در شعر فارسی، تشبیه است که  (.216: 1381)پورنامداریان،«آورددرمی
 چراکه در توضیح و تبیین اندیشه، از کارایی»اند؛ ای مختلف و متنوع از آن بهره گرفتههشاعران به شیوه
ط عنصر مسلّ  ،. در شعر دورۀ اول فارسی دری در عصر سامانی و غزنوی تشبیهاست بالایی برخوردار

 ترین روش برای مقصودیدر شعر قدیم عرب نیز رکن اصلی شعر است؛ چراکه مناسب است. تشبیه
حاکات بهترین ابزار برای بیان م ،طلبد. تشبیهذهن و نگرش سنتی از شعر و تصویر شعری می است که

تشبیه علاوه بر نقش هنری و تزیینی، . (89: 1395)فتوحی، «نمایی استو تقلید از طبیعت و حقیقت
داب و آ از روی تشبیه می توان ماهیت و قومیت و» تواند داشته باشد.شناختی نیز میکارکردهای جامعه

رسوم هر قوم و محیط زندگانی و جغرافیای محلی و محصولات و امور موجود در هر ناحیه و نیز تاریخ 
 .(1383: 1373)همایی، «خوبی معلوم کردصدور تشبیهات را به

های دیدهپ تریناز ملموسها پرکاربردترین هنرسازه در شعر بومی بختیاری است و مانسته ،تشبیه
طبیعت بکر، پوشش گیاهی متنوع، جانواران وحشی و اهلی، سبک اند. ینش شدهپیرامون شاعر گز

های بهها و مشبه  زیست ایلی، ساختار اجتماعی و نظام اقتصادی مبتنی بر دامداری و کشاورزی، مانسته
 دهد تا زیباترین تصاویر را خلق کنند. سرایان بختیاری قرار میای را در اختیار بومیبکر و تازه

به «تهمانس»در جایگاه بارها  در شعر بختیاریرنو به عنوان یک ابزار ضروری در زندگی شبانی، ب
ن بختیاری سرایای بومیهوشاند نشان از تیزهایی که به برنو همانند شدهع مشبهتنوّ  .استکارگرفته شده

« مشبه»ه افزار و سایر عناصری است که در جایگاهای پندارین بین این جنگدر کشف همانندی
های بختیاری قامت معشوق و غالبا  عضوی از پیکر معشوق مانند چشم، سرودهگویشی اند. درآمده

 اند.مژگان و حتی بینی به برنو همانند شده
بارها  سرایان بختیاریچشم معشوق به برنو جایگاه نخستین را دارد. بومی، تشبیه هادر میان ماننده 

شردۀ اضافی یک تشبیه ف« برنو تی»اند. ران بختیاری را به برنو مانند کردهافکن دلبچشمان زیبا و عاشق
یر آمده در است که  است:ابیات ز

 تا که سیلم ایکنه ری گِل پر و پیت ایکنم
 

ـــه  ـــیاد ایکن ـــید ص ـــی ص ـــو ت ـــازنم وا برن  پ
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 (68: 1400)سلیمانی، 
tā ke saylom ikone ri gel per o pit ikonom/pāzanom vā bernow-e ti sayd-e sayād 

ikone 

ــاه می برگللردان: ــه نگ ــن ک ــه م ــیب ــاک م ــد در خ ــمان کن ــا چش ــن( ب ــوب م ــازنم )محب غلتم. پ
 کند.مانندش صیاد را صید میبرنو

ـــد ـــر ک ـــده س ـــه ایبن ـــار ایکن ـــگ قط  مرزن
 

ـــو تی  ـــه دو برن ـــه ب ـــر یاه ـــاتای داد ای  ه
 (41: 1402)چراغی، 

merzenge qatār ikone ibande sar-e kad / ay dād ayar yāhe be dow bernow-e tihāt 

 بندد.قطاری از فشنگِ مژگان بر کمر می ،دریغا اگر برنو چشمانت قدم به میدان بگذارد برگردان: 

 ســــر تاشــــخۀ دل نهــــادم تیاتــــه، اگــــوی
 

پر از شـــنــگ  برنو   جوازهــارن کلو بی ،دو 
 (20: 1402)چراغی، 

sar-e tāšxay-e del nehādom tiyāt-e egoy/ do bernow por ez šang, hāren, kalu, bijavaz 

ــوی برگللردان: ــویی دو برن ــادم، گ ــم نه ــۀ دل ــر طاقچ ــمانت را ب ــواز چش ــدون ج ــنگ ب ــر از فش  و پ
 دیوانه و هار. ؛هستند

ــک نهان ــی در ی ــخیصممبین ــه تش ــه ب ــبیه آمیخت ــان  ،تش ــکارگری چن ــوق را در ش ــمان معش چش
 ماند:زده میصیادی شگفتدستی در داند که برنو از این همه چیرهکارا می

 مــهــرِ تــونــه دنــیــا و دلــم ونــده ســــتــیــنــم
 وابیـدمـه چی کهره شـــکـالی من صـــحرات

 

ــه  ــه ک ــدن تون ــو ســی دل بی ــتینم ل ــده س  ایخن
 برنـــو مـــن کـــار تیلـــت منـــده ســــتینم

 (61: 1394)ممبینی،  
mehr-e tona donyā va delom vande setinom/low si del-e bidan tone ke ixande setinom 

vābidome či kahre šekāli men-e sahrāt/ bernow men-e kār-e tiyalet mande setinom  

دد. مانند خنهایم میاست. برای بودن توست که لب گاهم! روزگار مهر تو را در دلم افکندهتکیه برگردان:
 چشمان تو حیران است. شکارگریِ ام. برنو در شکارت شده ،آهویی در صحرای عشقبره

 محبوب در شعر بختیاری یادآور اثرگذاری و کارآیی تیر برنو است:تیز و نافذ  اهنگ
ـــاره ـــه ویـــر مـــو ای  ری تـــو مـــه و افتونـــه ب
ــنگت ــال و قش ــا ک ــده تی ــم ون ــه دل ــی ب  ترس

 

 ترنـــۀ شـــورت شـــونه بـــه ویـــر مـــو ایـــاره 
 ســـیلت تـــش برنونـــه بـــه ویـــر مـــو ایـــاره

 (76: همان) 
ri to mah o aftowna be vir-e mo eyare/ tornay ševeret šowna be vir-e mo eyare 

tarsi be delom vande tiyā kāl o qašanget/ saylet taše bernowna be vir-e mo eyare  
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 آورد.شب را به خاطرم می ،کند. زلف آویزانترخسار تو ماه و آفتاب را برای من تداعی می برگردان:
 کند.است. نگاه تو شلیک آتشین برنو را برایم مجسم میای و قشنگت هراسی در دلم افکندهچشمان قهوه

 خمــــاری صــــد ولا خــــو داره ســــیلت
ــــــ ــــــا بِهس ــــــکال زنده نز پ ــــــهش  ایم

 

ــــیلت  ــــو داره س ــــر ت ــــدی می ی ــــم ز  تش
ـــــیلت ـــــو داره س ـــــهر برن ـــــنگ س  فش

 (34: همان) 
xomāri sad velā xow dār-e saylet/tašom zaydi mayar tow dār-e saylet 

ze pā behsen šekāl-e zendeima/ fešang-e sohr-e bernow dār-e saylet 

دار مگر نگاهت تب ،است. مرا آتش زدی ورآخمار هستی و نگاهت خوابتو  برگردان:
 . نگاه تو فشنگ سرخ و آتشین برنو را در خود دارد.دندآهوی زندگی مرا از پای درآور ]چشمانت[است.

ک اند. داراب رئیسی در بیت زیر در یتشبیه کردهمژگان معشوق را به برنو  ،گاهی شاعران بختیاری
 است:ستانی به صدها برنو مانند کردهمژگان محبوبش را در جان ،تشبیه آمیخته به اغراق

 خــــدا دونــــه کــــه مرزنگــــای تیــــزس
 

ـــرد  ـــو ایک ـــدها برن ـــار ص ـــتن ک ـــه کش  ب
 (157: 1390)محمدی،   

xodā dune ke merzengāy-e tizes/ be koštan kār-e sadhā bernow ikerd 

تنهـایی کـار صـدها برنـو را انجـام بـه ،هـای تیـزش در کشـتن عاشـقاندانـد کـه مژهخدا می برگردان:
 داد.می

یـــر مجیـــد فرخ در ســـاختار یـــک تشـــبیه تفضـــیل، مژگـــان معشـــوق را در و ونـــد در بیـــت ز
 است:از تیر برنو برتر نهاده ،کارسازی

راتیر برنو هم ز جور جون هاشق نی  و 
 

 مرزنگت ولی صد تیر برنو هیچ ابوپیش  
 (36: 1398وند، )فرخ 

tir-e bernow ham ze jowr-e jun-e hāšeq nivorā/ piše merzenget vali sad tir-e bernow 

hič ebu 

توانـد از پـس جـان عاشـق برآیـد امـا مژگـان تـو کـه صـد تیـر برنـو در برابـر آن تیر برنـو نمی برگردان:
 گیرد.هیچ است جان عاشق را می

ــر ی ــت ز ــتکی در بی ــدی دش ــد محم ــی»، وحی ــایی و خوش« بین یب ــوق را در ز ــهمعش ــی ب ــۀ تراش  لول
های بینـی هـم نظـر ت. شـاعر در تشـبیه بینـی بـه تفنـگ دولـول بـه سـوراخاسـتفنگ برنو مانند کرده

 :داشته
فتـــــتلیـــــلِ خوشلیـــــل دو  تراشـــــه ن 

 
ـــــت  ـــــره، کلاشـــــه نفت ـــــن تی ـــــو پ  برن

 (359: 1394)محمدی،  
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lile dolil-e xošterāše noftet/ bernow pan-tire kalāše noftet 

مانند کلاشینکف  ؛تیر استمانند برنو پنج ؛تراشی استبینی تو همانند لولۀ تفنگ دولول خوش برگردان:
 است.

گاهی شاعران بختیاری امور عقلی را به برنو مانند  ،علاوه بر همانندی اندام و اعضای معشوق به برنو
 است:سلیمانی در ابیات زیر، عشق و قهر معشوق را برنو تشبیه نمودهاند. کرده

ــد و ی ــقس ز ــو عش ــه برن ــه مون ــم ک ــو داغ  ز ی
 

یا  ـــال مو ن ته ز ش که ریســـســـ نه   خینِ ایبی
 (16: 1400)سلیمانی، 

ze yo dāγom ke mone bernow-e ešqes zid o/ xine ibine ke riseste ze šāl-e mo niyā 

ام بینـد کـه خـون از شـال و جامـهنم کـه برنـو عشـقش مـرا زخمـی کـرد و مییـگاز ایـن غم برگردان:
 آید. جاری است اما سراغم نمی

ــو قهــرت ــل وا برن ــدیم  گِ ی  ز کــول آســمون ز
 

م   یه عمری ار چه فر دادم مو وا بالی که دادی ب 
 (20)همان:  

ze kul-e āsemun zidim o gel vā bernow-e qahret/ye omri ar če fer dādom mo vā bāli 

ke dādi bom 
 بـا پـر ،اگرچـه عمـری ،آوردی و بـه زمـین زدی دبـا برنـو قهـرت مـرا از دوش آسـمان فـرو برگردان:

 من دادی در آسمان پرواز کردم. ه و بالی که ب

ــر تفنگ       ــا دیگ ــه ب ــو در مقایس ــببرن ــدتر و مهی ــدای بلن ــکاری، ص ــای ش ــاعرانه  تری دارد. ش
 اند:را به عنوان وجه شباهت در تشبیهات مد نظر داشتهگاهی این ویژگی  بختیاری

م پیچس به هر مالی صدا چی لیل برنوکِ  و   ه 
 

 صدا چرنیدنم سی تو دل راکانِ هم او کِ  
 (15: 1398وند،)فرخ 

havom pičes be har māli sedā či lil-e bernow ke/ sedā černidanom si to del-e rākāne 

ham ow ke 

 زدن منهیدن و ضجّ لها پیچید. صدای نانگ و فریاد من همچون صدای برنو در میان آبادیبا برگردان:
 ها را هم آب کرد.دل صخره برای تو،

هرهنگین  درنده و هراسناک توصیف کرده:تاجی صدای شیهۀ اسب را چون صدای برنو ز 

ـــ ـــه شِ ـــپی ک ـــو اس ـــو هن  هم ـــث برن  ش مه
 
 

 جگــــر شــــاهین و زهلــــی شــــیر  ایــــدرد 
 
 

 (413: 1394مدی،)مح 
hamu aspi ke šehnaš mehs-e bernow/ jegar šāhin o zahli šira iderd 

 رد.کزهرۀ شیر را پاره می جگر شاهین و ،اش بسان صدای برنوهمان اسبی که صدای شیهه برگردان:



   125 و همکار یاله محمود تیعنا --------(139-115ص ) یاریبخت یهاسرودهیدر بوم« برنو»با  ینیرآفریتصو

 

 استعاره.2-2

تشبیه  هایسویه است. در استعاره یکی از همانندی، ساخت آناستعاره یکی از صور بلاغی است که ژرف
ر استعاره به شاع» .سازی به قصد نوشوندگی استجانشین ،گردد. درواقع کارکرد استعارهحذف می
 ر نماید و هر بار بر قدرتای که نامکرّ دهد تا یک معنا را در عبارات مختلف تکرار کند به گونهامکان می

 ،نتواند بر قامت سخد که در هر لحظه میانکلام خود بیفزاید. قدما فضیلت استعاره را در این دانسته
صورتی عاریتی اما هنری و والا را ، شاعر .(93: 1395)فتوحی، «کند جامۀ نو بپوشاند و از تکرار جلوگیری

 تر رخ نماید.تر و برجستهنشاند تا از این رهگذر سخنش تازهبه جای لفظی تکراری می
غالبا  اقلیمی  منه در شعر بختیاریپرداز. مستعار  عارهگرا هستند تا استشاعران بختیاری بیشتر تشبیه

ها تعارهسرایندگان بختیاری است. اس انۀگرایبینش طبیعت گرت. این امر، نمایانساو عناصری از طبیعت 
های دیریاب در شعر بختیاری جایگاهی هقریب است و استعا هایبرای مخاطب بومی از گونۀ استعاره

 برجسته، هنری و قابل اعتنا هستند. ،به دلیل تازگی و تکراری نبودن، گیرا هااین استعارهندارند. 
 محلیر است. در شعبرنو از عناصری است که در شعر بختیاری در مفهوم استعاری به کارگرفته شده

نو بر»به معنی  «تیه کال برنو» ای آشکار از یار رعنا و بلندبالا است. تصنیف زیبایبرنو استعاره ،بختیاری
برنو، در »در سراسر جغرافیای بختیاری و لرهای جنوبی بیانگر این نگاه استعاری است. « ایقهوهچشم

با برنو، بسیاری از ترانه ها مواجه شد.بختیاری بویژه در میان ،زمان ورودش به ایران با اقبال بسیار خوبی
 :شوندنیز به برنو تمثیل زده می های زیبامعشوقه کند، حتیرنگ و لعاب خاصی پیدا می ،های حماسی

ـــنگی ـــی قش ـــازنین خیل ـــد ن ـــو بلن  برن
 

ــ تیــپم وابرنــو بلنــد خــوش   «یم ایجنگــدل 
 (126: 1399 گران،یو د یرمیسم یی)طا 

ها به کاربست استعاری برنو در میان ایلیاتی ،«بخارای من، ایل من»بیگی در اثر معروف خودبهمن
وم نبود که از خواندند. معلگفتند. یار بلندبالا را برنو میبرنو می ا رادختر زیب»است:به زیبایی اشاره کرده

برنویی بر دوش و برنویی  :زن و برنو کدام یک را بیشتر دوست داشتند. هر مردی در آرزوی دو برنو بود
 (238: 1384بیگی،)بهمن«در آغوش.

یــر  ــو شِــلال»غلامعلــی آســترکی در دوبیتــی ز ــه را در مفهــوم اســتعاری « برن معشــوق بلنــدبالا ب
باریـک کمـری شـود کـه قـامتی کشـیده و ( در لـری بـه کسـی گفتـه میšelālاسـت. شِـلال) کار برده

 داشته باشد: 
 ســـــهدۀ برنـــــو شـــــلالممـــــو خـــــو دل

ـــت اوری ـــوی هـــی پش ـــو چـــی افت ـــو خ  ت
 

ــــــم  ــــــت دی بلال ــــــدیر بی ــــــی من  هن
 پـــــه ســـــیچه نیـــــدراهی مـــــین مـــــالم

 (109: 1394)آسترکی،  
mo xo delsohdeye bernow šelālom/hani mandir-e bayt-e daybalālom 
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to xo či aftovi hay pošt-e owri/ pa siče niderāhi mine mālom 

م. تو که هست« دی بلال»من شیفتۀ محبوب بلندقامتم. هنوز منتظر شنیدن شعرهای عاشقانۀ  برگردان:
 دهی؟(د را به من نشان نمیتابی؟)چرا خوچرا به آبادی من نمی ،مانند آفتاب در پس ابر هستی

 است:مهرداد ناصری نیز برنو بلند را در مفهوم استعاری قامت بلند معشوق استفاده کرده

ــــونه ــــره نش ــــی ایگ ــــدس ه ــــو بلن  وا برن
 

 ینه ری به ریسمس سی تیر عشق خردن وا 
 (118: 1392)ناصری، 

vā bernow-e bolandes hay igereh nešune/ si tir-e ešq xardan vā sine ri be risom 

شقش به کنم تا تیر عگیرد و من در برابرش سینه سپر میمعشوق با قامت بلندش مرا نشانه می برگردان:
 خطا نرود.

برنو بلند را مستعاری برای کدخدای  گریزی عرفی،در یک هنجاردر بیت زیر  چراغی ۀفرید
میانه و چه در اشعار عروضی و قالبمند در سنّت شعر لری، چه در اشعار عا .است بلندقامت ایلش آورده

 نادر است. ، بسیارکاربرد استعاری برنو بلند برای مرد کلاسیک،

ــرد ــاحق نک ــه ن ــه بنگــی ب ــدی ک ــو بلن ــه برن  ی
 

 گِلِی پر ز ب خصی که هرگش نوی واصدا 
 (29: 1402)چراغی،  

ye bernow bolandi ke bangi be nāhaq nakerd/geli por ze boxsi ke hargeš navi vā 

sedā 

گاه به ناحق بانگی برنیاورد. گلوی پر از بغضی که همیشه سکوت بلندقامتی که هیچ ]کدخدای[ گردان:بر
 کرد.

عر در ش های آشکاراستعارهپردازی در شعر بختیاری این است که استعاره موردنکتۀ مهم دیگر در 
کنایی از  هایدارند. بسامد فراوان استعاره های پنهان)مکنیّه(بختیاری کاربرد بسیار کمتری از استعاره

اند و انگاری شاعرانی است که در طبیعت زیستهنوع تشخیص در شعر بختیاری ناشی از ذهنیت جاندار
 ر برکنایی در ادب فارسی بیشت ۀبنیاد استعار»اند. پنداشتههای طبیعت را دارای جان و روان تمام پدیده

ان را های بیج، پدیدهایده شده است. سخنور به یاری چنین ترفند هنریگونگی و جاندارگرایی نهاآدمی
د. جهانِ تر به سخن خویش بدهآورد؛ تا کوبندگی و نیرویی فزونبخشد و به تلاش و تکاپو میزندگی می

 هاست. در این جهان شگفت،آمیز که پر از هنگامهو فسانه خیزپندارهای شاعرانه، جهانی است فسون
ها ها و سنگآیند و مردگانی افسرده، چون کانیگیرند و به سخن میخاموش نیز جان می جانانبی
 (127: 1368)کزازی، «زیندجنبند و میمی
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اند و صفات و را بسان یک انسان پنداشته« برنو»سرایان بختیاری در موارد بسیاری، بومی
یاند. های آدمی را به آن نسبت دادهویژگی اِسناد  را به برنو« دشمنی کردن»ویژگی  ،رسلیمانی در بیت ز

 است: است و از این رهگذر به برنو شخصیت انسانی بخشیدهداده

ـــد ـــدم نزی ـــینم و چینی ـــر س ـــادم س ـــو ن  برن
 

 بسکه بختم لیشه وا جون مو برنو دشمنه 
 (70: 1400)سلیمانی،  

bernowe nādom sar-e sinom vo čaynidom nazid/ baske baxtom liše vā jun-e mo 

bernow dešmene 

قدر بدبختم که ام گذاشتم و ماشه را کشیدم اما تیری شلیک نشد. آنبرنو را بر سینه]قنداق[  برگردان:
 برآورده نکرد.( -که مرگ است -آرزوی من را ،برنو هم با من دشمن است.)برنو از سر دشمنی

زدن(، از نالیدن، چرنیدن)جیغ سرا به جای صدای شلیک تیر برنو،در ابیات زیر شاعران بومی
اند تا تصویری خیالی به هوگاله)جار و جنجال( که همگی اختصاص به نوع انسان دارند استفاده کرده

 مخاطب ارائه دهند:

 یــه ســوزی مِــن صــدای دیمــه کــه حتــی
 

ـــــــداره  ـــــــو ن ـــــــۀ برن ـــــــدای نال  ص
 (308: 1399)همتی،  

ye suzi men sedā dayme ke hattā// sedāy-e nāley-e bernow nadāre 

 شود.سوزی در صدای مادرم هست که حتی در نالۀ برنو هم چنین سوزی حس نمی برگردان:
 بنگ کـو تـا کـه بگـن رسـتم زالـی وِیـده

 
ــده  ــالی وی ــه م ــو ز ی ــدن برن ــگ چرنی  بن

 
 (102: 1400)سلیمانی،

bang ko tā ke begen rostam-e zāli vide/ bang-e černidan-e bernow ze ya māli vide 

اسـت. ]تـا بگوینـد[ نالـۀ برنـو از آبـادی بـه گـوش  فریاد برآور تا بگوینـد رسـتم زالـی آمـده برگردان:
 .رسدمی

 بنگ دوالالی اخوم کل زیدن و شادی اخوم
 

 مین عروسی هم دیه نیخوم چرشت برنوی 
 (29: 1398)ناصری، 

bang dovālāli exom, kel zeyden o šādi exom/ mine arusi ham diya nixom čerešt-e 

bernovi 

خــواهم. دیگــر صــدای جیــغ برنــو را خــواهم، هلهلــه و شــادی میها را میصــدای شــادیانه برگللردان:
 خواهم بشنوم.حتی در عروسی نمی

 خــوری ریشــۀ خــوم رهــده ز ویــرممِــن بی
 

ــن  ــورم ک ــو خ ــۀ برن ــن و وا نال ــی ک  رحم
(70: 1394)ممبینی،    
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men bixavari rišey-e xom rahde ze virom/ rahmi kon o vā nāley-e bernow xavarom 

kon 

گاه گردان.اصالتم را در بیخبری از یاد بردهبرگردان:  ام. به من رحم کن و با فریاد برنو مرا آ

ـــا ـــت ت ـــای دل ـــم زوون ـــه زح ـــر واز اکن  س
 

ــــوی  ــــو بگری ــــۀ برن ــــه و هوگال ــــن نال  م
 (17: 1398زاده، )شرافی 

sar vāz kone zahm-e zavunāy-e delet tā/ men nāle vo howgāleye bernow begerivi 

 ها و سر و صدای برنو گریه کنی.کند تا در میان نالهزخم زبان دلت سر باز می برگردان:

روبه خوابی خوش ف ،برنو چون انسانی فرض شده که غافل از نقش خویش ،در شعر قاسم سلیمانی
 است: رفته

ــی ــم ار ت ــنم گل ــده بمه ــیچه وا زن ــا س ــو نی  م
 

ـــو  ردار ز خ ـــو و  ـــه برن ـــت و دی ری ای بخ  و 
 (50: 1400) سلیمانی،  

si če vā zende bemahnom golom ar tey mo nayā/ vori ay baxt o diye bernowe vordār 

ze xow 

اگــر معشـوق نــزد مـن نیایــد چـرا زنــده بمـانم؟ ای بخــت برخیـز و برنــو را از خـواب بیــدار  برگلردان:
 [ گیرد.تا جانم را ب]کن

ــدی  ــیدرهم ،محم ــدگی طن ــازِ  نِ تنی ــاران س ــو را در کوهس ــدای برن ــاری و ص ــدۀ بختی دو  ،نوازن
 کنند: زاده پنداشته که صمیمانه در کنار هم زندگی میخاله

ــــو ــــگ برن ــــکال و بن ــــا میش ــــداد کرن  بی
 

ــــک خ    ــــار وا ی ــــن کهس ــــاریدارن م  رزم
 (344: 1394)محمدی،  

bidād-e karnā miškāl o bang-e bernow/ dāren mene kohsār vā yak xorzemāri 

 زاده هستند. محلی و صدای برنو در کوهسار با همدیگر خاله ۀنوازند طنین سازِ  برگردان:

. استهای شاعر عاشق کر شدهبرنو را چون انسانی فرض کرده که گوشش از ناله ،وندمجید فرخ
 نماتناقضمم آمیخته و با یک بیان هص را بهشاعر در این بیت چند صورت خیالی اغراق، تشبیه و تشخی

 است:تر از صدای برنو دانستهتر و مهیبفریاد بیصدای خود را بلند

ــــالم هــــی خمــــاخومچــــنن بی ــــگ ان  دن
 

ـــــو  ـــــنگم گـــــوش برن  کـــــر آبیـــــده ز ب
 (38: 1398وند، )فرخ 

čonon bidong enālom hay xomāxom/ kar ābide ze bangom guš-e bernow 
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گــاه و در تنهـایی خــویشچنــان  برگلردان: کنم کـه گــوش برنــو از در عــین خاموشـی نالــه مــی ناخودآ
 است.فریادم کر شده

 نماد.2-3

شود. به طور معمول هر تصویری های خیال محسوب میاز نظر بلاغت ادبی، نماد از زمرۀ صورت»
آید و تن ادبی میشامل دو نیمه است: رسانه و غرض. نماد همان رسانه است که صورت مرئی آن در م

در . (163: 1395)فتوحی، «شود.ای به آن نمیای نامرئی و نهانی است که به طور واضح اشارهغرض آن ایده
ای که در جامعه های فرهنگیها را از زمینهسمبل شاعران معمولا  » مورد خاستگاه نماد باید گفت که

 .(220: 1387)شمیسا،«کنندوجود دارد استخراج می

 هاین بختیاری با دقت در طبیعت و زندگی اطراف خویش و با توجه به کارکرد پدیدهشاعرا
دهد که هر گرایی نشان میتاریخ نماد»اند.های قومی بهره بردهسازیها برای سمبلپیرامونی، از آن

ی ساز انسان است و یا حتطبیعی یا آنچه دست یمانند اشیا ؛تواند معنای نمادین پیدا کندچیزی می
سرای بختیاری برای بومی. (352: 1383)یونگ،«اشکال تجریدی. در حقیقت جهان یک نماد بالقوّه است

 ای، هر جانوری و هر ابزاری با توجه به نقشی که دارد مفهوم نمادین متفاوتی دارد.هر درختی، هر پرنده
ست. گرچه سوده ا سمبلی قومی، ابداعی، نو و نافر شعر لری و بختیاری  صالت و تبا برنو در  ری ا

ــرها به عنوان یک غربی دارد امّا در میان بختیاری ــده عنص ــیار محبوب پذیرفته ش ــت. در  ایلی بس اس
 ت قومی است.قدرت ایلی و هویّ  رعنایی، برنو نماد ،های لری و بختیاریسرودهبسیاری از گویشی

یر برنو را نمادی از بلندقامتی  است:آورده و رعنایی تقویان در بیت ز

ــــت و رگ ــــو ب  ــــزل ایگ ــــروی غ ــــه ای  ره ک
 

ـــــــوتری  ـــــــو برن ـــــــدم ت ـــــــو بلن  و برن
 (190، 1399)همتی،  

γazal igo borget va rah ke iravi/ va bernow boland-am to bernow-tari 

ــروی ابروانــت غــزل میراه کــه مــی برگللردان: بلنــدتر و برنــوتر هســتی ) د. تــو از برنــو بلنــد هــمخوان 
 (.تریقامتخوش

و و اسـب را نمـادی از اقتـدار و قـدرت خـویش دانسـته کـه اکنـون غـم محبـوب ایـن آسترکی برن
 است:توان و نیرو را از او گرفته

ــــته  بلاز سی غمت وا مو چه کرده چه تشی کرده ــــرم رهمس ــــب که ــــهده و اس ــــوم س  برن
 ( 11: 1394)آسترکی،  

say γamet vā mo če kerde če taši kerde belāz / bernowom sohde vo asb kaharom 

rohmeste 
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خته و اسب کهرم از وم سیاست که برنوا کردهپاست؟ چه آتشی به بنگر غم تو با من چه کرده برگردان:
 .استپای درآمده

هایی داند. برنویی که در نبودش چه ستمتاجی نیز برنو را نماد قدرت و شکوه و پاسبان ایل مینگین
 که بر ایل نرفته است:

ــه گر ــی ک ــوم ب ــر ش ــردنس ــه ک ــل حمل  گ
ـش غلـت ایـزه تـا صـب ه من خـین خ  ر   ب 

 

ی پــــازن و خیــــنش رنــــگ وابــــی   دِر 
ــی ــگ واب ــو تن ــپ و برن ــی اس ــش س  دل

 (423: 1394)محمدی، 

sare šum bi ke gorgal hamla kerden / deray pāzan va xineš rang vābi 

bara men xin-e xoš γalt iza tā sob/deleš si asp o bernow tang vābi 

ش ه در خون خوی. برّ دها حمله کردند و زنگولۀ پازن از خونش رنگین شاول شب بود که گرگ برگردان:
  شد.می اسب و برنو تنگبرای غلتید و دلش تا صبح می

 

گوید. شده سخن میت فراموشکند. از هویّ رفتۀ بختیاری یاد میممبینی با حسرت از شکوه از دست
 :است ران فروخته شدهگایل بوده که به دی نشان و نماد قدرتمندی ،برنو

ــدون ــر می ــی ک ــه واب ــه چ ــه پ ــه غروش ــا ب  دنی
ـــردن و برنونـــه فـــروحتن ـــاوار پتـــی ک  ج

 
 
 

 قر وهس من مــال و کســـی نیزنــه جولون 
بیشــــه نمرگم د درا شـــیرعلی مردون  زی 

 (85: 1394)ممبینی،  
donyā be γoruše pa če vā bi kor-e maydun/ qer vahs mene māl o kasi nizane jowlun 

jāvār-e pati kerden o bernowne forohten/ zi biša na-margom da derā širalimerdun 

دار! چه شده است؟ همۀ اهل آبادی نابود شدند و دنیا در جوش و خروش است. مرد میدان برگردان:
 رگدی نیست که دیزندگی را ترک کردند و برنو را فروختند. امی محلِ  ،دهد. همهکسی جولان نمی

 ردانی از این بیشه برخیزد.مشیرعلی

یند بممبینی در بیت زیر در جایگاه شاعری با آرزوهای بر باد رفته، خود را چون سواری خسته می
 که قدرت و توانی ندارد:

 مـــو او ایلـــم کـــه قصـــت رو نـــداره
 ســـــس آبیــــــده بهــــــون آرمــــــونم

 

 ســـواری خهســـه کــــه برنـــو نــــداره 
 ارهز نــــو راســــش مکــــن ورتــــو نــــد

 (38: همان) 

mo u ilom ke qast-e row nadāre/ sovāri xahse ke bernow nadāre 

sos ābide behun-e ārmunom/ ze nu rāseš makon vartow nadāre 

چادر آرزویم چون ایلی هستم که قصد کوچ ندارد. مانند سواری خسته هستم که برنو ندارد. سیه برگردان:
 ا برپا نکن که توان ایستادن ندارد.دوباره آن ر ،سست شده است
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در بیت زیر، برنو نمادی از قدرت قومی است و همایون قاسمی با حسی نوستالژیک، نشنیدن  
 داند:صدای برنو را سمبل از دست رفتن شکوه و قدرت ایل می

 دیــــه شرشــــر او بــــه گوشــــم نیــــا
 

ـــه   ـــو ب ـــوک برن ـــک وپ ـــاگت ـــم نی  وش
 (305: 1394)محمدی،                                                                                                                                                                    

diye šor šor-e ow be gušom neyā/ tak o puk bernow be gušom neyā 

 .شنومصدای شلیک برنو را نمیآید. دیگر صدای شرشر آب به گوشم نمی برگردان:

یــر ردانــد ودچوغــا و برنــو را نمــاد هویــت قــومی خــود مینیــز کــورش کیــانی  نســل نــو  بیــت ز
 :غافل هستند ی ایلی خویشهات قومی و آییندهد که از هویّ را مخاطب قرار می بختیاری

ر و برنوتِ نبردی  تو خو چوغات نکردی و 
 

 ونید چه برونی پهاسب و بری بلگه کنی زین 
 (317: 1394)محمدی، 

to xo čuγāte nakerdi var o bernowte nabordi/ zin koni asb o beri belgeberuni pa če 

duni 

برونی ت را با خود نبردی و اسبت را زین نکردی تا به بلهیتو که چوقایت را نپوشیدی و برنو برگردان:
 ؟دانیها چه میاز آیین ،بروی

 کنایب.2-4

های علــم بیــان اســت. شــاعر و ادیــب بــه جــای بیــان از شــگردهای بلاغــی و از شــاخه کنایــه یکــی
بیشــینۀ »گویــد تــا مخاطــب بــا درک معنــیِ معنــی، لــذّت بیشــتری ببــرد.آشــکار، پوشــیده ســخن می

ــه ــرده میکنای ــه کــار ب ــان مــردم ســتانده شدههــایی کــه در ادب ب ــن شــود از زب ــدۀ ای اســت و پدیدآورن
گونــه های مردمــی بیشـتر از گونــۀ رمـز و ایماینــد. ایـننــد نـه ســخنوران. کنایـهاها مردمـان بودهکنایـه
ــه ــه وام گرفتهکنای ــان مــردم ب ــد و در ســرودههــا کــه ســخنوران از زب ــه کــار بردهان ــد های خــویش ب ان
ــه ــد کــه هنجارهــای زیســتی، باورهــا، رســم و راههاییکنای ــاز هــا و ویژگیان هــای مردمــی دیگــر را ب

 (172: 1368)کزازی،«دارندود نهفته میتابند یا در خمی

ــه       ــدگی، کنای ــۀ مــردم، ســبک زن ــد؛ فرهنــگ عام ــاری خاســتگاه اجتمــاعی دارن ها در شــعر بختی
شــیوۀ زیســت  های بــومی هســتند.ها، بســتری بــرای آفــرینش کنایــهها و حرفــهنظــام تولیــدی، پیشــه

ــی، جنگ ــدایل ــبب ش ــگ س ــتفاده از تفن ــرورت اس ــیادی و ض ــگ ص ــا، فرهن ــزار در ه ــن اب ــا ای ه ت
های بــه کــار رفتــه در شــعر بــومی بختیــاری غالبــا  از گونــۀ های ایلــی راه یابــد. کنایــهســاختار کنایــه

ها نیـازی بـه تـلاش ذهنـی چنـدانی نـدارد و هسـتند؛ یعنـی مخاطـب بـرای درک معنـی کنایـه«ایما»
 برد.میبه آسانی به معنیِ معنی پی
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 است:ردهبه کار ب« قصد کشتن داشتن»را در مفهوم کنایی « نبرنو کشید»قنبری مرداسی در بیت زیر 
ــــر ــــرد بنی رگ ــــون و  ــــم دی مخ ــــه گوش  ب

 
 کــه ســی ســا خــوم چطــو برنــو کشــیدم 

 (53: 1395)قنبری مرداسی،  
be gušom di maxun vorgard benyar/ ke si sā xom četow bernow kašidom 

ــرای  برگللردان: ــه مــن نگــو برگــرد. نگــاه کــن کــه چگونــه ب ام)قصــد دارم ســایۀ خــودم برنــو کشیدهب
 .خودم را بکشم(

 است:سلیمانی همین مفهوم کنایی را با تعبیری دیگر اراده کرده

 لیل برنو ار سـر سـینم ونـی پـس نیکشـم
 

 مردون ایاپیش تیر عشق ای دل چی علی 
 (14: 1400)سلیمانی، 

lil-e bernow ar sar-e sinam vani pas nikašom/piš-e tir-e ešq i del či alimerdun eyā 

ر کنم. دل من مانند علیمردان با شجاعت دنشینی نمیام بگذاری عقباگر لولۀ برنو را بر سینه برگردان:
 ایستد.برابر تیر عشق می

ــی  ــری مرداس ــوردن»قنب ــو خ ــر ز برن ــد تی ــایی « ص ــوم کن ــته »را در مفه ــه کش ــدترین وج ــه ب ب
 است:به کار برده« شدن

ــلِ بــالا  ــشِ تیترنــه ش   کــال مــونی تــوخ 
 

 صــد تیــر ز برنــو بخــورم مــال مــونی تــو 
 (20: 1395)قنبری مرداسی،  

torne šol-e bālā-xaš-e tikāl moni to/sad tir ze bernow bexorom māl-e moni to 

گیسوی من هستی. اگر به بدترین شکل کشته شوم ای و فروهشتهتو دلبر بلندبالا، چشم قهوه برگردان:
  .ن منیتو از آ

 است:بردهبه کار« کردنحمله»را در مفهوم کنایی « دست به برنو بردن»الله طاهری اردلی فیض

ــــر ــــیر ن ــــون ش ــــر دس و چن ــــرز بگ  گ
 

ر  ــــــو  ــــــو بِ ــــــه برن ــــــب درا، دس ب  اس
 (260: 1394)محمدی،  

gorz beger das o čonun šir-e nar/ asb derā das be bernow bevar 

حملـه  و اسـب را برانگیـز و برنـو را بـه دسـت بگیـر ،یـر و ماننـد شـیر نـرگرز را به دست بگ برگردان:
 کن.

 است:استفاده کرده« خودکشی»را در مفهوم کنایی « دل با برنو معالجۀ»سلیمانی 
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ـــو ـــون دل م ـــه به ـــینی ب ـــایی و نش ـــا ای  ی
 

ـــه  ـــو بکن ـــه برن ـــر دردم ـــلاج دل پ ـــا ع  ی
 (66: 1400)سلیمانی،  

yā iyāyi o nešini be bohun-e del-e mo/ yā alāje del-e por dardome bernow ikone  

ــا می برگللردان: ــیهی ــی و در س ــن میآی ــیچادر دل م ــان م ــو درم ــا برن ــردردم را ب ــا دل پ ــینی ی نش
 .کشم(کنم)خودم را می

 .مراعات نظیر2-5

گیرنـد مراعات نظیـر، همنشـینیِ هنـریِ واژگـانی اسـت کـه در یـک حـوزه و شـبکۀ معنـایی قـرار می
چــون گوینــده »اســت:ای تناســبی بــاهم دارنــد. رادویــانی در تعریــف مراعــات نظیــر آوردهنبــهیــا از ج

جمـع کنــد انــدر ســخن میــان چیزهــایی کــه نظـایر یکــدیگر باشــند بــه معنــی، چــون مــاه و آفتــاب و 
یـــا و کشـــتی و آنچـــه بـــدین مانـــد، آن ســـخن را مراعـــات النظیرخواننـــد  .(75: 1362)رادویـــانی،«در

ــر  ــ همــانمراعــات نظی ــاناهمب ــداعی در حــوزۀ زب ــانآیی مت ــه کــورش صــفوی شناســی اســت چن ک
ــدمی ــنّ »:نویس ــیدر س ــناعات ادب ــی ص ــاربرد واژه ،ت بررس ــاهمک ــه در ب ــایی ک ــا ه ــداعی ب آیی مت

ــده می ــر نامی ــات نظی ــد مراع ــودیکدیگرن ــفوی،«ش ــب  .(10: 1382)ص ــر و تناس ــات نظی ــم»مراع از مه
ــ ــی ش ــرم درون ــتحکام ف ــکّل و اس ــل در تش ــرین عوام ــتت ــه عر اس ــه یافت ــر ب ــت در آن منج های و دق

 .(108: 1390)شمیسا،«شودشناسانه میدقیق سبک
هایی شوند. شبکهساز از محیط پیرامونی شاعر انتخاب میعناصر تناسبۀ هم ،در شعر بختیاری

و  های گیاهیها، رودها، گونهعناصر طبیعت مانند کوه تر متشکل ازمعنایی در شعر بختیاری بیش
ین ،تفنگ ،ری، ابزارهای زندگی ایلی است. در شعر بختیاریجانو  بویژه برنو همیشه با اسب و قطار و ز

تر بیتی در شعر بختیاری وجود دارد که واژۀ برنو با واژگان کم و جنگ و شکار همنشین و مجاور است.
تار ایی و ساخهایی معنباشد. برای کاربست برنو در شبکهمتداعی و نظیرهایِ معناییش همراه نشده

 های زیر را ذکر کرد:توان نمونهمراعات نظیر در شعر بختیاری می
 مــو ایـــاهی و اترســم بــه خـــدا شــکاربــه 

 
ـــر  ـــرِ  تی یت ـــه ز ـــو مون ـــا ت ـــوبرگ ـــه برن  بکش

 (9: 1399)بهرامی کهیش، 
be šekār-e mo eyāhi vo etarsom be xodā/ tir-e borgā to mone zitare aftow bekoše 

 ترسم که تیر ابروانت زودتر از برنو جانم را بگیرد.آیی. به خدا قسم میای شکار من میبر برگردان:

 کـــوگو قهقهـــا  لیـــلدو برنـــو،، دفـــک
ــــیادو ــــی ص ــــو زت ــــتن خ ــــدندش  ا بری

 

ـــوگ  ـــا ک ـــن تی ـــده م ـــی اوی ـــزل بخص  غ
 دی صـــدا کـــوگ صـــحرانیـــا مـــن گـــوش 

 (91: 1402)چراغی، 
dafak bernow dolil o qahqahā kowg /γazal boxsi evayde men tiyā kowg 

sayādun xow ze ti daštā boriden/ niyā men guš-e sahrā di sedā kowg 
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ک، برنو، تفنگ دو لول در مقابل قهقهۀ کبک قرار گرفته. غزل برگردان:  ف  بک بغضی  در چشمان ک ،د 
را دیگر صدای کبک در گوش صح ،اندها ربودهخواب را از چشمان دشت ،است. شکارچیانشده
 پیچد.نمی

کنار در ها که شکارچیان برای جلب کبک استدوزی شده رنگارنگ و تکهای هارچپ :(dafakدفک)
 .(194: 1400)مددی، کنندچشمه نصب می

ــر ــه ل ــا دا ب ــه ج ــت ی ــدا داش ــی خ ــر چ  ه
ـــنگ ـــارو  ش ـــبو  قط ـــنو  اس ی ـــوو  ز  برن

 
 

یـــــواس و کلـــــوس و بوســـــور   تـــــره و ر
ـــتو ـــون، جـــاجم و حـــور و پیش ـــال و به  م

 (57: 1390آسترکی،) 
har či xodā dāšt ye jā dā be lor/ tarre vo rivās o kelows o bosor 

šang o qatār o asb o zin o bernow /māl o bohun jajem o hur o pištow 

ن سرخ، فشنگ، قطار، اسب، استرا به لر بخشیده خدا تمام داراییش برگردان: . تره، ریواس، کرفس، ب 
 هایی است که خداوند به لر عطا کرده.[چادر، جاجیم و خورجین و طپانچه ]همۀ نعمت، سیهبرنوزین، 

 مهــــی ار مــــن دل شــــو، ایبــــرازت
ــــی  ــــخته داغ ب ــــر س ــــر ل ــــک   یتفنگ

 

ـــــرازت  ـــــو ایب ـــــه ار ایگـــــون افت  تون
یـــــنو  قطـــــار  ایبـــــرازت برنـــــوو  ز

 (103: 1394)آسترکی،  

mahai ar men del-e šow iberāzet/tone ar igon aftow iberāzet 

kor-e lor saxte dāγ-e bi-tofangi/ qatār o zin o bernow iberāzet 

آفتـاب هـم بگوینـد سـزاوار آنـی. ای پسـر  بـودن در دل شـب برازنـدۀ توسـت. تـو را اگـرماه برگردان:
 مصیبت بزرگی است. قطار و اسب و برنو برازندۀ توست. ،نداشتن تفنگ !لرتبار

 بمیـــــرم برنـــــومـــــو ایخـــــوم ور تـــــش 
 بــــه گوشــــم مصــــیادبنــــگ دی ا نیــــ

 
 

ــــــرمشــــــکال  ــــــین رو بمی  م وا کــــــه م
ـــــرم ـــــم ایخـــــو همـــــی امشـــــو بمی  دل

 (78: 1401)طهماسبی گندمکاری، 
mo ixom vor taš bernow bemirom/šekālom vā ke mine row bemirom 

niyā di bang sayādom be gušom/ delom ixo hami emšow bemirom 

ر برنو بمیرم. آهویی هستم که باید در حین حرکت بمیرم. دیگر صدای خواهم در برابر تیمی برگردان:
 خواهد همین امشب بمیرم.رسد. دلم میصیادی به گوشم نمی

 اسلوب معادلب.2-6

 یتهای تازه است. باز زیباترین شگردهای تخیلی برای آراستن سخن و آفرینش مضمون اسلوب معادله
ل» ث  دّعا م  ای که مفهومی . کفّهاست وزنکفّۀ هم در حکم دوکه دو مصراع آن به منزلۀ ترازویی است « م 
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ای که مثال و مصداقی عینی، محسوس و ملموس است و به ذهنی و انتزاعی را در خود دارد و کفه
اسلوب »است. صورت هنری برای اقناع مخاطب و پذیرش مفهوم ذهنی مورد نظر شاعر، آفریده شده

کند است که در یک مصراع آن، شاعر یک اندیشه یا مفهوم ذهنی را بیان میمعادله یا )مدّعا مثل( بیتی 
آورد و آن را معادلی برای آن ادعای و در مصراع دوم مثالی از طبیعت و اشیا برای اثبات ادعای خود می

ب عقلی به حسّی است که به آن ارسال مثل یک تشبیه مرکّ  ،دهد. اسلوب معادله درواقعذهنی قرار می
ل است هنری .(268: 1395)فتوحی،«اندیت تمثیل گفتهیا ب ث  تر است و قدرت شعری مصراعی که مصداق و م 

 .دهدنشان می بیشتر شاعر را
ها در شعر بختیاری غالبا  ابداعی و غیر تقلیدی هستند. شاعران بختیاری برای معادلهاسلوب

اند. گرفتههای گویشی بهرهمعادلهسلوبهای عاشقانه و بیان اوضاع و احوال عاشق از اآفرینیمضمون
ل»مصراع  ث  های بختیاری زمینۀ بومی و رنگ اقلیمی دارد و از فرهنگ سرودهدر گویشی« مصداق»یا « م 

گیرد. ای، شغل و حرفۀ ایلوندان، طبیعت اقلیمی و عناصر ایلی مایه میقومی، ساختار زندگی عشیره
 پردازند.های محسوس، به اقناع مخاطبان خویش میمصداقهای ملموس و شاعران به کمک این زمینه

یر   ل آمده عنصربه عنوان یک « برنو»در بیت ز ث  ین است . شاعر در اایلی محبوب در هستۀ مصراعِ م 
سازی برنو)عنصر محسوس( در برابر غم)عنصر معقول( به یک اسلوب معادلۀ هنری با بیت با معادل

 ت:اسدست یافته و ایلی رنگ بومی

 س بدم همنشینی جور غم نی تا تکیمه بِ 
 

 بوئه مدرنگی به ز برنو نیسی پیا لر ه   
 (74: 1400)سلیمانی، 

homnešini jur-e γam ni ta takime bes bedom/ si peiā lor homdorongi beh ze bernow 

nibu'e 

آوازی)یار و همراهی( لر هم برای مرد [کهطورهمان]همنشینی چون غم نیست تا به آن تکیه دهم برگردان:
 بهتر از برنو نیست. 

یر نیز با بهره تصویری زیبا « تیر مژگان»نهادن آن باو برابر« برنو»گیری از عنصر شاعر در بیت ز
 اما نقش نیز در ساخت اسلوب معادله مشارکت دارندعناصر دیگری  ،چه در این تصویراست: گرآفریده

 نو است:محوری و هستۀ این تصویر با بر

نگ ایونی ســـی کار تونم تیر مرز  چه کس و 
 

ــی درا  ــورزا ن ــون خ ــد ج ــه قص ــالو ب ــو ح  برن
 (12)همان:  

tir-e merzeng ivani si če kas o kār-e tonom/ bernow-e hālu be qasd-e jun-e xorzā 

niderā 
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رای ستم. دایی بمن از کسان و خویشان تو ه کنی؟چرا تیر مژگانت را به سوی من پرتاب می برگردان:
 کشد.اش تفنگ روی او نمیکشتن خواهرزاده

 گیری.نتیجب3
تصویر، جوهرۀ شعر و تصویرآفرینی بیانگر قدرت شاعر و نمودار توانمندی او در سرایندگی است. 

ترین تصویر شعری، تصویری است که حاصل تجربۀ شاعر و برگرفته از زیست ترین و عاطفیصمیمانه
 بوم او باشد.

نیازی به فرانمودن و  قدر آشکار است کهبر ذهن و زبان شاعران بختیاری آن بومزیست اثر محیط و     
 هاپدیده تریندسترس سراغ دربه برای آفرینش و سرایش،  ی بختیاریسراواکاوی ندارد. شاعر بومی

هرچه را برای سازۀ  او .دهدمایۀ تصویرآفرینی قرار میدست یابدپیرامون خود می هر چه رارود و می
ای، طبیعت با همۀ مظاهرش، سبک زندگی ایلیاتی و عشیره بیند.اگرد خود میاش نیاز دارد گردسروده

اسباب و افزارهای مورد نیاز زندگی شبانی، ساختار اجتماعی حاکم بر ایل، نظام اقتصادی مبتنی بر 
ری بختیاری برای هنرآفرینی و تصویرگسرایان هایی هستند که بومیزراعت و دامپروری، همگی ظرفیت

 در اختیار دارند.
ه سبب ها باست. ایلیاتی« تفنگ»ها در میان عشایر ترین افزارترین و کاربردییکی از ضروری

ایلی، فرهنگ صیادی و ضرورت ایلی و درونهای برون، جنگوحشی طبیعترویی با روبه ،کردنکوچ
ار در میان افزترین گونۀ جنگاند. برنو محبوببه داشتن تفنگ بودهناگزیر تأمین خوراک از راه شکار، 

است ها است. عشق و علاقۀ عشایر بختیاری به تفنگ، خاصّه برنو سبب شدهها بویژه بختیاریایلیاتی
رنگ و برجسته داشته باشد. شاعران بختیاری برنو را تا این ابزار در شعر و ادب بختیاری حضوری پر

تشبیهی، استعاری و دیگر صور خیال مانند نماد، مراعات نظیر، کنایه و حتی اسلوب  هایدر ساخت
اند. بیشترین تصویرگری با برنو در شعر بختیاری در ساختار آرایۀ تشبیه اتفاق معادله به کارگرفته

زی با برنو پرداها به برنو هستند. بعد از تشبیه، استعارهاست. چشم و متعلقات آن بیشترین مانندهافتاده
در جایگاه دوم قرار دارد. برنو بلند مستعاری آشکار برای معشوق و قامت بلندش در شعر بختیاری 

های کنایی از نوع تشخیص به دلیل ذهنیت جاندارانگاری شاعران بختیاری کاربرد است. استعاره
انی رنو شخصیت انسسرایان به بهای مصرّحه دارند. در بسیاری از ابیات، بومیبیشتری از استعاره

اند. برنو گرچه اصالت و تباری غربی دارد اما به عنوان بخشیده و ویژگی های انسانی را به آن نسبت داده
است و به عنوان یک نماد و سمبل قومی نو و یک عنصر محبوب ایلی در جامعۀ بختیاری پذیرفته شده

ن شاعری چون قاسم سلیمانی با تأثیر است. همچنیها استفاده شدهنافرسوده در شعر بومی بختیاری
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بوم خود؛ ازجمله برنو را در ساختار اسلوب معادله به پذیری از سبک هندی،بسیاری از عناصر زیست
 است. کارگرفته

 

 منابع
 قم: میراث ماندگار. چویل  دم برف.(. 1394آسترکی، غلامعلی )

 قم: منشور وحی. ترُنه ط .(. 1390آسترکی، غلامعلی)

یلاکرمی حد ،، میر جل ید) ،پورو وا بداعی ابزارآلات جنگی از منظر 1396مج های ا کارکرد یل  (. تحل
تصویرسازی در غزلیات شمس با نگاهی به پیشینۀ کارکرد این عناصر در غزل فارسی )مطالعۀ موردی 

 .315-297، (3) 10 .شناسی نظم و نثر فارسی  بهار ادب(سبک .تیر و کمان(

ها در اشعار پایداری افزار(. کاربرد صورخیال در استفاده از رزم1400زاده، سوسن)یو ول ،، شرارهالهامی
و  تاریخ المللی ابان و ادبیات،همایش بین .رضا قزوه و عبدالجبار کاکاییپور، علیقیصر امین

 .19-1، 6تمدن،جرجیا تفلیس، دورۀ 

 تهران: مؤلف. .ط  در م (. 1371براهنی، رضا)

 تهران: فصل پنجم. .اخومت که اگومت(. 1399لی)بهرامی کهیش، ع

 جمشید.شیراز: تخت .بخارای من ایل من(. 1384بیگی، محمد)بهمن

 تهران: نگاه. .سفر در مه(. 1381پورنامداریان، تقی)

کرمـــانی، پـــوران و یوســـفی پور ،فاطمـــه آباد،تشـــکری بـــافقی، محمدحســـین، غفـــوری مهـــدی
ــا جنگای تصــویرآفرمقایســه(. بررســی 1400) ــوانی شــاهنامۀ فردوســی ینی ب ابزارهــا در بخــش پهل

ــی ــد قزوین ــدطاهر وحی ــرزا محم ــگ می ــف آلات جن ــوی وص ، (50)12 ،شناسننی ادبننیایبایی. و مثن
71-102. 

 تهران: مهر و دل. .دار بنگشتوو(. 1402چراغی، فریده )

اس اویر شعری بر اسآلات جنگی در تصتأثیر عنصر سپاهی و لشکری و ابزار (.1388علی) آبادی،داوود
 .نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریزپایان خسرو و خاقانی(.اشعار فرخی سیستانی، منوچهری، ناصر

ریا)  تهران: اریترین. .بافتار و ساختار ادبیات قوم بختیاری(. 1395داوودی حموله، س 



 138  1403 تابستان، 44 ، پیاپی2، شمارۀ 14دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

د: معاونت فرهنگی مشه .ترجمۀ اصغر کریمی. نشینان بختیاریفنون کوچ(. 1369دیگار، ژان پیر)
 آستان قدس رضوی. 

. به اهتمام، تصحیح، حواشی و توضیحات احمد ترجمان الب غه(. 1362رادویانی، محمد بن عمر)
 آتش. تهران: اساطیر.

 تهران: سارات. .پل بری ه .(1398زاده، زینب)شرافی

گاه.  .صور خیال در شعر فارسی(. 1375شفیعی کدکنی، محمدرضا )  تهران: آ

 تهران: میترا.. بیان(. 1387ا، سیروس)شمیس

 . تهران: میترا.نگاهی تااه به ب یع(. 1390شمیسا، سیروس)

 پژوهننیمتنآیی واژگــانی در زبــان فارســی. (. پژوهشــی دربــارۀ بــاهم1382صــفوی، کــوروش)
 doi: 10.22054/ltr.2004.6254 .13-1، (18) 6 ،ادبی

سمیرمی،  سی 1399و علیزاده، علی) ،زاده اردکانی، اطهراتم، تجلیحطایی  ستالوژی دوران حما (. نو
 doi: 10.30495/irll.2020.677878.129-111 ،(3)6،های مدلی ایرانادبیات و ابان .در شعر بختیاری

 درعباس: سلسله باران.بنر. سوا و سی (.1401طهماسبی گندمکاری، اقبال)

 تهران: سخن. .ب غت تصویر(. 1395فتوحی، محمود)

 اهواز: خوزان. .دُنگیمشقای بی(. 1398ید)وند، مجفرخ

 اهواز: الیما. .صدو  مو به تیگ  تو(. 1395قنبری مرداسی، محمد)

ــایی، حمید وند، روح الله،کریمی نورالدین ــعار 1399فرهاد) ،و درودگریان ،رض (. تحلیل محتوایی اش
ــاری ــی ــت ــخ ــگ ب ــن ــره ــادی در ف ــــی -157 ،(31 )8،ادبننیننات و فننرهنننننگ عننامننه .ص

182.dor:20.1001.1.234544466.1399.8.31.10.5  

 تهران: مرکز. .بیان (:1شناسی سخن پارسی ایبایی(. 1368کزازی، میرجلال الدین)

 تهران: نامک. .ترجمۀ شاهرخ باور .علف  همراه با کوچ بختیاری((. 1397کوپر، مریان. سی)

 شهرکرد: نیوشه. .گزی ه شعر بختیاری: کتاب دوم(. 1394محمدی، قهرمان)

 شهر: جهانبین.. فرخگزی ۀ شعر بختیاری: کتاب اول(. 1390مدی، قهرمان )مح
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 تهران: سها. .نامۀ ابان بختیاریواژه(. 1400مددی، ظهراب)

رنا(. 1394ممبینی، زینب)  تهران: کیکاووس. .الف و ا 

. الزن افزارها در شاهنامه و سققبررسی تطبیقی تصویرساای جنگ (.1397مهدی)مؤمنی،محمد
 نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه رازی کرمانشاه.انپای

 . قم: دارالکتاب جزایری.تش بی دی(. 1392ناصری، مهرداد)

 اهواز: الیما. .خیال شرین(. 1398ناصری، مهرداد)

 تهران: هما. .به کوشش ماهدخت بانو همایی .معانی و بیان(. 1373همایی، جلال الدین)

 ن: ساحل امید.. بروجتم ار بیت(. 1399همتی، قاسم)

تهــران:  .محمــود ســلطانی ۀترجمــ .هننایشانسننان و سننمبل .(1383یونــگ، کــارل گوســتاو)
 جامی.
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Imagery with the "Berno" in Bakhtiari Indigenous 

Songs 
Enayatollah Mahmoodi 1 
Farhad Barati 2* 

Abstract 

Imagery is the foundation of poetry, and the most emotional type of 

imagery is that which is derived from the poet's surrounding environment 

and experienced reality. For Bakhtiari local poets, who have had access to 

pristine geographical and natural capacities, a tribal lifestyle, and diverse 

tribal elements and components, the ground for artistic imagery creation 

with elements of the ecosystem has been more readily available than for 

others. They have not been oblivious to these novel rhetorical possibilities 

and have enriched the imagery of their poetry by imaginatively employing 

everything that has a regional flavor. One of the peripheral and image-

making elements in Bakhtiari poetry is weaponry, an indispensable 

necessity for any nomadic tribe. Among these, the "Berno" rifle holds 

significant power and occupies a prominent position. The nomadic poets' 

awareness of the Berno's function and its popularity within the tribal 

community has led them, with their sensitive minds, to create beautiful 

artistic images that are generally original, novel, evocative, and 

astonishing. This research examines the rhetorical techniques of image 

creation using the Berno rifle in classical Bakhtiari poetry. The research 

method is descriptive-analytical and based on library resources. The 

research results indicate that the most frequent image creation with the 

Berno in Bakhtiari poetry occurs within the artistic structure of simile, and 

personification ranks second due to the nature-oriented and animistic 

mindset of Bakhtiari poets. 

Keywords: Image Creation, Vernacular Poetry, Bakhtiari, Weaponry, 

Berno, Aesthetics. 
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Multiple Absolute Concepts of "Gol"(Flower) in the 

Indigenous Couplets of Mazandaran 

 
Vida Saravi1 

Abstract 

The flower is one of the beautiful manifestations of existence, 

holding a strange mystery within it. Its delicacy, color, fragrance, 

and physical structure have inspired the poetry of poets. Folk 

songs are valuable ballads that, due to their preservation of 

cultural and national identity and the transmission of our 

ancestors’ emotions and beliefs, constitute an important part of 

oral literature. This research intends to examine the multiple 

concepts of the flower in the folk couplets of Mazandaran, using 

a descriptive-analytical method. This essay examines over 1000 

Mazandarani distiches, of which 175 are specifically dedicated to 

the “absolute flower” (Motlagh-e Gol). Mazandarani poets, with 

their refined taste, while referencing the "absolute flower," allude 

to various concepts such as the blooming of flowers in spring and 

the hope of seeing the beloved again in the heart of nature, the 

beauty of the beloved's face and figure and their superiority over 

the flower, waiting to see the lost flower, the cold of winter, and 

the burning sorrow that sits upon the flower's heart. These types 

of poems are accompanied by social, didactic, and romantic 

themes, and sometimes by lost concepts such as the pain of love, 

the sorrow of exile, the injustice prevailing in society, and the 

anticipation of achieving hopes and desires. 
 

Keywords: Flower, Local Literature, Mazandaran, Beloved. 
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An Eco-critical Reading of Common Verses Among the 

People of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 

Seyedeh Farzaneh Rakhsha 1,Abdolmajid Mohagheghi2*,Seyed Shahrokh 

Mousavian3,Yousef Nikrouz4 

Abstract 
Some believe that environmental crises are the result of humanity's 

monopolistic view of nature, and that humans, through the excessive use of 

nature, forget its rights. Eco-criticism, as a new theory in literary criticism, 

seeks to change humanity's attitude towards nature and the environment 

through culture and literature. This fresh approach is a response to 

environmental crises, rereading texts from an eco-centric perspective and 

encouraging others to think seriously about the relationship between 

themselves and nature, and about environmental crises. One of the ways eco-

criticism achieves this goal is by rereading the literary texts of the past. This 

research is qualitative and descriptive, and its content has been collected 

through a library research method. A selection of local verses common among 

the people of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province has been chosen and 

examined from an eco-critical perspective. Descriptions and metaphors of 

nature are very prominent in the popular verses of this region, to the extent 

that a large portion of the local verses of this province relate to nature and 

environmental elements. The prominent presence of natural components such 

as snow, flowers and plants, mountains, birds, animals, etc., prompted the 

question of how the poems common among the people of this province can be 

examined from an eco-critical perspective. By examining folk poems, it 

became clear that the poet consciously becomes one with nature and observes 

and describes all his human emotions in nature. Therefore, the environment 

has a high frequency in Lori poems, and the poet's view of nature is completely 

friendly and protective 

Keywords: Eco-criticism, Nature, Environment, Local Poetry, Kohgiluyeh 

and Boyer-Ahmad. 
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A study of conceptual metaphors in Liravi dialect 

terminology within the framework of cognitive linguistics 

Maedeh Hassanzadeh 4,Zahra Babasalari2*, Saeed Yazdani3 
 

Abstract 

Cognitive science is the scientific study of the mind and all manifestations of 

intelligence and consciousness, such as thinking, perception, memory, 

emotion, reasoning, and all unconscious cognitive processes. Cognitive 

linguistics, based on new cognitive understandings, has redefined metaphor in 

the last three decades; metaphor is no longer just a literary device but, under 

the title of "conceptual metaphor," is understood as one semantic or 

conceptual domain being understood and experienced through another. The 

aim of this research is to examine the semantics of 32 Liravi dialect terms 

based on cognitive theory. In this study, we first collected Liravi dialect terms 

based on the theory of migration, categorized into three groups – metaphorical 

terms, metonymic terms, and terms based on conventional knowledge – using 

both field and library research methods. Subsequently, the conceptual 

motivations behind these categories were investigated to understand the 

meaning of the terms largely through metaphor. Furthermore, by studying the 

motivations and understanding the conceptual domains related to each 

motivation, the terms were categorized. The research results indicate that the 

metaphors present in this dialect are understood and constructed by modeling 

experiential and fundamental concepts of the human mind.  

Keywords: Cognitive Linguistics, Conceptual Metaphor, Liravi Dialect, 

Terms, Semantic Domain. 
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The connection between poetry and politics in the romantic 

similes of Hazhâr, Hemen, and Hafez Mahabadi's ghazals 
 

Sayyed Ahmad Parsa 1 

 

Abstract 

Kurdish love poetry has experienced diverse poetic imagery in accordance 

with social conditions. The blending of literature and politics, which began 

during the Constitutional Revolution, in addition to giving rise to Iranian 

political poetry, led to the creation of novel imagery in Kurdish love poetry 

during the second Pahlavi era by some Kurdish poets, unprecedented in the 

history of Iranian literature. These new images manifested in similes where 

the beloved is positioned as the subject (mushabbah) on one side, and 

political concepts are positioned as the object (mushabbah bih) on the 

other. The aim of this research is to answer the question of why such 

similes formed and how they are used in Kurdish poetry. The research 

method is descriptive-analytical. The statistical population consists of the 

poetry collections of Abdolrahman Sharafkandi (1921-1990), pen-named 

Hazhâr; Mullah Ghafour Dabbaghi (1927-1990), pen-named Hafez 

Mahabadi; and Mohammad Amin Sheikh al-Islami Mokri (1921-1986), 

pen-named Hemen. The data were collected through library research and 

document analysis and analyzed using content analysis techniques. The 

results of the research indicate that the frequency of this type of simile is 

higher in the two Kurdish poets, Hazhâr and Hafez Mahabadi. 

Furthermore, the composers of this type of ghazal, by using this literary 

device and creating such original images, and by capitalizing on the youth's 

inclination towards romantic poems, have been able to fulfill their mission 

of raising awareness and exposing the crimes of the Pahlavi regime. 

Moreover, with this norm-breaking, they have been able to help renew 

similes in Kurdish poetry and avoid using stereotypical images. 

 

Keywords: Contemporary Kurdish Ghazal, Simile, Love, Politics, Hafez 

Mahabadi, Hazhâr, Hemen. 
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A Study of Climatic Essentials in the Novel  

"Song of the Dead" 

Mahboobe Besmel 4 

Abstract 

Among the numerous types of regional literature, Southern regional 

literature is more distinctive due to the diversity of its cultures, different 

lifestyles, unique geography, and the vast oil industry. Farhad 

Keshvari's novel, "Song of the Dead," can be categorized within the 

realm of the "Khuzestan School of Storytelling." In this research, using 

a descriptive-analytical method, the aforementioned novel is analyzed 

from the perspective of regional and indigenous indicators. The 

research results indicate that Keshvari has a deep familiarity with the 

culture and history of the South. He has been able to give his novel a 

local and regional atmosphere by reflecting elements of language and 

dialect, customs and traditions, places, types of clothing, and political 

and historical events of this region. Meanwhile, the dominance of 

elements related to the oil industry over other climatic elements, the 

depiction of the worker-industrial environment and its associated 

issues, and their reflection in a work whose narrator is not contemporary 

with oil exploration, indicates that the aforementioned events, as 

important events, still remain in the hidden layers of the minds of the 

people of the south.  

  

Keywords: Farhad Kashvari, Anthem of the Dead, Regional Literature, 

Southern Worker Climate, Khuzestan School. 
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